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 ��م االله ا����ن ا����م

ِ َ�ٰ  قلُۡ ﴿ دۡ  سَبيِِ�ٓ  ۦذِه
َ
ْ عُوٓ أ ِۚ ٱ إَِ�  ا َّ�  ٰ ۠  بصََِ��ٍ  َ�َ ناَ

َ
بَعَِ�� ٱ وَمَنِ  � ِ ٱ نَ َ�ٰ وسَُبۡ  �َّ َّ�  ٓ ۠  وَمَا ناَ

َ
 مِنَ  �

ۡ ٱ  ].108[یوسف:  ﴾١٠٨ �ِ�َ مُۡ�ِ ل
کنم و پیروان من  ] به سوى خداوند دعوت مى بگو: این راه من است و من با بصیرت [و بینش«

 »کنند] و خداوند پاك است و من از مشرکان نیستم [نیز چنین مى

 
 ي مهرباننام خداوند بخشندهبه 

 چاپ دوم همقدم

مرسلين وخاتم النبيين سيدنا ـمين والصلاة والسلام على أشرف الـالحمدالله رب العال

 محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

را در حالی به خوانندگان  »اسلام و آیین رشد و ترقی«و اینک چاپ دوم کتاب 
کنم که چاپ اول آن کمی پس از انتشار تمام شده و از طریق افست  گرامی تقدیم می

بدون آن که مطلبی بدان افزوده یا کاسته شود تجدید چاپ شده است؛ اما فقط در جنوب 
شرقی آسیا یعنی اندونزي، تایلند و مالزي توزیع گردید و دلیل آن هم میل و رغبت 

 ن و خوانندگان عزیزي بود که به افست آن اقدام ورزیده بودند.ناشرا
ها اجازه دهم که آن را  برخی از دانشجویان داشنگاه اندونزي از من خواستند تا به آن

اسلام و «به زبان خود ترجمه کنند و این در حالی بود که فصلی از آن را با عنوان 
دونزي زبان منتشر کرده و خوانندگان به ترجمه نموده و در یک روزنامۀ ان »ناسیونالیسم

 هوطنانشان اجاز شکل چشمگیري بدان روي آورده بودند. من نیز همانطور که به هم
اسلامی  هافست داده بودم به آنان نیز اجازة ترجمه دادم، زیرا هدف من نیز گسترش اندیش
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تغییر و تبدیل است نه چیز دیگر، امیدوارم مترجم در ترجمه و انتشار سالم آن بدون 
 موفق گردد.

اي اشاره  کنم، دوست دارم به مسأله در حالی که چاپ دوم را به خوانندگان تقدیم می
اي  به چاپ اول افزوده و خاتمه »حدود در اسلام«کنم، و آن این که فصلی را با عنوان 

گان ها و مسؤولیت نویسند ام که پیرامون هدف از نوشتن اینگونه کتاب بدان اضافه کرده
ها و  مسلمان در حمل امانتی که با اختیار خود بدان گردن نهاده اند و حال آن که آسمان

 دهد. ها از حمل آن امتناع ورزیدند، توضیح می زمین و کوه
دادن هر متنی به منبع اصلی و  همچنین دوست دارم به این نکته اشاره کنم که با ارجاع

 ام. بخشیدهذکر منابع و مراجع به این کتاب استحکام 
در خاتمه از خداوند بخشنده خواستارم که آن را مایه خیر و برکت قرار دهد و 

هایشان با  مند شوند و دل برادرانی که بارها تقاضاي چاپ مجدد آن را کردند از آن بهره
 شان موفق گردند. رسیدن به اهداف خواندن آن آرام گیرد و در راه

 مينـوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العال

 ه 1405ربیع الآخر سال  18

 منوره همدین

 م 1985ینایر  8

 دکتر محمد سید وکیل
 



 
 

 پیشگفتار

گذراند؛ چرا که دوستان و دشمنانش به طور  امروز اسلام بلا و محنت سختی را می
براي اسلام هیچ شگفت نیست که در مسیر بلا و مساوي علیه آن به جنگ پرداخته اند! 

آور و بسی جاي نگرانی  مصیبت قرار گیرد یا وارد جنگ گردد؛ بلکه آنچه بسیار شگفت
 است، همکاري دوستان اسلام علیه دین، با دشمنان آن است.

تر از آن  آور همین است؛ زیرا بر روح و جان انسان تلخ و تنها مصیبت سخت و رنج
فرزندانش از او نافرمانی کنند و از کسانی که امید یاري و کمک دارد، نه تنها او نیست که 

را یاري ندهند، بلکه سبب رنج و محنتش را فراهم کنند. بنابراین، بلاها و مشکلات بر هم 
انبشاته شده است تا جایی که مسلمان بیشتر به سربازي مانده است که در میدان جنگ، 

خواند، در حالی که  اصره کرده و مرگ از هر طرف او را فرا میدشمن از هرسو او را مح
اي که او را به آسمان گره  کند و جز عقیده همچون کوه استوار و محکم مقاومت می

ي اوست  گاهش عقیده زند هیچ سپر و مانعی ندارد که او را حفظ کند. تنها سپر و تکیه می
اند و پرتگاهی که نظام  در آن غرق گشتهلجنزاري که مردم  که دستش را گرفته و او را از

ها سایه افکنده، نجات  مادیگري براي انسان فراهم کرده و ابر سیاهی که بر آسمان دل
ي خود  دارد. بنابراین، به عقیده بخش را بر ملتش ارزانی می دهد و اشعۀ فروزان و روح می

ها را سراغ  و مصیبت ي گریزي از این بلا زده است؛ چرا که جز ایمان، وسیله سخت چنگ
ندارد و براي نجات از این دریاي پر تلاطم، جز کشتی عقیده و ایمان، راه دیگري به نظر 

نظیر نبوي که براي ابوذر ترسیم  ي او آن تصویر رسا و بی رسد. و در ذهن و خاطره او نمی
 کند. شده بود، نقش بسته و در میان بحران هاي کنونی، آن را تداعی می

ذر! أح�م السفينة فإن البحر عميقٌ، وأ�ثر الزاد فإن السفر طو�ل واخلص يا أبا «
 .»العمل فإن الناقد بص�ٌ 
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ي بسیار آماده کن زیرا سفر  اي ابوذر! کتشی را محکم بگیر، زیرا دریا عمیق است، توشه«
 .»ي اعمال بیناست طولانی است و در کارهایت اخلاص پیشه کن زیرا نقدکننده

پرسند، چرا مسلمانان را تربیت روحی روي برتافته و در گرداب  می بسیاري از مردم
 هاي سیاسی غرق گشته اند؟ فعالیت

ام و بسیاري را  ام و پافشاري براي پاسخ به آن را نیز شنیده ها را شنیده بارها این پرسش
هاي سیاسی آنان  هاي مسلمانان را مرهون فعالیت سراغ دارم که تمام رنج و محنت

کنند.  هاي موجود را با آن توجیه می د و خود را با این طرز تفکر راضی و بحراندانن می
شنیدم به نفس خود مراجعه کرده و از آن پاسخ  ها را می من هروقت این پرسش

هاي دشمنان و نادانی  خواستم، اما پاسخ بسیار واضح و روشن است و چنانچه توطئه می
 گفتم: ماند و می یده نمیداد، پاسخ بر کسی پوش دوستان اجازه می

گردانی و انصراف را مشاهده کرده اند؟  اینان در کجاي حرکت اسلامی این روي
ها از  خواهند؟ چنانچه منظور آن تربیت روحی نزد آنان چه معنا و مفهومی دارد؟ چه می

شدن براي  کردن نفس در دیر و صومعه و گریز از جامعه، و فارغ تربیت روحی، زندان
ت، این همان رهبانیتی است که اسلام آن را نهی کرده است. و چنانچه عبادت اس

منظورشان حسن رابطه با خدا، اهتمام به امور مسلمانان و دفاع از کیان و حیثیت دین 
دهند  بینند؟ و چگونه به خود اجازه می است، پس انصراف از تربیت روحی را در کجا می

حیثیت و کیان دین را خارج از میدان تربیت روحی که اهتمام به امور مسلمانان و دفاع از 
 بنامند؟

فهم و برداشت من از اسلام این است، اسلام بین کسی که با فروتنی و تضرع و گریان 
در محراب مسجد ایستاده است، و کسی که با قلم خود در مقابل شبهات کسانی که در 

ي  اي که در جبهه چنین رزمندهکند، و هم اندازند، از اسلام دفاع می دین شک و تردید می
جنگ و میدان آتش، مسلسل خود را بر دوش گرفته و از حریم سرزمین اسلامی دفاع 

ها نزد خدا یکسان است، چرا که همگی  کند، تفاوتی قایل نیست و تمام این فعالیت می
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لازم هستند و درد و آزار نیش قلم نویسندگان مخلص، کمتر از درد و آزار ضربۀ شمشیر 
جاهدان نیست و به امید خدا میزان ارزش جوهر قلم نویسندگان مدافع دین، در نظر م

خدا از ارزش خون شهیدان کمتر نیست و به تحقیق اجر و پاداش این دو گروه بیشتر از 
اجر و پاداش کسانی است که دل از دنیا بریده و در مساجد به عبادت مشغول گشته اند و 

، چه کاري انسان را به درجۀ اجر و پاداش مجاهد راه خدا پیامبر در جواب این سؤال که
 راسند، فرمود: می

إن استطعت أن تصوم ولا تفطر، وأن تقوم ولا تنام وأن تحج كل عام، فافعل، ولست «
 .»ببالغ أجر المجاهد في سبيل االله

توانی پشت سر هم روزه بگیري، تمام شب را نماز خوانی، و هر سال مناسک حج  اگر می«
 .»را انجام دهی، بفرما، اما به اجر مجاهد فی سبیل االله نخواهی رسید

ي جهاد را ترك کرده و به قصد  ي عبداالله ابن مبارك به دوست خود که عرصه و نامه
انجام مناسک حج به کعبه رفته بود، سند گرانبهایی است که این مسأله را بیشتر براي ما 

 کند: روشن می

 اــــــرتنـيـــا عابـــد الحـــرم� لـــو أبص
 

ـــادة تل  ـــك بالعب ـــت أن ــــلعلم  عبــ
 

ـــده ب ـــب خ ـــن كان �ض ــــم  دموعهـ
 

 خضبـتــــورنا بــدمائنا تـــــنحــف 
 

 لـــــاطـان يتعـــب خيلـــه في بــــأو ك
 

 بــــة تتعــــفخيولنــا يــوم الصبيح 
 

ــم و� ــ� ل� ــح العب ـــر� ـــ  اـن عب�ن
 

ـــب  ـــار الأطي ـــنابك والغب ـــج الس  ره
 

دانستی که تو عبادت  دیدي، خوب می جهاد و مبارزه می اي عابد حرمین اگر ما را در میدان«
سازد، اکنون گردن و  هایش را با اشک رنگین می اي؛ کسی که گردن و گونه را بازیچه قرار داده

شود. کسی که اسب خود را در راه باطل به رنج و زحمت  هایمان رنگین می هاي ما با خون گونه
ر میدان رنج و مشقت جهاد و مبارزه به زحمت هاي خود را د اندازد، اکنون ما اسب می
ها و  اندازیم، بوي خوش عطر و عبیر مبارك شما، عطر و عبیر ما نیز گرد و غبار سم اسب می

 .»غبار پاك میدان جهاد است
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کند و به کاربردن  جداکردن کسی که به عبادت چسپیده و کسی که از اسلام دفاع می
ي دشمنان است و  سیاسی براي آن، به راستی دسیسهعنوان معنویت براي این و کار 

 پذیرفتن آن از طرف بعضی از مسلمانان، دلیل بر نادانی دوستان است.
مگر ابوبکر مهربان و گریان کُنج محراب نبود که در جنگ رده، مردانه به میدان آمد و 

؟«گفت:  ناَ حَيٌّ
َ
ْ�نُ وَأ  .)1(»أينقُصُ الدِّ

کرد و عاقلانه نسبت به مشکلات  ی که در محراب گریه میمگر همان علی بن ابی طالب
گفت: اي دنیا از من دست بردار و دیگري را مغرور  گشت و می روز، دلتنگ و ملول می

کردند بعد از استدلال و  گویانی که ادعاي خدایی او را می کن، همان کسی نبود که با یاوه
ها را سوزاند و گردن عمر  طرناك آنها بر این بدعت خ در ادعاهاي ایشان و پافشاري آن

بن عبدود را در جنگ خندق با شمشیر قطع کرد و در جنگ خیبر با شمشیر سر مرحب 
 را نصف کرد؟

من منکر آن نیستم که هجوم علیه اسلام شدت یافته، و به اوج خود رسیده است، 
ها را از  نهمچنین قبول دارم که مسلمانان آنقدر به دفاع از دین مشغول شده اند که آ

زیادایستادن در محراب بازداشته است تا حدي که به عبادات واجب، کفایت کرده بعضی 
رسد که از تربیت روحی  از نوافل را از دست داده اند، و گویا در ظاهر چنین به نظر می

کنم. چنانکه خداوند متعال نسبت به افراد در  دور شده اند و من هرگز چنین فکر نمی
کردن نمازها اجازه فرموده و کسی آن را انصراف  ترس از دشمن به کوتاه سفر و در وقت

ها را ترك  از تربیت روحی نپنداشته است، و پیامبر اسلام در این دو حالت برخی از سنت
گردانی از معنویات ندانسته است؛ در  و نمازها را کوتاه کرده و آن را انصراف و روي

 به خداوند بلندمرتبه است.حالی که او نزدیکترین بندگان خدا 
ها گسترش یافته تا  پس در زمانی که دسیسه علیه دین افزون شده است و دایره توطئه

کند  حدي که مسلمانان در میدان فتنه و بحرانی قرار گرفته اند که انسان صابر را متحیر می

                                           
 ».ام که دین ناقص شود؟ مگر من مرده« -1
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یر طبیعی شدن مسلمان به دفاع از دین غ آید، آیا مشغول داند بلا از کدام سو می و نمی
 اند: است؟ بحرانی که شاعران عرصۀ ادب و هنر چنان آن را توصیف کرده

 قيتهـولـــو كان ســـهماً واحـــداً لاتـــ
 

ـــه سه   ان وثالـــثــــــم وثـــــــولكن
 

 توان از آن گریز کرد؛ اما تیر نه یکی، دو و سه و... اگر تیر یکی باشد می

اي را  قلب آن موارد ریشه تردید مفاهیم اسلامی تزریق شده که از آن نیست و از بی
هاند که به شدت نیازمند مراجعه به  بیرون کشیده اند و مسلمانان در موقعیتی قرار گرفت

ها دست هم دادند و مرا به نوشتن  امور دینی خود و فهم حقیقی آن هستند. این همه علت
ست کردم با چنین عنوانی کتاب به د کتابی با این عنوان وادار کردند و گمان نمی

که زحمت انتشار آن  »الشهاب« ههاي مجل خوانندگان برسد؛ بلکه تصور کردم بین صفحه

 ماند. را کشیده بودند محبوس می
ها و روح و روان جذابتر  ام که نسبت به ذوق و سلیقه گفتگو نگاشته همطالب را به شیو

 .گیرد پرهیز شود باشد و از خستگی و سستی که معمولاً خوانندگان را فرا می
ام، امیدوارم از حمل قلم  اینک که من از حمل مسلسل در جبهۀ جنگ ناتوان مانده

مند سازد و یاور  عقب نیفتم و امیدوارم خداوند با این وسیله بندگان خود را بهره
 نیازمندان باشد خداوند براي ما کافیست و او بهترین وکیل است.

 ه 1390جمادي الأولی سال  1

 مدینۀ منوره

 م 1970سال یولیو  5

 محمد سید وکیل



 
 

 مسلمان بین عقل و مسؤلیت

هاي دور ریشه دوانیده و تا آخرین  در أفق پهناور دعوت اسلامی که در ژرفاي گذشته
عاطفه گیرد، در نهایت مهر و  هایش را زیر بغل می لحظۀ حیات، همانطور که پرنده جوجه

افکندن شب با تاریکی و وحشت  ي خود در آغوش گرفته یا همچون سایه ما را در آشیانه
خویش بر منزل غریبان وطن و دیار، ما را بین رنج و مشقت رداي خود پیچانده، به 

کشند  برم که صاحبان فکر اسلامی آن را بر دوش خود می گرایش و طرز تفکرهایی پی می
ام، گویی به صورت اجماع درآمده و یا  شنیده و لمس کرده و از بس که آن را بسیار

ي پهناور و گسترده مدتی است که نگرش  ممکن است توجیهی باشد که در این دایره
دعوتگران براساس آن تثبیت شده و این گرایش و طرز تفکر بدیع عبارت است از: 

اسلامی بدان اقدام هاي مادي در نفع و ضرر اعمالی که به خاطر دعوت  قراردادن مقیاس
 کنیم! می

خواهند به هیچ کاري اقدام نکنند، مگر این که از نفع محسوس و قابل لمس  آنان می
ها حرکت اسلامی به  آن مطمئن باشند یا حد اقل آن را محسوس ببینند؛ و به گمان آن

هاي زیادي عقب افتاده است و  سبب اقدام به کارهایی که ثمر آن حتمی نبوده، زمان
هاي خود استفاده کنیم و کارگزاران مسلمان را بیش  گویند: لازم است از تجربه سته میپیو

 هاي شوم و دشوارتر قرار ندهیم. از این در معرض محنت
در مجالس متعدد همراه با بسیاري از کارگزاران حرکت اسلامی از ممالک مختلف 

طرز تفکرها بود که جهان شرکت کردم، در صورتی که محور گفتگوي ما همین گرایش و 
 سبب شد این موضوع را چنانکه بدان معتقد هستم، مورد تحقیق قرار دهم.

هایمان را نادیده گرفته و از تاریکی رنج و محنتی که کارگزاران  خواهم تجربه من نمی
خواهم  مسلمان آن را پشت سر گذاشته اند، چشم ببندیم و کورکورانه گام برداریم، اما می
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ي اسلامی، تاریکی رنج و محنت را بزداییم و چنان شیرینی ایمان را  دهي عقی در سایه
لمس کنیم که غلظت تلخی و رنج آوارگی را پایین آوریم، دست نیایش بالا بریم و 
رحمت خدا را طلب کنیم؛ سختی عذاب و مشقت را فراموش کنیم و در وسعت رحمت 

دیگران دارند اندك شماریم، خدا زندگی خود را چنان واقعی ببینیم تا آنچه را که 
هایمان را به آسمان گره زنیم تا زمین و آنچه بر روي آن است در چشم ما سبک جلوه  دل

 کند.
هیبت و قدرت دعوت اسلامی در نفس دشمنان مرهون شجاعت دعوتگران و قدرت 

بلکه نیروي آسمان است که قوت زمین را  ،خشم و شدت ارجمندي و دلیري آنان نیست
کوبد و دعوت اسلامی در تاریخ  یده و هیبت حق است که غرور باطل را درهم میدر نورد

خود هرگز به این معیارهاي مادي تا به این حد اهمیت نداده است و گرنه در هیچ میدانی 
توانستند چنان اعجاز جاودانی را  داد که وارد نبرد شود و اهل بدر نمی به خود اجازه نمی

 ماي تاریخ و قدرت نیروي مادي را چنان تغییر دهند.به ارمغان بیاورند که سی
ترین و خطرناکترین  هاي مادي به سخت اهل بدر بدون در نظرگرفتن معیار و مقیاس

دادند، هنوز فرصت برگشتن به شهر و  نبرد تن دادند و چنانچه به این معیارها اهمیت می
شوند، و در بینش مادي توانستند از ورود به نبرد منصرف  دیار خود را داشتند و می

ي نفع و ضرر نبرد لشکري اندك و بدون تجهیزات در مقابل لشکري  برآورد و محاسبه
 قوي و خمشگین مشخص است.

 مسلمانان بدر کمی بیش از سیصد نفر، اما مشرکان قریش تقریباً هزار نفر بودند.
نابراین، مسلمانان نه براي جنگ که براي ضبط اموال تجاري بیرون رفته بودند. ب

آمادگی جنگی نداشتند، اما مشرکان به قصد جنگ از خانه بیرون رفته و بیشتر از نیاز، 
صلاح و تجهیزات و تدارکات با خود حمل کرده بودند، علاوه بر این وضعیت روانی دو 

آرایی  طرف را از یاد نبریم؛ چنانکه هزار نفر آماده در مقابل سیصد نفر غیر آماده صف

ٓ  �َ�طَرٗ ﴿کند:  آرایی آنان را توصیف می ن چنانکه خداوند حالت صفکرده و مشرکا  ءَ وَرئِاَ
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بالیدند و به کثرت خود  با تکبر و خودنمایی بیرون رفته بودند، به نیروي خود می ﴾�َّاسِ ٱ
اطمینان داشتند و حتی بعد از این که کالاي تجاري آنان سالم به مکه رسید، بر جنگ و 

ي تجاري آنان، سالم  ورزیدند، و با وجود این که ابوسفیان رفیق و نماینده کشتار اصرار می
فرستد و قریش را با این توجیه که کاروان  ه سوي جبهه پیک صلح میرسد و ب به مکه می

دارد؛ اما ابوجهل حرف او را  تجاري سالم به مقصد رسیده است، از نبرد برحذر می
گردیم و  قسم به لات برنمی«گوید:  کند و می پذیرد و مردم را به جنگ تشویق می نمی

کنیم، شتر بکشیم و غذا بخوریم و هاي بدر برسیم و سه روز آنجا توقف  باید به آب
گساري کنیم و کنیزان رامشگر براي ما ساز بنوازند تا مردم داستان ما را بشنوند و  باده

 .»براي همیشه از ما بترسند
ي مشرکان در اوج احساسات و حماسه بود ناگفته پیداست که این حالت  پس روحیه

 .در روحیه جنگجویان چه تأثیري دارد؟!
گرفتن اموال تجاري و رزق و روزي فراوان به  ا این امید که با به غنیمتمسلمانان ب

سوي خانواده برگردند، بیرون رفته بودند؛ اما اکنون در مقابل جنگی قرار گرفته اند که 
 بینی نبوده و به ذهن آنان خطور نکرده است. قابل پیش

ر نفع و ضرر این موقعیت حساس چقدر وحشتناك است؟! نبرد نابرابري است که اگ
تردید پیروزي از آن مشرکان است. اما واقعیت چیز  آن را براساس بینش مادي بسنجیم، بی

کند که مقیاس حق و باطل و  کوبد و ثابت می دیگري است که بر دهن این معیارها می
 آسمان و زمین غیر از مقیاس مادي است.

داند براساس نگرش مادي این یک جنگ ناموزون و نابرابر  خوب می پیامبر سرور
است. بنابراین، با یاران خود مشورت کرد و زمانی که با جان و دل آمادگی خود را اعلام 
کردند آنان را از وعده الهی که تخلف ناپذیر است خبر داد و خداوند متعال گرفتن 

و زمانی که کاروان تجاري را از  ،اده بودکاروان تجاري یا مردم قریش را به او وعده د
 دست دادند، اطمینان آنان نسبت به پیروزي بر مردم قریش تکمیل شد.
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زمانی که کاروان مشرکان نجات یافت، بر اطمینان پیامبر به پیروزي افزوده شد و 
هایشان را با آسمان پیوند  پیامبر مسلمانان را با مبانی حقیقی پیروزي مسلح ساخت و دل

داشتنی و جذاب  هاي پوشیده به بهشت دوست داد و معنویات آنان را با برانگیختن علاقه

َوْمَ رجَُلٌ َ�يُقْتلََ صَابرًِا ُ�تْسَِباً مُقْبِلاً َ�ْ�َ «فرمود:  بالا برد. به همین خاطر می  ُ�قَاتلِهُُمُ اليْ
َ

لا

نََّةَ 
ْ
 دَخَلَ الج

َّ
 .)1(»مُدْبرٍِ إلاِ

قدمی در مقابل آنان بایستد و فرار نکند و کشته شود، جاي او در      ثابتهرکسی از شما با «

 .»بهشت است
و به نداي آنان را خوار و زبون شماردند  ها، یاران پیامبر شواهد و نمونه بنابراین

ي فردوس سرمدي و زندگی  لبیک گفته وارد میدان جنگ شدند و شوق و علاقه پیامبر
ي گستردگی  هاي بهشت که گستردگی آن به اندازه غچهدر رکاب رضایت خدا در با

ها و زمین است و براي پرهیزگاران آماده شده است، آنان را به جلو سوق داده و به  آسمان
ها  هاي خرما را که در دست داشت و مشغول خوردن آن همین خاطر عمیر بن حمام دانه

 .)2(»ة إلا أن يقتل� هؤلاءبي� و�� أن أدخل الجنبخ بخ أفما«بود پرت کرد و گفت: 
 .»به به! آیا فاصلۀ من با بهشت شهادت در این میدان است؟«

 پس به سوي قریش شتافت و دلیرانه در میدان جنگ مبارزه کرد تا شهید شد.
هایشان با آسمان مرتبط گردید، پس قوانین زمین را  داران بالا رفت و دل روحیۀ ایمان

ي  آن که توان مقاومت در مقابل اعمال خارق العادههاي مادي  سبک شمردند و مقیاس
اي که  هاي مسلمانان در هم کوبیده شد و جنگ براي آینده آسمان را ندارد، زیر گام

پیروزي نهان و امداد خدایی از آن گروه اندك و مستضعف، و شکست مفتضحانه از آن 
 نیرو و تجهیزات و امکانات بود، شدت گرفت.

                                           
 .627/  1ابن هشام:  -1
 .927/  1ابن هشام:  -2
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هاي خواننده و شنونده با آن  اند و نسل که راویان تاریخ نقل کرده واقعیتدر مقابل این 
 اند؟ ي مادي در کدام مرتبه قرار گرفتهکنند، معیارها برخورد می

ي آسمان که هیچ قدرتی توان  جایگاه عقل بشري در مقابل این مسایل خارق العاده
 مقابله با آن را ندارد کجاست؟

خداست و سلاح و کمیت و تجهیزات و حتی ما مسلمانان معتقدیم پیروزي نزد 
هاي بدر و حنین فرود آمدند، نه پیروزي را رقم زدند و نه شکست  فرشتگانی که در جنگ

بخشیدن  دادن و آرامش ها فقط و فقط مژده را از مسلمانان دفع کردند که هدف از آمدن آن
 به صف مسلمانان بود.

ُ ٱ جَعَلهَُ  وَمَا﴿  .]10: الانفال[ ﴾قلُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦبهِِ  مَ�نَِّ ِ�َطۡ وَ  ىٰ �ُۡ�َ  إِ�َّ  �َّ
هاي شما بدان اطمینان  و این وعده را خداوند جز نویدي براي شما قرار نداد و تا آن که دل«
 .»یابد

ي زیر  اي که در قرآنکریم به تجهیز امکانات جنگی تصریح کرده است آیه و تنها آیه
 است:

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا لهَُم وَأ �ٖ  مِّن تُمتَطَعۡ سۡ ٱ مَّ  .]60الانفال: [ ﴾لِ يۡ �َۡ ٱ رَِّ�اطِ  وَمِن قُوَّ

 .»هاي آماده بسیج کنید و هرچه در توان دارید از نیرو و اسب«
اما از سلاح و امکانات به عنوان یک ضرورت حتمی که ضامن پیروزي باشد، اسم 

 اي است براي وحشت و ترس دشمن. و  نبرده است. بلکه فقط وسیله

ِ ٱ عَدُوَّ  ۦبهِِ  هبُِونَ ترُۡ ﴿    .]60الانفال: [ ﴾وعََدُوَُّ�مۡ  �َّ
 .»ي این امکانات، دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید یعنی تا به وسیله«

و پیروزي فقط پیش خداست و کسی غیر از او مالک آن نیست و دیگري 
 بخشیدن آن را ندارد     توان

ِۚ ٱ عِندِ  مِنۡ  إِ�َّ  �َّۡ�ُ ٱ وَمَا﴿ َ ٱ إنَِّ  �َّ   .]10: الانفال[ ﴾حَكِيمٌ  عَزِ�زٌ  �َّ
 .»پیروزي جز از نزد خدا نیست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است«
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هاي ظاهري هستند و خداوند به ما  اسلحه و تمرین و آمادگی دفاعی، فقط وسیله 
کنیم، تا ایمان و توکل،  ها را داده است و ما نیز دستور او را اجرا می دستور به کارگیري آن

 انگاري تبدیل نشود و اطمینان به خدا سبب کوتاهی نگردد. به سهل
یکوترین سرگذشت را براي ما حکایت کرده همانا خداوند در قرآنکریم زیباترین و ن

کند، هرچند  است، تا دلیل آشکاري باشد براي این که خداوند دوستان خود را پیروز می
ها اندك و تعداد دشمنان بسیار باشد. و به عنوان دلیل روشنی تصور آنان را که  تعداد آن

خواهند قدرت  ه میکوبد، و آنان را ک کنند درهم می بر سلاح و تمرین جنگی تکیه می
بر  هاي عقلی کنند قانع نماید، و اعلان نماید که او  خدا را تابع قوانین مادي و محاسبه

رساند. دین خود را پیروز و نور خود را تکمیل  ها را به تحقق می امور غالب است و وعده
 کند؛ اگرچه براي کافران ناخوشایند باشد. می

اندیشه و پندار بشري و کودتایی است علیه ي اصحاب اخدود، انقلابی علیه  قصه
 ي ایمان باور داران است. کننده ي غرور ملحدان و ثابت ي ظالمان و خوارکننده سلطه

قهرمان داستان نوجوانی است که از نظر سنی، نورس و از نظر عقلی بسی بزرگ 
است. از لحاظ جسمی ضعیف، اما داراي ایمان قویی است، از نظر طایفه خوار و 

ارزش، اما با تکیه بر پروردگارش با عزت و ارجمند است. ایمان در قلب او جاي  مک
گرفته و خوشحالی و بشاشت روحی حفرهاي قلبش را فرا گرفته و از حلاوت ایمان 

 برد، علیه کفر قیام کرده و علیه ظلم به کودتا برخاسته است. لذت می
پادشاه بعد از این که با سبب او در گیتی غیر از او مؤمن مصلحی وجود ندارد. مشاور 

ي او ایمان آورده است. به ظاهر بهتر آن بود  و با نام خدا از کوري نجات یافت به عقیده
عمر خود را غنیمت شمارد و آن را پنهان کند، نه به خاطر این که در کاخ پادشاه بیشتر 

دعوت کند و  زندگی کند که براي این که در آینده بتواند مردم را به سوي دین خدا
دعوت الهی را بین صفوف نسل خود گسترش دهد. پادشاه بارها خواست او را بکشد اما 

 داد. خواند، و خداوند نیز او را نجات می او خداي خویش را به فریاد می



 اسلام آیین رشد و ترقی  16

 

زده شدند. در  داستان نوجوان مؤمن بین مردم شایع شد و مردم از کار او شگفت
رفت. فرصت را غنیمت شمرد چرا که  از او می ها همه بحث مجالس عمومی و باشگاه

ي درك حقیقت دعوت او شده بود و نباید این فرصت طلایی را  هاي مردم آماده ذهن
 اگرچه با فداکردن جانش نیز باشد از دست بدهد.

توانی مرا  تو نمی«بعد از این که از کشتن او ناامید شدند به پادشاه روي کرد و گفت: 
مردم را به صحراي پهناوري دعوت کنی و در حضور همگان مرا به بکشی مگر این که 

» به نام خدا، پروردگار این جوان«دار بکشی، سپس تیري از تیردان من بیاوري و بگویی: 
 .)1(»سپس تیر را به سوي من پرتاب کنی

شود دستورات او  شدن حاکمیتش می کن اطلاع از اینکه این کار باعث ریشه پادشاه بی
کرد و ناخواسته مردم را به دین این نوجوان فداکار فرا خواند. در صورتی که او  را اجرا

خواست دعوت دینی را همراه با دعوتگر آن از صحنۀ  از همین فرجام بیمناك بود و می
اي  ي کشتن این پسر، ترس از دعوت او بود، اما پادشاه در بارة نتیجه وجود بردارد. انگیزه

ه وقوع پیوست نیندیشیده بود و مانند تمام ستمگران انحصارطلب، که به دنبال این قتل ب
کن کند. و هرگز  تواند فکر و دعوت را ریشه کرد با کشتن نوجوان دعوتگر می خیال می

میرند و براي جاودانگی دعوت  کرد دعوتگران براي احیاي تفکر دینی خود می خیال نمی
 کنند. خویش خود را فدا و فنا می

آن نوجوان را اجرا کرد و تیر از کنار گوش به مغز آن پسر باهوش  پادشاه فرمان
اصابت کرد و جان به جان آفرین تسلیم نمود. به دنبال آن مردم به پروردگار این پسر 

 مؤمن ایمان آوردند.
کرد به این  من معتقدم در صورتی که این نوجوان عقل را به عنوان داور انتخاب می

گونه با دست خود، خودش را به هلاکت بیندازد؟! مگر او تنها داد، آخر چ فرجام تن نمی
اش به ثمر نرسیده  دعوتگر طایفه نیست؟ با مرگ او بذر ایمان که هنوز جوانه نزده و میوه

                                           
 .134/  30تفسیر طبري:  -1
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بود از ست خواهد رفت و بساط دعوت او برچیده خواهد شد! چنانچه او بمیرد چه 
ي  یار عقل بشري و تصور مادي، نتیجهکسی به ارشاد و راهنمایی مردم بپردازد؟ آیا در مع

ي آن بین نفع و ضرر  فایده چیست؟ و آیا جز این که نتیجه این اقدام غیر از یک انتحار بی
در نوسان است چه بسا ضرر آن بیشتر باشد، در میزان و معیار عقل بشري فرجام دیگري 

و مخلصانه در  مورد انتظار است؟ اما نوجوان مؤمن داوري خود را به دست عقل نسپرد
راه دعوت همچون شمع ذوب شد تا به مردم روشنایی بخشد و خون خود را ریخت تا 

 درخت دعوت اسلامی را سیراب کند.
سبحان االله!! سبحان االله!! نوجوانی که توان تحمل شکنجه و آزارهاي ابتدایی را نداشت 

جلو چشم او معلمش با  و به معلم خود اعتراف کرد و جایگاه او را به پادشاه نشان داد و
کند؟ او  نظیر تقدیم می اره سراپا نصف شد، چگونه امروز جان خود را با این فداکاري بی

ها در آن  اي دست یافته است که جزو سنت هستی است و تمام ارزش تازه به عقیده
شود و آن را بیش از جان و مال خود دوست دارد، نتیجه گرفته است تنها راه  خلاصه می

شدن براي امتحان خدا و فداکردن جان خود است؛ اگرچه عقلی  رش دعوتش آمادهگست
کند. بنابراین،  که غبار روي آن را پوشانده و از روحیۀ ایمانی دور است، بدان حکم نمی

تنها کالاي خود را که نفس او بود، در راه دعوتش تقدیم کرد و خداوند متعال وعده داده 
هاي آنان را استوار نماید.  ران را ضایع نکند و گاماست که قصد و اهداف تلاش گ
کردن جان و اعضایش که هنوز در حال حرکت بود،  بنابراین، پسرك مؤمن قبل از تسلیم

آوردن انبوه مردم به خدایی بود که او جان خود را در راهش  روح مسافرش شاهد ایمان
اس و معیارهاي زمینی پیروز فدا کرد و نتیجه گرفت که مقیاس و معیارهاي آسمانی بر مقی

تر  شده است. پادشاه متوجه شد نه تنها در نقشۀ خود ناکام مانده که مسأله را بحرانی
آید و  ساخته است و عقل از سرش پریده کار از کار گذشته و چیزي از دست او برنمی

 جسد نوجوان باایمان بر سلطنت پر سر و صدایش پیروز گشته و دیوانه شد. باز معتقدم
ساخت؛ چرا که هر  چنانچه این پادشاه داوري خود زمینۀ هلاکت خود را فراهم نمی



 اسلام آیین رشد و ترقی  18

 

پادشاهی هرچند محبت مقام و منصب بر او چیره شود و قلبش را تصرف کند، باز غیر 
ممکن است که به کشتن تمام مردم اقدام کند اما فرمانروایان دنیاپرست و انحصارطلب که 

ها عقل خود را از دست  ندیشند، در اینگونه موقعیتا تنها به مقام و منصب خود می
کنند. چطور ملت به خود اجازه دادند که از  آمیز اقدام می هاي جنون دهند و به خشونت می

ها را  بردگی او سرباز زنند و از حکومت او نافرمانی کنند؟ مگر او همان کسی نبود که آن
کرد؟ چگونه به خاطر خدایی که  اداره میها را  داد و امور و کارهاي آن طعام و پوشاك می

ندیده اند و معبودي که قبلاً او را پرستش نکرده اند علیه پادشاه خود به انقلاب 
کشان فریاد زد: گودال حفر کنید، در  طلب نعره پردازند؟ بنابراین، پادشاه سلطنت می

در آن بیندازید. ها آتش برافروزید و کسی را که به غیر از من ایمان آورده است،  گودال
صفت که در هر عصر و زمانی وجود دارند، دستور او را اجرا  خوار و مگس جلادان خون

داران را در بین  کردند، در زمین به حفر کانال پرداختند و در آن آتش برافروختند. ایمان
مرگ و ایمان مخیر ساختند و اهل ایمان در مقابل این صحنۀ سهمگین همچون کوه 

ابت قدم مقاومت کردند، رنج و محنت آنان را نترسانید و وحشت بلا، گزندي استوار و ث
به ایمان آنان نرسانید و هرکس از آنان منتظر نوبت امتحان خود بودند و این کورة 

کرد؛ چرا که در پشت آن رضایت خدا و  گداخته نزد آنان مانند آب خنک جلوه می
 .ناکی!! چه امتحان سهمناکی!!دیدند. آخ چه صحنۀ وحشت هاي بهشت را می باغ

اما هرچند صحنه وحشتناك و امتحان سهمناك است، یاراي مقاومت در مقابل ایمان را 
ندارد و خدایی که جریان را به اینجا کشانده است، تواناتر از آن است که این آتش را نیز 

 لم ساخت.سرد و سا ند؛ همانطور که قبلاً بر ابراهیمبر بندگان خود سرد و سالم گردا
اي بر تاریخ ننگ و  ي تازه آتش مؤمنان را در آغوش گرفت؛ اما دست ظلم صحفه
اي از ظلم را روي زمین ثبت  خواري روي زمین افزود که تا آن روز سابقه نداشت؛ صفحه

ي آتش سوختند و سنت صبر  داران در کوره ها جاودان بماند. ایمان کرد تا در آفاق آسمان
گذاري نمودند، آن سرکش مستبد هم جهت حفظ مقام و منصب خود و فداکاري را بنیان
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حکم ظالمانه را بر تمام ملت اجرا کرد و طرفداران معیارهاي مادي با تکبر، پیروزي دنیاي 
 و ظاهري خود را جشن گرفتند.

گویند. معلوم است که چه  شنیدیم که مردم چه می دیدیم و می بودیم، می اگر آنجا می
کردند و پچ پچ کنان به  شدند و به این سو و آن سو نگاه می هم جمع میگفتند، دور  می

دانید صداي ایمان خاموش شد؟! حیف! بذري که اگر حفظ  گفتند: راستی می هم می
نشتیم، از بین رفت! مردم از  کرد و در آینده به پاي خیر و برکت آن می شد و رشد می می

گفتند: آنان که نفس خود را به آتش  و می زدند هاي خود را بر هم می روي دلسوزي دست
کردند، هم  انداختند، چنانچه عقیده و ایمان خود را پنهان و با پادشاه سازش و مصالحه می

 یافتند. نمودند و هم از دام این محنت سخت و دشوار رهایی می دعوت را حفظ می
ظاهر را  لوحانی است که فریب این گمان طرفداران معیارهاي مادي و منطق ساده

دهند، داوري آنان مانند داوري کوري است که  خورده اند و به اصول و باطن اهمیت نمی
 خرطوم فیل را لمس کرد و گمان کرد که فیل فقط خرطوم است.

ي  کنند تا الگو و سرمشق مؤمنان دیگر شوند. شلعه اي از مؤمنان خود را فدا می دسته
گر آن در تاریکی و سیاهی شب بر کاروانیان شود تا اخ آتش در روشنایی روز خاموش می

داران اخدود در تصمیم و  هاي جدید خداپرست، پرتو درخشان افکند. اگر ایمان نسل
دادند، همراه دعوت و براي همیشه از  ي خود کمترین سستی و تردید به دل راه می اراده

هد، علاوه بر این رفتند، زیرا هر موضعی که ضعف مؤمن را در مقابل باطل نشان د بین می
 شکند، به عنوان لکۀ ننگی تا قیامت بر پیشانی او خواهد ماند. که غرور دعوت او را می

پیامبر خدا بهترین و نیکوترین الگو و سرمشق ماست، به تنهایی تنها در مقابل 
پرستی قد علم کرد و در روزي که تمام سران کفر علیه او به جلسه و  جاهلیت و بت

ي جلسه آن بود که به تنها حامی او در روي زمین، یعنی  د، نتیجهمشورت پرداختن
ابوطالب گفتند: بیش از دو راه در پیش نداري؛ یا باید او را به ما تحویل دهی و یا باید 

بست قرار گرفته بود و خواسته قریش  دست از این دعوت بردارد. ابوطالب در تنگنا و بن
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لو وضعوا الشَمسَ في يمَي� والقَمرَ في  ،واّ� يا َ�مّ «فرمود:  را به او ابلاغ کرد. محمد

به خدا قسم اي « )1(»�سَاري على أن أترُك هذا الأمرَ ما ترََ�تهُُ حتى يظُهِرَهُ ا�ُّ أو أهلِكَ دونهَُ 
عمو! اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذارند که دست از این دعوت 

 .»شست تا خدا دین مرا رواج دهد یا جانم را بر سر آن بگذارمبردارم از پاي نخواهم ن
خداوند او را از سازش و گرایش به کیش مشرکان برحذر داشته و فرمان داده است 

 که با تدبیر و جدیت از دعوت خود دفاع کند.

﴿ ْ وا  ].9 :قلمال[ ﴾٩ هنُِونَ َ�يُدۡ  هنُِ تدُۡ  لوَۡ  وَدُّ
 .»نیز نرم برخورد کنند دوست دارند نرم برخوردکنی تا آنان«

کند و  هاي کم و زیاد اشاره می و در جاي دیگر به فرجام بد تعارف و معاشرت
 فرماید: می

ْ  �ن﴿  ِيٓ ٱ عَنِ  تنُِونكََ َ�َفۡ  َ�دُوا وۡ  �َّ
َ
ٓ حَيۡ أ َذُوكَ �َّ  ا�ذٗ  ۖۥ هُ َ�ۡ�َ  نَاعَليَۡ  َ�يَِ ِ�فَۡ  كَ إَِ�ۡ  نَا َّ� 

ن َ�ٓ وَلوَۡ  ٧٣ خَليِٗ� 
َ
ذَقۡ  اإذِٗ  ٧٤ قلَيًِ�  ا ٔٗ شَۡ�  هِمۡ إَِ�ۡ  َ�نُ ترَۡ  كدِتَّ  لقََدۡ  كَ َ�ٰ ثبََّتۡ  أ

َ  فَ ضِعۡ  كَ َ�ٰ �َّ
ۡ ٱ فَ وَضِعۡ  ةِ يَوٰ �َۡ ٱ  ].75-73 :الاسرإ[ ﴾ ٧٥ �نصَِ�ٗ  نَاعَليَۡ  لكََ  َ�ِدُ  َ�  ُ�مَّ  مَمَاتِ ل

کنند تا غیر از آن را چیزي نمانده بود که تو را از آنچه که به سویت وحی کرده ایم گمراه «
داشتیم، قطعاً  بر ما ببنید و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند. و اگر تو را استوار نمی

در آن صورت حتماً تو را دو چندان در زندگی دنیا  ،نزدیک بود کمی به سوي آنان متمایل شوي

 .»تییاف دادیم؛ آنگاه در برابر ما براي خود یاوري نمی و آخرت عذاب می
آري، مسلمان باید اینچنین باشد تا به جهان و جهانیان ثابت کند که طاغوتیان ستمگر، 

اند و تمام  مؤمنان روح خود را به خدا فروختهنیرو و توانی جز بر اجساد فناپذیر ندارند و 
 یابی به روح آنان عاجزند. اهل روي زمین از دست

توانستند با فرار از مسئولیت  ؤمنان میم«فرماید:  شهید راه اسلام مرحوم سید قطب می
و شکست در ایمان و عقیده نفس خود را نجات و به زندگی ادامه دهند. اما راستی 

                                           
 .266/  1ابن هشام:  -1
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کردند؟ و بعد از خودشان بشریت تا چه حد دچار  دانید خودشان تا چه حد ضرر می می
ون عقیده شد؟ معناي ایثار، جانفدایی، از خودگذشتگی و به درودنهادن زندگی بد زیان می

ساختند و در آن  کردند، زندگی را با انحطاط مواجه می و آزادي را همراه خود نابود می
ها بر روح آنان نیز چیره و در مقابل دنیا و آخرت و تاریخ  وقت ستمگران علاوه بر جسم

پندارند که مؤمنان اخدود براي همیشه نابود  . به راستی آنان که می)1(»شدند زیانمند می
گویند که مؤمنان  دعوت خود را در معرض محنتی قرار دادند که لازم نبود، و می شده و

کنند. زیرا حیات فکري  اخدود عقل خود را داور نساختند و ضرر کردند، سخت اشتباه می
ما مرهون جانفدایی مؤمنان اخدود و امثال آنان است، آنان مشعل درخشانی هستند که 

زدایند و  اندازند و با نور خود تاریکی محنت را می و میبراي همیشه بر سر راه دعوت پرت
 ثابت کردند که محنت از خصوصایت مسیر دعوت است.

هاي  همانا مؤمنان اخدود استادانی هستند که به بلال و صهیب و عمار و سلمان و نسل
متمادي درس صبوري در بلا را آموختند و به مسلمانان یاد دادند که انسان چگونه 

اش دفاع کند؟ به نظر من امروز نیز  کردن عزیزترین کالاي خود از عقیده د با قربانیتوان می
زمین در جلو پاي مسلمانان حفر شده و مخالفان دعوت خدایی در آن آتش افروخته اند 
و هر مسلمانی منتظر نوبت خود است تا با سوختن خویش، سوخت دعوت را فراهم کند 

ي دعوت راه خود را در سیر و سفر به سوي جاودانگی  هو راه دعوت تعطیل نگردد و قافل
 ادامه دهد.

قافله سالاران دعوت زمانی که گذشته و آیندة خود را به تصویر بکشند، تاریکی زندان 
شود و وحشت غربت از بین رفته و فنون شکنجه و آزار که انحصارطلبان و  زدوده می

ه اند سبک و کم اهمیت جلوه ي دعوتگران فراهم ساخت مدعیان خدایی جهت شکنجه
در یک حدیث طولانی که ابوداوود روایت کرده  کند. به همین خاطر پیامبر اسلام می

 فرماید: کند و می است، داستان بردباران و صبرپیشگان را براي یاران خود بازگو می

                                           
 .3874/  6: فی ظلال القرآن -1
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زند همسوي  هان! آسیاب اسلام همیشه در حال چرخش است. به هر جهتی دور می«
د. اما ممکن است قرآن از حاکمیت بر کنار شود آنگاه کتاب خدا را تنها آن بچرخی

گمارد. براي خود  کننده را بر شما می نگذارید و گرنه خداوند فرمانروایان گمراه
کنند. اگر از آنان پیروي کنید  نمایند که حق شما را در آن رعایت نمی هایی می داوري

 کشند. ا را میشوید و اگر نافرمانی کنید شم گمراه می
گفتند: پس چکار کنیم اي رسول خدا؟ فرمود: همان کاري را که یاران عیسی انجام 
دادند؛ با اره آنان را نصف کردند و به دار آویختند! قسم به کسی که جان محمد در دست 

 .»اوست مرگ در راه خدا بهتر از زندگی در نافرمانی اوست
هاي شریف قرآن را به  رده و یکی از سورهقرآن نیز داستان اصحاب اخدود را ذکر ک

 آن اختصاص داده است.
امروز صاحبان ایمان با تکیه بر مجد و عظمت مؤمنان اخدود و امثال آنان زندگی 

دهند و در رنج و محنت همانند  هایشان آنان را سرمشق قرار می کنند و در گرفتاري می
ها را تحمل  صدر بلا و شکنجه هسع کنند و با الگو قراردادن آنان با آنان شکیبایی می

 دهند. کنند و آوارگی و فشار و شهادت را طبیعی جلوه می می
خوانیم با تداعی  ي بروج را می ي حمد، سوره هنگامی که در نمازهایمان بعد از سوره

کنیم و خود را مدیون  رشادت و افتخارات اخدودیان احساس خشوع و فروتنی می
دانیم و در دعاهاي خود همراه آنان هستیم و با یاد آنان به خدا  میهاي آنان  فداکاري

 جوییم و با خواندن داستان آنان سایه رحمت خدا را خواستاریم. تقرب می
جوییم.  در محنت خود همراه آنانیم و به صبر آنان تأسی و به شکیبایی ایشان اقدام می

گی هستند. بنابراین، در آسایش آنان الگو و سرمش مردانگی و جانفدایی و از خودگذشت
کنیم تا در رنج و محنت به یاد آنان افتاده و رنج و  همدم و همراه آنان زندگی را سپري می

 محنت را سبک جلوه دهیم.
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آیا بعد از این همه رشادت و بالندگی درست است یکی به میدان آید و بگوید: مؤمنان 
بردند؟ و مگر هیچ گامی میمون و اخدود جان و دعوت خویش را براي همیشه از بین 

هاي ایثار آنان وجود دارد؟ کدام فرد عاقل تا به این حد براي فرد و  تر از گام پربرکت
جامعه مفید است؟ اگر مؤمنان اخدود در بهترین موقعیت بزرگترین کنفرانس را تشکیل 

یدند کش دادند و براساس عقل بشري براي پیروزي و جاودانگی دعوت خود نقشه می می
آوردند. چنانکه  ها را که با فداکردن سر خود رقم زدند به دست نمی یک دهم این رشادت

در مقابله با طاغوتیان و رویارویی با ظلم و فساد حق دعوت خود را ادا کردند و در این 
 موقعیت وحشتناك در مقابل معیارهاي معنوي، به معیارهاي مادي اهمیت چندانی ندادند.

 کنند. ومی که در میدان مبارزه جهت اعلاي دین خدا مقاومت میبه مؤمنان مقا
 دهند. به دعوتگرانی که براي پیروزي دین خدا آشکارا نداي حق را سر می

داري و کسب رضاي خدا در مقابل  به قهرمانان مقاومی که در نهایت عزت و خویشتن
 کنند. باطل مبارزه می

 اند. چنگ زده زندان که به ریسمان خدا به شیران اسیر در
 ي مؤمنان که دشمن، جز ایمان به خدا خطایی از آنان ندیده است. به دسته

کنم به این امید که به مسؤولیت خود وفا کنند و  نصیحت خود را متوجه همۀ اینان می
در مقابل معیارهاي مادي که شکست آنان ثابت شده است فریب نخورند و صداي باطل، 

 زده نکند. شما را وحشت
 دولت باطل ساعتی و دولت حق تا برپایی ساعت (قیامت) است.

*** 
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توزان را  این آیین، در نفس مؤمنان چنان اصالت و ژرفایی دارد که دشمنان و کینه
و هیچ آیین غیر از اسلام داراي این ویژگی نیست، حیران و سرگردان ساخته استریال 

ها و  پذیري و توان پاسخگویی به نیازهاي بشري در زمان ویژگی پاسخگویی و انعطاف
هاي مختلف، اسلام را براي هر زمان و مکان لایق و شایسته ساخته است، و این  مکان

 شوند. ویژگی نیز در هیچ مکتبی جز اسلام یافت نمی
اي است که خیر دنیا و آخرت را باهم گرد آورده  ي بالنده اي چنان برنامهاین آیین دار

ي دقیق و شگفتی تنظیم کرده است. دري از درهاي خیر را نگذاشته  و زندگی را به شیوه
مگر این که مردم را بدان تشویق کرده و کلید آن را در دست پیوندگان آن نهاده و دري از 

این که پیرامون آن هشدار داده است و این نیز ویژگی درهاي شر را باز نگذاشته مگر 
 سوم است که در آیین اسلام منحصر به فرد است.

این ویژگیها جزء اصیل و جدا ناپذیر سرشت اسلام است. بیگانه نیستند تا از اسلام 
 جدا شوند.

اصالت و پایداري و ژرفاي عقیده و اندیشه در وجود پویندگان راه اسلام به وضوح 
هویداست و این اصالت و پایداري حتی در میان پیوندگان عامی که اسلام را به صورت 

ي درسی فرا نگرفته و مبادي آن را نشناخته و تنها به صورت ارثی فرا گرفته اند، به  برنامه
افتند و  شوند و به یاد خدا می هایشان با مفهوم ایمان بیدار می خورد. زمانی که دل چشم می

پذیري و  شود و نیز به انعطاف ها و زمین پیوند داده می ي آسمان ا آفرینندهشان ب درون
قدرت پاسخگوي اسلام به نیازهاي بشري و وضع قوانین ویژه براي مسایل نو براساس 

برند، استواري عقیده و اندیشه در  اصول قیاس، استحسان، مصالح مرسله و غیره پی می
 درون آنان کاملاً ملموس است.
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ي استوار دینی که خداوند براي بندگان خود برگزیده است  ا به عقیده و اندیشهنیاز م
شود که خود را یک بار با پیروي از غرب خسته کرده و سرخورده  زمانی کاملاً آشکار می

و ناامید برگشتیم و بار دیگر به سوي شرق رفته و از آنجا نیز با سرخوردگی و ناکامی 
هوا نه به این سو و نه به آن سو مدتی را حیران و سرگردان مواجه شدیم و معطل و پا در 

 به سر بردیم.
گسیختگی اجتماعی و بداخلاقی  برنامۀ غرب را آزمودیم، جز خواري، حقارت، از هم

سپس به سوي شرق گرایش پیدا کردیم و جز فقر، اي از آن نبردیم.  و رشوه و فساد، بهره
هاي انسانی، پرستش بشر، بردگی و  ین حقوقتر کینه، رسوایی و محرومیت از ابتدایی

 اسیرشدن تکنولوژي و ماهیت پرستی ثمري برداشت نکردیم.
با شوق و علاقه، زندگی با غرب و شرق را پذیرفتیم اما از این که با خدا زندگی کنیم 

اي و استوار او را تجربه نماییم خودداري کردیم و در نتیجه با سرخوردگی  و برنامۀ ریشه
 .امی مواجه شدیم!و ناک

هاي منحصر به فرد اسلام به عنوان دلیل  علی رغم نادانی نادانان و مکر مکاران ویژگی
انگاري،  و برهان گویا بر بزرگی این دین خدایی خواهد ماند و در زمان سستی و سهل

هاي  ها را جلا خواهد داد. و در میان قلب هاي نیرومند این ویژگی هاي قوي و دافعه انگیزه
ي این ملت که خداوند زندگی جاودانگی را براي آن رقم زده است دلیران افتخار  تپنده

 انگیزانند. آفرین، حیات و احساس و حرکت برمی
با  »بیداري اسلامی«بینند  دانند. اینک که می مخالفان دین این حقیقت را خوب می

ر و تدبیر و نقشه ي شکوفایی است در حال فک هاي دین در عرصه گیري و از ویژگی بهره
هاي گروهی را به کار انداخته و دانشمندان  ریزي هستند، و تمام وسایل و رسانه و برنامه

ي  ها را از تن اسلام بزدایند، و اسلام را از آیینه را خریده اند، تا این ویژگی
هاي کلیسا در مقابل نهضت علمی اروپا معرفی کنند، و با تمام توان تلاش  موضعگیري

ها و ارتجاع و به عدم توانایی  ند که اسلام را همانند کلیسا، علم ستیز و افیون تودهکن می
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در ادارة حکومت معرفی کنند، نگذاشته اند که آن را با تبلیغات خود بر روي مردم شب و 
روز را بر خود حرام کرده اند، تا شاید بتوانند براي اتهامات خود دلیلی ارائه دهند و دري 

ها را نگشوده باشند، و در کمال شیطنت چنان مسایل را بر مسلمانان  انهاز درهاي رس
دانند که چگونه از این دین پاك  مشتبه ساخته اند که در حیرت و سرگردانی مانده، و نمی

 دفاع نمایند.
چند سال پیش یکی از دوستان که فردي آرام و خونسرد بود و سابقه تندخویی و 

اما برخلاف سرشت و طبیعت اخلاقی او هنوز که عصبانیت نداشت پیش من آمد، 
اش تصویري از پریشانی و عصبانیت و ناآرامی بود؛ آهسته از او  ننشسته بود، چهره

پرسیدم: چه شده؟ چرا اینقدر اندوهگین و پریشانی؟ با عصبانیتی که از اخلاق و سرشت 
 تم: چرا؟او بعید بود، گفت: اسلام حتی بین پیروان خود بیگانه شده است! گف

هاست و در دوران پیشرفت  اسلام واپسگرا (ارتجاع) و افیون توده«گویند:  می )1(*
 .!»تمدن و ترقی توان ادارة حکومت را ندارد

 ** آیا دلیلی دارند؟
هاي اسلامی از کاروان تمدن و ترقی، دلیل بر  ماندگی دولت عقب«گویند:  * می

 .!»ناتوانی اسلام است
کنی؟ و علاوه بر این  هاي موجود را مشاهده نمی و بحران مگر ذلت، خواري، فقر

مسلمانان با این زندگی راضی هستند!!! چرا اسلام از ادارة حکومت کنار رفته است؟ و 
 اند؟ ومت به این همه پیشرفت نایل آمدههاي دیگر با کنارزدن اسلام از حک دولت

 ستند.نقص اسلام نی ه** برادر من! هیچکدام از این دلایل نشان
 * چگونه؟

لوحان و ناآگاهان آن را  اساس است و جز ساده ** برادرم! این یک دلیل واهی و بی
پرسم: دلیل تو  کنید. من می پذیرند. فرض کنیم شما کسی را به فساد اخلاقی متهم می نمی

                                           
 مترجم –دهیم  بعد از این براي آسانی کار به جاي استاد ** و به جاي دوستش * قرار می -1
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بودن لباس  بر فساد اخلاقی متهم چیست؟ آیا درست است که تو بگویی: فقر مالی و کهنه
بر فساد اخلاقی اوست؟ و آیا هیچ فرد خردمندي این اتهام را با این دلیل سست  او دلیل

 پذیرد؟ می
اي آرام و بر خود مسلط شده بود گفت: نه. کهنگی لباس و فقر  در حالی که تا اندازه

کنند و چه بسیارند  مالی ربطی به فساد اخلاقی ندارد و چیزي را در این مورد ثابت نمی
و به خصال زیبا و نیک هاي خوب مزین  بضاعتانی که به اخلاقپوشان و کم  کهنه

 .اند! آراسته
 ** آفرین و صد آفرین.

آري، برادر من! چنین است! لازم است حقیقت اسلام را از وضعیت کنونی مسلمانان 
جدا سازیم. و همانطور که لباس کهنه و فقر مالی دلیل بر بداخلاقی نیست، وضعیت 

لیل بر عدم شایستگی نظام اسلامی نیست. آري، مسلمانان از کاروان کنونی مسلمانان نیز د
ي سیاسی  جامانده و اغلب به این ذلت و خواري راضی شده اند و از حکومت و صحنه

 .کناره گرفته اند. اما چرا؟؟؟
 .* خوب، شما بگوید، چرا؟

درِ ** زیرا اسلام را ازصحنۀ زندگی خویش دور انداخته و براي رسیدن به سعادت 
دیگر غیر از درِ اسلام را کوبیده اند. بنابراین، جادة مستقیم را گم کرده از راه راست 

 منحرف شدند.
مسلمانان امروز از این که خود را به اسلام نسبت دهند احساس شرم و حقارت 

کنند؛ در حالی که اسلام همان آیین است که بارزترین خصوصیات آن آزادکردن مردم  می
 هاست. بخشیدن به انسان و ذلت و خواري، و عزت از یوغ بندگی

اسلامی را ندارند در صورتی که ذلت و پستی آنان  هجرأت و شهامت پایبندي به عقید
 دادن اسلام است. در گرو از دست

ها را متوجه اسلام نکنند و ارتجاع و افیون را به کم  شایسته آن است که تیر این تهمت
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ه از طرف خود، خود را به عنوان نمایندة دین معرفی کرده بضاعتانی از دین نسبت دهند ک
اي ندارند، در حضور  و در اجتهاد را بر خود بسته اند و براي مشکلات زمان حل و چاره

حکام دست به تحریف و تمجید و چاپلوسی زدند و به آنچه با هوا و آرزوي حاکمان 
از دنیا فرا خواندند و گفتند: دنیا  گیري و عزلت سازگار است فتوا دادند، مردم را به کناره
به  )1(»سهم خود را از دنیا فراموش مکن«فرماید:  مردار متعفن است و کلام خدا را که می

طاق نسیان سپردند. بدین صورت فقر و تندگستی گریبان مسلمانان را گرفت و گمان 
توان سعادت آخرت را به دست آورد! غافل از این که دنیا  کردند که با محرومیت می

مزرعۀ آخرت است و آنچه جاي ملامت است دنیاپرستی است نه دنیاداري. بنابراین، 
 .کردند!ها متهم  اسلام را به افیون توده

نگرها  اجزاي اسلام را از هم گسیختند و گفتند: این دین است و آن سیاست! و ساده
بدین صورت فریب خوردند و گمان کردند که دین و سیاست از هم جدا هستند و 
شعارهاي مسمومی را سر دادند که خداوند بدان راضی نیست. خود را به دم استعمارگران 

هاي درسی و  هاي گروهی، برنامه کردند و وسایل و رسانه و صاحبان افکار مسموم آویزان
ي جمعه و  هاي منحرف را بسیج کردند و با سوء استفاده از چاپخانه، خطبه گرایش

 کنفرانس و سخنرانی مردم را به انحراف کشاندند...
داري فرا خواندند و در مقابل  در راستاي مصلحت دشمنان، مردم را به صبر و خویشتن

شناسی را که به حل مشکلات مسلمانان  دینی ایستادند و دلسوزان مسؤولیت هاي حرکت
خواهانی را که در راه استقلال مردم به اسارت کشیده، تلاش  پرداختند و آزادي می
کردند و هرکه را که خواهان عزت و سربلندي ملت خود بود به عنوان اتهام سیاسی  می

دینش را ترك کرده و در صحنه سیاسی وارد  گفتند: کردند و نسبت به او می ناامید می
 .شده است!

                                           
�ۡ ٱ مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وََ� ﴿ :77 هقصص، آی هسور -1 ُّ� ۖ  .﴾يَا
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این طرز تفکر مسموم رواج یافت و دشمنان دین زبان خود را درازتر از همیشه در 
 جهت تبلیغ آن بیرون آوردند و به عنوان حقایق ثابت و تردیدناپذیر آن را بنا نهادند.

نابخشودنی است و شیطان با جداکردن سیاست از دین جزء الهامات شیطان و گناه 
ها  گاه خواهد مسلمانان را از واقعیت زندگی کنار زند و در صومعه و عبادت این نقشه می
 محدود سازد.

شعار جدایی دین از سیاست نیرنگ استعمار است و هدف از آن حذف مسلمانان و 
م نیروي دانند که اسلا باشد؛ زیرا آنان می تفکر دینی از عرصۀ حکومت و زمامداري می

 ناپذیر و سپرناگسسته است. غلبه
هاي گذشته چگونه اداره  هاي اسلامی در قرن و اگر این ادعاها صحیح است دولت

 شدند؟ می



 
 

 اسلام و سیاست

آمیخته با علامت زده شده بود با لبخندي  هاي گذشته شگفت دوستم که از صحبت
اي داشته است؟ من  تعجب گفت: آیا اسلام هیچ وقت نظام سیاسی استوار و همه جانبه

هاي خدا در  ي آن به نعمت ام که اسلام دین عبادت است و مردم به وسیله چنان فهمیده
 یابند، مگر نه؟ آخرت دست می

، گفتم: اي در حالی که تأسف و حسرت و اندوه سراپاي وجودم را فرا گرفته بود
ي قیامت  اي. اسلام یعنی چه؟ عبادت چیست؟ و فلسفه دوست! مسایل را به هم آمیخته

 در چیست؟
ي زندگی است که خداوند آن را براي بندگان خود برگزیده است. عبادت  اسلام برنامه

یعنی: حرکت براساس رضایت خدا و خلافت یعنی به کاربردن استعدادها در هستی براي 
ترین وظیفه و مسئوولیت انسان در هستی که مبین  پسندد و بدیهی اوند میآنچه که خد

و  )1(باشد، آبادسازي هستی معناي عبادت و خلافت است و قیامت در گرو آن می
ي این  فتهشکوفاکردن استعدادها و حرکت به سوي تکامل و کشف ذخایر و اسرار نه

ترین مراحل  ترین و بحرانی اسلام را آورد و حتی در سخت جهان است و پیامبر خدا
ترین وضعیت به  بودن دعوتش خبر، و یاران خود را در بحرانی حرکت خود، از جهانی

داد و بر مبناي سیاست اسلامی استوار و محکم، حکومت  فتوحات اسلامی مژده می
نوزهم جهان براي به تشکیل دادند که دنیا را فرا گرفت و ه اي را نیرومند و سازنده

 آوردن امنیت، آسایش و استقرار، امیدوار عودت آن است. دست
 * حکومت اسلامی و نظام سیاسی آن چه شد؟

                                           
ُ�م هُوَ ﴿ -1

َ
�شَأ

َ
 ٱ مِّنَ  أ

َ
او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد «]، 61. [هود: ﴾�يِهَا مَرَُ�مۡ تَعۡ سۡ ٱوَ  ضِ �ۡ�

 .»کردن گمارد
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 ** دشمنان در غفلت مسلمانان آن را از تن دین بیرون کشیدند.
 * چگونه؟

** تا آنجا که توانستند براي جدایی دین از سیاست تلاش کردند و در این راه 
گران، رهبران خیانتکار و نویسندگان خودفروخته را بسیج کردند و براي دین  حلیه پلیدان،

تر از آن است که در سیاست دخالت کند! دین عبارت  اشک تمساح ریختند. دین بزرگ
است از حق و پاکی و صراحت و صداقت و تنظیم رابطه بین عابد و معبود و حال آن که 

وغگویی است! پس کی درست است که نیرنگ اش نیرنگ و دورویی و در سیاست همه
 .پسندیده و دورویی یکرنگی و دروغ حق باشد؟!

خوردگان دیکته کردند. براي  اندیشان و فریب این همه تهمت و دروغ را بر ساده
شان متوسل به سخنان حق و چرب شدند و در تبلیغ اهداف خویش و فریب  اهداف باطل

ها  ی کردند، و بدین صورت امور مردم را بر آنمردم، شب و روز تلاش و از خودگذشتگ
مشتبه ساختند و پاك و پلید را باهم مخلوط کردند. سیاست در فرهنگ آنان یعنی نفاق، 

هاي مستضعف را فریب  خواستند بدین وسیله ملت دورویی و ریشخند به مردم و می
کردن  بالدهند و در بند خود کشند و هدف آنان از شعار جدایی دین از سیاست، دن

ها و حقوق انسانی است و برخورد  کردن مردم از خواسته هاي خود و محروم مصلحت
 ها متفاوت است. ها با برخورد آنان با ملت آنان با دولت

دشمنان دین و ملت حقیقت را زیر و رو و آمیخته کردند و با روکش تزویر و نیرنگ، 
مردم وانمود کنند که دین و سیاست شعار خود را زیور و جلا دادند تا بتوانند در ذهن 

 باهم ربطی ندارند.
ي امور و هدایت مردم به سوي کمال انسانی.  ي اداره سیاست در اسلام یعنی شیوه

نیرنگ و دورویی و دروغ در اسلام جرم است و هرکس مرتکب آن شود حتی اگر خلیفه 
 و زمامدار امور باشد، محاکمه خواهد شد.

لام است و هرکس مستقیم یا غیر مستقیم در جداکردن آن ي اس سیاست جزء ناگسسته
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 شود. از دین تلاش کند، مجرم و خیانتکار محسوب می
دهد و مردم  سیاست در اسلام پاك و شفاف و روشن است. مستضعفان را فریب نمی

مردانه و پیمان خلل  هگرداند. سیاست اسلامی وعد هاي دروغ مشغول نمی را با وعده
ادبی و نیروي بدنی را به مردم، و صراحت در ابراز حق و جرأت در ناپذیر، شجاعت 

گرفتن زمام امور پرده  ي اول در اولین روز تحویل آموزد و خلیفه عمل را به فرمانروایان می
اگر مرا برحق دیدید یاریم دهید، و اگر بر باطل دیدید دستم را «از آن برداشته است: 

کنم از من  ت است. تا زمانی که از خداوند پیروي میبگیرید. راستی امانت، و دروغ خیان
 .)1(»مفهوم است پیروي کنید و اگر نافرمانی کردم پیروي شما از من بی

هرکس در کارهاي من «از مردم تعهد گرفت که،  دوم، عمر بن خطابخلیفه 
قسم به «نشین برخاست و گفت:  یک عرب بادیه» انحرافی مشاهده کرد آن را راست کند

و خلیفۀ مسلمانان  »خدا! هر انحرافی در تو ببینم با شمشیر آن را راست خواهم کرد
برخلاف فرمانروایان مغرور و متکبر، با سعۀ صدر عکس العمل این عرب را ستود و 

شود که انحراف عمر را با  سپاس خداي را که در دولت اسلامی کسی یافت می«فرمود: 
 .)2(»شمشیر عدالت راست کند

سیاست اسلامی شکستن پیمانی که خلیفه با دشمن بسته حرام است و اگر خلیفه در 
شدن پیمان از طرف دشمن بیمناك باشد باید نقض پیمان را به او ابلاغ  مسلمانان از نقض

 کند:

ا﴿ ٰ  هِمۡ إَِ�ۡ  بذِۡ �ٱفَ  خِيَانةَٗ  �ٍ قَوۡ  مِن َ�اََ�نَّ  �مَّ َ�َ  ٓ � سَوَا َ ٱ إنَِّ  ءٍ ٓ �َۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  ].58 :نفالالأ[ ﴾٥٨ �نِِ�َ ا
اگر از گروهی بیم خیانت داري نقض پیمان را به آنان ابلاغ کن [تا طرفین] به طور یکسان « 

 .»کاران را دوست ندارد [بدانند که پیمان گسسته است]، زیرا خداوند خیانت

                                           
 .72: الصديق أبوبكر -1

 .119ص  عمر و أصول السياسة، 332أخبار عمر، ص  -2
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کردند، اینگونه سیاست اسلامی که مسلمانان، حکومت خود را بر مبناي آن تأسیس 
است و بعد از این بر تو پوشیده نیست که چرا دشمن اینقدر به جداساختن دین از 

 دهد؟ سیاست اهمیت می
کرد و ظاهراً از  اش از اندوه زیاد و تأسف حکایت می ي او نگاه کردم چهره به چهره

 دانی که چگونه دشمنان دانست چه بگوید. گفتم: اکنون می فرط تعجب و حیرت نمی
 اسلام تلاش کردند که دین را از سیاست جدا کنند و سیاست را از دین بیگانه نمایند؟

گلوي دوستم از حیرت و تعجب همراه با تأسف خشک شده بود و در حالی که آب 
زد، گفت: بلی خوب متوجه شدم اما  داد و به شدت نفس می دهان را قورت می

 کنند؟ سلام منهاي سیاست را مطرح میخواهشمندم توضیح دهید که چرا دشمنان نظریۀ ا
 ** اهداف آنان به ترتیب زیر است:

 حذف مسلمانان از حاکمیت -1
منظورم مسلمانانی است که تمام اسلام و حقیقت آن را فهمیده اند، اسلام را تجزیه 

ي  کننده پذیرند اسلام را به عنوان مکتبی پذیرفته اند که تضمین کنند و باطل را نمی نمی
دانند که اسلام دین  برکت هردو جهان و سعادت ابدي است، و به عبارت دیگر می خیر و

 است و دولت، قرآن است و شمشیر، عبادت است و رهبري، جهاد است و عقیده.
مسلمانانی که چنین وسعت نظري دارند در ادارة امور مملکت به روش اسلامی و 

کنند، بدین  ار حکومت میروند و با سیاست شرعی و استو نظیر پیش می حکمت بی
گاهی براي آنان  شود و تکیه گران فرو ریخته می ي دشمنان ویران و کاخ حلیه صورت قلعه

هاي خود را با آن توجیه کنند و سرخورده و ناکام از مملکتی که در  ماند که حیله باقی نمی
 نشینی کنند. اثر غفلت مسلمانان بر آن تسلط یافته بودند عقب

 گرایان ي براي نفوذ غربساز زمینه -2
گرایان، شاگردان غرب و نسل از دین گریزان و فراري از حق و  منظورم از غرب
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عدالت و متمایل به سوي نیرنگ و نفاق است. نسلی که در مقابل تمدن غرب خود را 
کند که سعادت زیر لواي غرب است و پیشرفت علمی اروپا او را  باخته و گمان می

لی که از شیر غرب پا گرفته و بر سر سفرة آن بزرگ شده و عقل مبهوت کرده است، نس
و فکرش با اصول و مبانی غربی درهم آمیخته است و مزدور غرب و زبانش همیشه به 

 ستایش غرب در حرکت است.
ها را فریب  همچنین منظورم کسانی است که امیدها ایشان را مغرور کرد و آرزوها آن

د دارد که زنگارهاي آنان را فرو شویاند و گلویشان را کردند آبی وجو داد و گمان می
 .خیس کند غافل از این که آنچه دیده بودند سراب بود نه آب!

آنانکه وبایی غربی را به مملکت آوردند و دین را به الحاد و عزت را به ذلت تبدیل 
رب هی مارکس و پسران لنین فروختند. منظورم از شاگردان غ کردند و خود را به نوه

شان به خداي خود مخلص استادان غربی بودند و  هایی هستند که بیشتر از اخلاص آن
بیشتر از ایمان به دین حق به بیگانه ایمان آوردند و در دین، بناي بدعت نهادند و در دنیا 
بناي پیروي و تقلید! در صورتی که در اسلام اصل بر آن است که انسان در دین پیرو خدا 

گذار و خلاق باشد و حکمت را از هر ظرفی که  دنیا مبتکر و بدعتو پیامبر و در 
هاي مختلف به نفع مملکت  برداري قرار دهد و از نکات مثبت تمدن تراود مورد بهره می

 گذار و در دنیا مقلد باشد. استفاده کند نه این که در دین بدعت
مالک اسلامی و سازي نفوذ خود در م هدف دشمنان دین از پرورش این افراد، زمینه

هاي مسلمان است و استعمار فرهنگی و فکري را  گرفتن زمام امور ملت به دست
افتادگی و در  جایگزین استعمار نظامی کرده اند و از طرف دیگر فعالیت خود را در عقب

 بندند. نهادن مسلمانان و توطئه علیه اسلام به کار می جهالت

 مسلمانان کردن تفکر دولت اسلامی در ذهن خاموش -3
منظورم از دولت اسلام آن شیر تنومند است که در خواب فرو رفته و منتظر کسی 

غیر طبیعی  است تا او را از خواب گران بیدار کند. آفتابی که در پس کسوف و به صورت
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 ایم. از نور آن محروم گشته
کمال  ي پهلوان پنبه، مصطفی دولتی که یک بار با ناتوانی و بیمارکردن آن به وسیله

شان آن را متلاشی ساختند. اما دولت  آتاتورك بدان خاتمه دادند و با دستان مزدوران
اسلامی هنوز هم در دنیا به عنوان یک نیروي توانمند مطرح است که دشمنان از آن 

دادن همیشگی  کنند. دولتی که دشمنان از خاتمه ترسند و دوستان در پناه آن زندگی می می
می دچار ناکامی شدند و شروع به تهاجم فرهنگی نمودند و راهی بهتر به آن به شیوة نظا

از جداساختن دین از سیاست به ذهن آنان نرسید؛ چرا که سیاست عبارت است از تنظیم 
و کنترل و مدیریت امور دولت اسلامی و اسلام یک دین جهان شمول است که سعادت 

خدایی و انسانی است و بدون خواهد و در پی گسترش این دعوت  بندگان خدا را می
 سیاست دولتی وجود نخواهد داشت.
مندم که پیرامون حکومت اسلامی براي من صحبت  * به راستی اکنون خیلی علاقه

 کنی؟ جلسه آینده را به این موضوع اختصاص دهیم.
 آینده. هما جلس ه** وعد

*** 



 
 

 ناسیونالیسم اسلام و

ي فراوانی  دوستم در زمان مقرر حاضر شد و هنوز که ننشته بود، با شوق و علاقه
ي  . چند لحظه به گوشه»ي دولت اسلامی صحبت کنیم قرار بود امروز در باره«گفت: 

قرار است و  ، دیدم خیلی بیکردم ي او فکر می چشم به او نگریستم، ساکت و آرام در باره
 ام. گفت: بفرما، من سراپا گوشم. گویا خیلی درنگ کرده

کنیم،  اي دیگر موکول می ** اگر اجازه بدهی موضوع حکومت اسلامی را به جلسه
 ي حکومت اسلامی نیازمند چند موضوع به عنوان مقدمه است. چرا که صحبت در باره

 کشد؟ ت؟ و آیا چقدر طول می* اشکال ندارند. اما موضوع امروز چیس
** جهت صحبت پیرامون حکومت اسلامی ناگزیریم که چند موضوع را به عنوان 
مقدمه مورد بحث و بررسی قرار دهیم و در این جلسه پیرامون اسلام و ناسیونالیسم به 

 پردازیم. گفتگو می
مردم را  * نظر اسلام پیرامون ناسیونالیسم چیست؟ آیا ناسیونالیست جز این است که

کنم همبستگی  کند؟ من فکر می ها دعوت می به همبستگی ملی و قومی و توحید صف
زند و آنان را  ملی و نژادي ریسمان محکمی است که فرزندان یک امت را به هم گره می

نماید. با خستگی و تاسف گفتم:  ي قوي می در مقابل دشمنان مملکت تبدیل به یک جبهه
 پنداري. مسأله از این هم بزرگتر است که تو میدوست عزیز من! صبر کن. 

 * چطور؟
** امروز ناسیونالیسم یک طرح سیاسی است که به کالبد ممالک اسلامی تزریق شده 

باشد و هدف آن فروپاشی همبستگی اسلامی و حکومتی  است و جزء نقشۀ دشمنان می
خاطر قبل از موضوع  مندي! و به همین ي آن علاقه است که شما اینقدر به صحبت در باره

 حکومت اسلامی به این موضوع پرداختم.
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کنم نژاد  اي نیکو فرو برد و گفت: راستی من تعجب می دوستم خشم خود را به شیوه
ي این نقشه  شود؟! و ریشه و ملیت چگونه باعث فروپاشی همبستگی اسلامی می

 کجاست؟
** خلافت اسلامی دولت فراگیري بود که از طرف شرق، چین و از طرف غرب، 

هاي طولانی در آغوش  هاي مختلف انسانی زمان فرانسه را در بر گرفت و نژادها و ملیت
گرم و گسترده و زیر پرچم عدالت اسلام زیستند. چینی در کنار هندي، فارس در کنار 

هَ  لا«کردند و شعار  حبشی زندگی می رومی، عرب در کنار کرُد و ترك در کنار ُ إِلا إِلَ  االلهَّ

دٌ  َمَّ ولُ  محُ سُ ِ رَ ها را دور هم گرد آورده بود و دین اسلام  تنها محوري بود که انسان »االلهَّ

جز در حد تعارف عنصر نژادي را در خود ذوب کرده بود تا حدي که نژادهاي مختلف 
اي حسب و نسب جز در حد تعارف احترامی کردند و بر اسلامی تنها به اسلام افتخار می

شدند و قشرهاي مختلف انسانی و اجتماعی به همبستگی انسانی دست یافته  قایل نمی
ها باز گرداند و به آنان ارج  بودند و اسلام بردگان را آزاد کرد و حقوق انسانی را به آن

 ها گفته است: نهاد و حدي که یکی از آن

 اهُ أبي الإسلامُ لا أبَ لي سو
 

 إذا افتخروا بقيسٍ أو تميم 
 

کنند، من فرزند اسلامم و جز اسلام پدري  چنانچه دیگران به قیس و تمیم افتخار می«
 .»ندارم

هاي  ي نژادها در چارچوب اسلام ذوب شدند و دور محور قرآن و سنت، تعصب همه
ملی و نژادي را فراموش کردند، اسلام ماند و مسلمانان برادرانه باهم زیستند و براي 
شادمانی همدیگر شادمان و براي اندوه هم اندوهگین شدند و معناي این حدیث شریف 

سََدِ مَثلَُ «نبوي را به تحقق رساندند: 
ْ
هِمْ وََ�عَاطُفِهِمْ : كَمَثلَِ الج هِمْ وَترََاحُمِ المُْؤْمِنَِ� فِي توََادِّ

هَرِ  ُ�َّ وَالسَّ
ْ
سََدِ باِلح

ْ
ُ سَائرُِ الج

َ
 .)1(»الوَْاحِدِ إذَا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى له

                                           
 مسلم. -1
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 فرماید: که سعدي، شاعر مسلمان در ترجمۀ آن می
 بنـــی آدم اعضـــاي یـــک پیکرنـــد   

 

ــ  ــد کـ ــک گوهرنـ ــرینش ز یـ  ه در آفـ
 

ــو عضــوي بــه درد آورد روزگــار     چ
 

ــرار   ــد قــ ــوها را نمانــ ــر عضــ  دگــ
 

ــی    ــران ب ــت دیگ ــز محن ــو ک ــی ت  غم
 

ــی     ــد آدمـ ــت نهنـ ــه نامـ ــاید کـ  نشـ
 

 و قرآن آنان را ندا زده است:

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
نَ�ٰ  ذَكَرٖ  مِّن ُ�مَ�ٰ خَلَقۡ  إنَِّا �َّاسُ ٱ �

ُ
ٓ  اشُعُو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وجََعَلۡ  وَأ ْۚ ِ�عََارَفُوٓ  �لَِ وََ�بَا  إنَِّ  ا

 ۡ�
َ
ِ ٱ عِندَ  رَمَُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ  ].13 :حجراتال[ ﴾ُ�مۚۡ قَٮ

اي مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبلیه قبیله گردانیدیم تا با «
ین یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارتر

 .»شماست
 و رسول بزرگوار براي آنان خطبه ایراد کرد که:

لا فضل لعر� على عج�، ولا لأبيض على  ،لآدم وآدم من ترابيا أيها الناس كل�م «
 .»أسود إلا بالتقوى

اي مردم همۀ شما از آدم و آدم نیز از خاك است پس عرب بر عجم و سفید بر سیاه جز در «

 .»تقوي امتیازي ندارند
گردانند تا  قرآنکریم و رسول بزرگوار مردم را این چنین به سوي یک اصل برمی

اي و نژادي را از بین ببرند و به آنان بفهماند که همگی از یک نفس  هاي قبیله تعصب
 واحد سرچشمه گرفته اند.

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاسُ ٱ � ِيٱ رَ�َُّ�مُ  �َّقُوا  ].1 :النساء[ ﴾حِدَةٖ َ�ٰ  سٖ �َّفۡ  مِّن خَلقََُ�م �َّ

 .»اي مردم! از پروردگارتان که شما را از نفس واحدي آفرید پروا داشته باشید«
 گوید: و شاعر مسلمانی می

ـــــال ــــل أكفــــاءـناس مـــــ  ن جهــــة التمثي
 

ــــــأبوه  ـــــــم آدم وأمــ ــــــم حـه  واءـــــ
 

 فـــــإن يكـــــن لهـــــم في أصــــــلهم شرف
 

ـــــي  ــــه فــ ـــــالطيـفاخرون ب ــــــ  ماءـن وال
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تشابه مانند همند، پدرشان آدم و مادرشان حواست، اگر افتخاري در نژاد مردم از جهت «

 .»داشته باشند که بدان افتخار کنند همانا گل و آب است
همانا اسلام با نژادپرستی مبارزه کرد و در اولین لحظات تشکیل دولت اسلامی به آن 

آنجا استقرار یافت میان  خاتمه داد، و همین که پیامبر گرامی به مدینه منوره پا نهاد و در
 مهاجرین و انصار و عرب و عجم از نژادهاي مختلف پیوند برادري ایجاد کرد.

میان بلال حبشی و أبی رویم خثعمی و میان سلمان فارسی و ابودرداء و میان عمار بن 
یاسر و مصعب بن عمیر پیوند برادري برقرار کرد، و این رابطه برادري به حدي رسید که 

بردند و اموال و املاك خود را بین هم  اي نسبی از همدیگر ارث می دون رابطهها ب آن
میان سعد بن ربیع از انصار و  گوید: پیامبر صاحب سیرة حلبیه میکردند.  تقسیم می

عبدالرحمن بن عوف از مهاجرین رابطۀ برادري ایجاد کرد و زمانی که کار به اینجا کشیده 
ثروت من از تمام اهل انصار بیشتر است، از این پس مال «شد، سعد به عبدالرحمن گفت: 

دهم و پس از گذشت  ها را طلاق می کنم، و من دو همسر دارم یکی از آن خود را با تو تقسیم می

 .)1(»ي شرعی با او ازدواج کن عده
هاي متعدد امت واحدي بسازد  اینچنین اسلام توانست میان نژادهاي مختلف و ملیت

 ها اسلام باشد و هرکجا نام خدا آنجا ذکر شود وطن آنان باشد. آني  که شناسنامه
 گوید: شاعر مسلمان می

 م االله في بــ�ــــر اســـــلما ذكـــــو�
 

 عــددت إرجــاءه مــن لــب أوطــا� 
 

 .»شمارم در هر شهري که نام خدا ذکر شود آن را وطن خود می«
 فرماید: کند و می قرآنکریم بر این معنی تأکید می

ِ َ�ٰ  �نَّ ﴿ تُُ�مۡ  ۦٓ ذِه مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
 ].52 :منونالمؤ[ ﴾ حِدَةٗ َ�ٰ  أ

 .»و در حقیقت، این امت شماست که امت یگانه است«
به همین خاطر زمانی که مردم به حسب و نسب خود افتخار کردند پیامبر خشمگین 

                                           
 بخاري. -1



 اسلام آیین رشد و ترقی  40

 

ا«شد و فرمود:  وهَ عُ َا دَ إِنهَّ نْتِنَةٌ  فَ و آنگاه که ابوذر  »از آن دست بردارید که تعفن است« »مُ

به نژاد خود افتخار کرد و به بلال گفت: اي پسر زن سیاه، بلال شکایت خود را نزد پیامبر 

جاهلیت هنوز در وجود « )1(»إنَّكَ امْرُؤٌ ِ�يكَ جَاهِلِيَّةٌ «برد، و پیامبر خطاب به ابوذر فرمود: 

 .»تا باقی مانده است
ي مسلمانان بیرون کشید تا این  را از سینهگرایی  بدین شیوه اسلام نژادپرستی و قبیله

 که مسلمانان با محبت و برادرانه در زیر سایه دولت اسلامی زندگی کنند.
گري و نژادپرستی به کالبد امت اسلامی بازگشت و آن را از هم  * چگونه قبیله

 گسست؟
ر تردید وجود چنین دولت پهناور و متحد و استواري همواره براي دشمنان خط ** بی

کنند که  شود. و هرگاه قصد عصیان و نافرمانی کنند احساس می بزرگی محسوب می
ها ایستاده است. این توهم و خیال نیست، بلکه یک حقیقت  شمشیري در برابر گردن آن

ي تاریخی است که کسی توان انکار یا تظاهر به نادانی آن را ندارد. پادشاهان غربی  زنده
هاي خود را همراه با ابراز اطاعت  آمدند و هدیه مسلمین می ي متواضعانه به خدمت خلیفه

ي مسلمانان در خلافت عثمانی به قوت  کردند و این حالت تا آخرین خلیفه تقدیم می
خود باقی ماند، موزة سلاطین عثمانی در شهر استانبول یک شاهد زنده است که 

ا و قیصرها به منظور ها و هدایایی است که از طرف ملوك و رؤس ي تحفه دهنده نشان
جلب محبت خلیفه و تشویق او به انعقاد پیمان تقدیم شده است و هرکس در این مورد 

 ي سلاطین عثمانی در آنجا سري بزند. شکی دارد به موزه
شماري کردند و فرصت  دادن به دولت اسلامی لحظه به همین خاطر براي خاتمه

ان شدند و نیروهاي خود را درهم ضعف خلفا را غنیمت شمارد و با یکدیگر هم پیم
آمیختند و در مقابل مسلمانان به نبردهاي سختی وارد شدند. اما با این وجود همیشه با 

آورد چندان طول  هایی را به دست می گشتند و حتی اگر پیروزي شکست و ناامیدي برمی
                                           

 مسند امام احمد. -1
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و با تدبیري  ي دوراندیش دادند؛ تا این که خداوند فرمانده کشید که آن را از دست می نمی
مردم را صدا زد و  »حی علی الجهاد«براي مسلمانان فرستاد و با اسم اسلام و نداي 

ي خود و در راه خدا و پیروزي دین او پیکار کردند و دشمن  مسلمانان پشت سر فرمانده
باري از ذلت و ندامت  ها را ترك کرد و با کوله با شکست و ناکامی یک بار دیگر صحنه

پرستان در مقابل مسلمانان  که خاج »حطین«ا غنیمت شمرد. و جنگ نشینی ر عقب
که تاتاریان با یأس و  »عین جالوت«شکست خوردند و به عقب برگشتند، و جنگ 

ناامیدي فرار را برقرار ترجیح دادند، بر کسی پوشیده نیستند. این عظمت و بزرگی انرژي 
ي  نامه ی که اسلام تنها شناسپتانسیل و جزء ناگسستنی قدرت مسلمانان است و زمان

مسلمانان بود بارزترین صفت و خصوصیات مسلمانان، قدرت و پیروزي بود و این نیرو 
 از نو باید به عمل درآید و به جنبش بیفتد.

اي از ابهام قرار داده  زده کرده و در هاله این قدرت بزرگ و عجیب، دشمنان را شگفت
پرداختند تا راز نهفته را کشف کردند، این راز را در یابی  بود. پس به دنبال اسرار و علت

هاي پراکنده و مختلف را درهم جمع  وحدت امت دیدند، به نیرویی که نژادها و قبیله
ي آن دولت متحد و یکپارچه تشکیل داده اند، پی بردند. گام بعدي  کرده است و به وسیله

کردن  ، کلنگی بهتر از زندهگستن ریسمان وحدت و انهدام ساختمان حکومت اسلامی بود
ي  ها به ذهن آنان نرسید، جاهلیت خوابیده را بیدار ساختند و همچون شعله نژادها و ملیت

آتش در آن دمیدند، مردم را با دنیار و درهم در این راه فریب دادند و با وعده و وعید 
به جریان ها را  خود را به عنوان سخاوتمند معرفی کردند و خیانتکاران و پست سرشت

هاي پلید را برپا و نژادها را که در آغوش اسلام آرمیده  انداختند و از اینجا و آنجا تشکل
 بودند صدا کردند و از آن مدد جستند.

مزدوران حلقه به گوش را در راه ترویج افکار و اهداف خود بسیج و از آتش 
نی، برخی شعار نژاد عربی، گرایی دود برپا کردند. برخی شعار نژاد تورا نژادپرستی و قبیله

برخی دیگر شعار نژاد فارسی و برخی دیگر شعار نژاد کردي را در پیش گرفتند، شاخ 
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ها  ي آتش بین برادران و دوستان دمیده شد، با دست قصاب شیطان بیرون آمد، بر شعله
 بار را بین اجزاي یک پوست امت را کندند، جمع آن را متفرقه ساختند و این تفرقۀ نکبت

دولت اسلامی ایجاد کردند، خلافت اسلامی را که مرکز آن در ترکیه بود به مرد مریض 
اي و ناشی از حقد و کینه از  ي مسلمان با یک انقلاب عقده اروپا تبدیل کردند و ترکیه

هاي ایرانی  ي حکومت اسلامی جدا شد و مرکز خلافت اسلامی سقوط کرد. فارس تنه
ها هم  هاي عربی فرو پاشیده شدند، اما نژاد آن و دولتقبل از آنان جدا شده بودند 

ها وحدت ایجاد کند و صف آنان را متحد سازد، چرا که از نژاد عربی  نتوانست بین آن
ها و عراق  ها و سوریه براي سوري نژادهاي فرعی تولد یافتند و شعار مصر براي مصري

هاي کوچک و  د و به دولتبراي عراقیان و غیره شروع شد. دولت بزرگ عربی گسسته ش
گري آنان نجات داد، از  ضعیف تبدیل گشت و آن نیروي سهمناك و تمدن را از وحشی

 بین رفت.
گاه مستضعفان بود  هاي زیادي حامل فضیلت و بزرگی و پناه و همان دولتی که زمان

 هاي پست و ضعیف افتاد. پر و بال شکسته همچون یتیم به دست سرپرستی انسان
گرایی خدماتی را به دشمنان انجام داد که نیروي  رت نژادپرستی و ملیو بدینصو

ي پهناور از زمین را که  ها از انجام آن عاجز مانده بود، چنانکه اشغال آن رقعه نظامی آن
خواهید  اي ابرها هرجا می«گفت:  داد و می خلیفه مسلمانان در آن ابرها را مخاطب قرار می

مالیات ناشی از باریدن باران شما به خزانۀ بیت المال  ببارید مطمئن باشید خراج و
آسان شد. در صورتی که قبلاً قدرت تصرف یک وجب از آن زمین را . »گردد برمی

 نداشتند.
 ي استعماري بوده است؟؟ دانیم که این یک دسیسه * ازکجا می

د و در ي کسانی که بانی این تفکر بوده و مردم را به آن دعوت کردن ** اگر در باره
گردد و  ها به یک اصل برمی ي آن ي همه بینی ریشه بارة آن کتاب نوشتند تحقیق کنی، می

شود، بلکه بعضی از  ریشۀ آن یک سانت هم به عرب و حقوق مسلمانان نزدیک نمی
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هاي  طراحان این نقشه یهودي خالص و برخی از آنان دورگه و برخی دیگر در دانشگاه
اند آیا این همه دلیل کافی نیست که  ي همین هدف تربیت شدهوپایی و براآمریکایی و ار

 ریشه فتنه را پیدا کنید؟
ي نژادپرستی است و این دعوت به سوي تفرقه و  خلاصه و مختصر این نتیجه

اختلاف است که نیرنگ پلید و خبیثی براي فروپاشی وحدت اسلامی است و یک نیرنگ 
است و یک نیرنگ و توطئه استعماري براي پلید و خبیثی براي فروپاشی وحدت اسلامی 

برافروختن آتش فتنه بین برادران محبوب است. خنجر مسموي از خنجرهاي صهیونیسم 
ها و کردها در عراق و  براي بریدن پر و بال دولت اسلامی است و فتنۀ جنگ بین عرب

اسلام از اي در گوشه و کنار جهان  هاي قبیله ها و کردها در ترکیه و جنگ و فتنه ترك
ها را همان استعمارگران با فروپاشی  اي این جنگ و فتنه کسی پوشیده نیست و زمینه

هاي نژادي و  هاي قومی و تصفیه هاي اجتماعی و ناعدالتی خلافت اسلامی و ظلم
 اند. فطري خود به وجود آورده هاي انسانی و کردن مردم از حقوق محروم

ساسی براي برپاي دولتی قوي که دشمنان خود را تواند ا آیا بعد از این نژادپرستی می
 ها تحمیل کند، باشد؟ بترساند و سلطه و نیروي خود را بر آن

*** 



 
 

 اسلام و صلح

را حدود پانزده روز کمتر یا بیشتر بود که دوستم را ندیده بودم حدس زدم که من او 
ام. کار از کار  ي مهم آزرده و تنها تار موي بین معاویه و مردم را بریده در مورد یک مسأله

گذشته است چرا که دوست من یکی از طرفداران سرسخت ناسیونالیسم بود، و بیشتر از 
ي ناسیونالیسم را  کرد. آرزو کردم که کاش صحبت در باره همه به سوي آن دعوت می

کردم و کاش... و  اش پیرامون دولت اسلامی براي او صحبت میانداختم و ک عقب می
اي فرو  کننده کاش!! و در دریایی از آرزوها و پشمانی غرق شدم، و در یک حیرت پریشان

ها از جهتی و از دیگر جهت اصرار برماندن این  ي گفتن حق و زدودن شبهه ماندم، در باره
 بیشتر به فکر رفتم. ها در مسلک خود و شنیدن توضیحات خورده فریب

اما زنگ خانه همراه با کوبیدن شدید و پی در پی در، افکار پریشانم را از هم گسست 
و به سوي در بلند شدم. در را که باز کردم به طور غیر منتظره با دوست خود که همراه 
 چند نفري بود، مواجه شدم، از آنان با خوشحالی استقبال کردم و به طرف اتاق پذیرایی و

ها را راهنمایی نمودم، هرکه در جایی نشست و خواستم از دوستم  محل جلسات خود آن
ي علت تأخیر سؤال کنم، او با عذرخواهی از من سبقت گرفت و دوستان جدید  در باره

را به من معرفی کرد. لبخندي زد و گفت: امروز براي ما پیرامون چه چیزي صحبت 
 کنی؟ می

 .ي قبل شما را نرنجانیده باشم! جلسههاي  ** امیدوارم در صحبت
اي را براي من برطرف کرد که اگر تو نبودي براي  * نه نه، به راستی سخنان تو شبهه

هاي شما را در خدمت این برادران عرض  تر این که صحبت شد. جالب من روشن نمی
 کردم که از جهت تعصب قومی دست کمی از من نداشتند، اما به شدت تحت تأثیر قرار
گرفتند و آنچه را که من پذیرفتم بدان قناعت کردند، و از گرایش ناسیونالیستی 
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خداحافظی کرده و اکنون به تفکر اسلامی روي آورده اند و امروز باهم خدمت شما آمده 
 مند شویم. ایم تا به سخنانت گوش فرا دهیم و هرچه بیشتر بهره

 اي؟ مگر نه؟ ** پس اکنون دعوتگر شده
زد و گفت: مسلمان همیشه باید حق را بگوید و مردم را بدانچه ایمان  لبخند بلندي
 دارد دعوت کند.

گفتن حق و مقابله با  از ته قلب خدا را شکر کردم و با خود گفتم: این یکی از برکات
 باطل است.

 هاي من بودند؛ دوستان با وقار و ادب نشسته و منتظر صحبت
 صحبت کنیم؟** پیرامون چه موضوعی دوست دارید 

 قدم شد و مثل این که موضوع را قبلاً تعیین کرده بود؛ یکی از آنان پیش
 * به نظر من بحث امروز پیرامون جنگ در اسلام است، آري؟

این موضوع چیست؟ آنان نیز  هبه دوستانش نگاه کردم و گفتم: نظر شما در بار
پیچیده و با ریختن خون و  ي خود را نسبت به آن ابراز داشتند. گفتم: مسألۀ جنگ علاقه

ها در میان صداي شلیک گلوله و انفجار  ترسم واژه شکستن استخوان همراه است و می
بمب گم شوند و معانی درمیان نبرد از راه خود به سوي جان و خرد منحرف گردند چرا 
که بحث، بحث آهن و آتش و دود است و جز ویرانی و کشت و کشتار از چیز دیگر 

 خبري نیست.
اما جنگ تنها زبانی است که تجاوزگران با آن آشنا هستند و زبونانه در مقابل ابهت آن 

اي است که حقوق را به صاحبانش  آورند. جنگ یگانه حکم دادگرانه سر تظعیم فرود می
گرداند. و زمانی که نیرومندان با توسل به قانون جنگل حقوق مستضعفان را نادیده  باز می

کنند جنگ تنها راهی است که مظلومان براي دفاع از  د آن را هضم میگرفته و به نفع خو
گوید چنانچه مرکبی جز پیگان نیزه نباشد  جویند و چنانکه شاعر می خود بدان توسل می

 ناچاراً باید دل به دریا زد و سوار شد.
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 إذا لــــم ي�ــــن إلا الأســــنة مر�بــــاً 
 

 المضــــطر إلا ر�و�ــــاً  فمــــا حيلــــة 
 

هاي دیگر تن به  معناست که اسلام فقط در هنگام ناامیدشدن از راه حل* آیا این بدان 
پردازد که روش دیگري براي احقاق حق و نابودي  دهد؟ و زمانی به جنگ می جنگ می

 باطل در دست نداشته باشد؟
 ** آفرین همنیطور است.

 بندد آمیز و صلح جویانه که اسلام قبل از جنگ به کار می هاي مسالمت * پس روش
 کدامند؟

اي و لازم است در به  اي و درب ورودي را کوبیده ** اکنون مسیر راه را پیدا کرده
 روي تو گشوده شود.

در واقع صحبت پیرامون صلح و آشتی بر صحبت پیرامون جنگ مقدم است، زیرا 
ي عارضی و اضطراري است و منشأ آن آز  صلح و آشتی اصل هستند و جنگ یک پدیده

هاي درونی است. پس بنابر آن که صلح اصل  جویی و بیماري بی، ستیزهو طمع، انحصارطل
 کنیم؛ موافقید؟ است و جنگ فرع، اکنون پیرامون صلح صحبت می

 گفتند: بلی.
آوري است و هیچ آیین  هاي شگفت ي جنگ و صلح داراي قانون گفتم: اسلام در زمینه

 و دولتی داراي این قوانین نیست.
کند و هیچ پیمان مهمی را جز  شمارد، و به قراردادها وفا می م میها را محتر اول: پیمان

کند و خداوند متعال  بعد از خصومت طرف مقابل و بیم مسلمانان از خیانت او نقض نمی
 فرماید:  می

ِينَ ٱ إِ�َّ ﴿ َّ�  ٰ ۡ ٱ عِندَ  هَد�ُّمۡ َ� ْ تََ�ٰ سۡ ٱ َ�مَا رَامِ� �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل ْ سۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  مُوا  ].7 :التوبة[ ﴾لهَُمۚۡ  تَقيِمُوا
مگر با کسانی که کنار مسجد الحرام پیمان بسته اند پس تا با شما بر سر عهد پایدارند با «

 .»آنان پایدار باشید

وۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِ  فوُا  ].34 :الاسراء[ ﴾٣٤ وٗ�  ُٔ مَۡ�  َ�نَ  دَ عَهۡ لۡ ٱ إنَِّ  دِ� عَهۡ لۡ ٱب
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 .»پرسش خواهد شدو به پیمان خود وفا کنید، زیرا که از عهد و پیمان «

ا﴿ ٰ  هِمۡ إَِ�ۡ  بذِۡ �ٱفَ  خِيَانةَٗ  �ٍ قَوۡ  مِن َ�اََ�نَّ  �مَّ َ�َ  ٓ � سَوَا َ ٱ إنَِّ  ءٍ ٓ �َۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  .]58 :الأنفال[ ﴾٥٨ �نِِ�َ ا
شان را به سویشان بینداز [تا طرفین] به طور یکسان  و اگر از گروهی بیم خیانت داري پیمان«

 .»دارد پیمان گسسته است]، زیرا خداوند خائنان را دوست نمی[بدانند که 
دوم: تمام مردم را به روش حکیمانه و پند و اندرز نیکو، بدون مجبورکردن کسی به 

کند. از کسانی که از  آوردن اجباري، به دین اسلام دعوت می ترك آیین خود و اسلام
طلبد و جزیه عبارت است از مالیاتی که با  کنند جزیه می گرویدن به اسلام خودداري می

از  شود چنانکه زمان پیامبر گرفته میختلف از آنان هاي م توجه به توانایی طبقه
تر دو دینار و از کاسبان فقیر یک دینار گرفته  ي پایین ثروتمندان چهار دینار، از طبقه

شد. در اینجا همگی یک  ها دفاع می شد و به عنوان یک شهروند از حقوق انسانی آن می
بار براي مجبورشدن آنان به صدا گفتند: بنابراین جزیه یک نوع فشار مستقیم و اج

 گرویدن به اسلام است؟
 دهم: ** خیر، اینطور نیست و اکنون توضیح می

نازل کرده  لهی است که خداوند آن را بر محمداسلام تنها وارث ادیان گذشتۀ ا
است تا بر تمام ادیان چیره گردد. بنابراین، اسلام مسوول حمایت از زمین و آزادسازي 

ه و کنار جهان است، اسلام فقط عقیده نیست؛ بلکه دین و دولت است تمام مردم در گوش
ي  دولتی که داراي موجودیت و نظم و قانون است، و مسئولیت دولت اسلامی عرضه

عقیده بر مردم و حمایت از عقیده و آزادي مردم از بندگی دیگران است تا بشریت با 
بینند  به خیر و صلاح خود می اي را که ي محض خویش عقیده اختیار و آزادي و اراده

رسیدن این عقیده به مردم  جنگد که مانع انتخاب کنند و در این مسیر فقط با کسانی می
هستند. بنابراین، اسلام باید داراي ارتشی قوي باشد تا از آن عقیده حمایت کند و 

ها  ي اسلامی با امنیت از شر دشمنان و چنگال متکبران راه خود را به سوي دل عقیده
خواهند به دین اسلام بگروند اما از  بپیماید و این ارتش باید بتواند امنیت کسانی را که می



 اسلام آیین رشد و ترقی  48

 

 ترسند تأمین کند. حکام می
گیرد و در صف  بدیهی است که ارتش اسلامی جز از مسلمان تربیت شده بهره نمی

سْتعَِ� «پذیرد و پیامبر خدا فرموده است:  خود جز مؤمنین را نمی
َ
 أ

َ
 .)1(»بمُِشْرِكٍ لا

 -1شود:  اند نسبت به اسلام به دو قسمت تقسیم میکسانی که به اسلام ایمان نیاورده
ها برخورد  ي نظامی با آن پردازند که اسلام به شیوه دشمنان که علیه دین به جنگ می

 کند. می
خود در نظام اسلامی  هآمیز با حفظ عقید کسانی که حاضرند با برخورد مسالمت -2
ی کنند، اینان باید با پرداختن جزیه همکاري خود را با حکومت آشکار کنند. چرا که زندگ

ها را از تجاوز دشمن حفظ  کند و مملکت آن ارتش اسلامی از کیان آنان نیز دفاع می
 نماید. می

پس جزیه مقدار پولی است که غیر مسلمان به جاي خدمت نظامی به دولت اسلامی 
ي بن جراح با اهل حمص انجام  ن برخوردي است که ابوعبیدهپردازد و دلیل ما هما می
 داد.

 دوستم گفت: ابوعبیده با اهل حمص چگونه برخورد کرد؟
اما زمانی که ارتش روم  ،** او شهر حمص را فتح کرد و از اهل حمص جزیه گرفت

 بر حمص پیروز شد و ابوعبیده در دفاع از مملکت و مردم حمص ناتوان ماند، قبل از این
که آنجا را ترك کند جزیه را به مردم پس داد و هنگامی که علت را از او پرسیدند. فرمود: 

ما به این خاطر از شما جزیه گرفتیم که در قبال آن از شما حمایت و دفاع کنیم، و اکنون «
 .»دهیم که در دفاع از شما ناتوان ماندیم آن را پس می

واجب کرده است که از توان رزمی  و از جنبۀ دیگر اسلام جزیه را بر مردانی
برخوردارند نه تمام مردم. و این جزیه نیز چندان کلان نیست که کسی توانایی پرداخت 

 آن را نداشته باشت تا بگوییم: این یک فشار مستقیم براي ایمان اجباري است.

                                           
 ، حاشیۀ حلبیۀ، روایت از ابوداود و احمد.28/  2دحلان:  :السيرة النبوية -1
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 ها گفت: برداشت شما از سخن خدا  یکی از آن

﴿ ٰ ْ ُ�عۡ  حَ�َّ  ].29 :التوبة[ ﴾٢٩ غِرُونَ َ�ٰ  وَهُمۡ  يدَٖ  عَن َ�ةَ زۡ �ِۡ ٱ طُوا
 چیست؟ »تا آنکه به دست خویش خاکسارانه جزیه بپردازند«

** از سیاق آیه پیداست که این برخورد مخصوص کسی است که اسلام را قبول 
ي  نماید که جز شمشیر چیز دیگري شایسته کند و از پرداخت جزیه هم خودداري می نمی

میل خود، با خواري آن را پرداخت کند و این به خاطر عناد و او نیست تا علی رغم 
کردند.  بایست به عنوان یک قانون آن را با کمال میل پرداخت می تحدي آنان است که می

کردند که  فرستادند، به آنان توصیه می بینیم خلفا هرگاه نیرویی را به جایی می بنابراین، می
ند و اگر این دعوت را نپذیرفتند در ازاي این که در ابتدا مردم را به دین اسلام دعوت کن

کنند در مقابل امنیت ملی جزیه بپردازند و اگرهیچکدام از این  مملکت اسلامی زندگی می
 دو کار را نپذیرفتند راه سوم شمشیر است.

و این بدان معنا است که پرداخت جزیه ابتدا از طرف شهروند غیر مسلمان و بدون 
گیرد و زمانی که آن را پرداخت  عنوان یک حق شهروندي انجام می جنگ و جدال و به

ها حرام است  کردند بر حکومت اسلامی واجب است با احترام آن را بگیرد و جنگ با آن

 همینطور گفته است. »مغنيـالعدة وال«و ابن قدامۀ مقدسی نیز در 

کنند و نسبت  می پذیرند و از پرداخت جزیه هم خودداري اما کسانی که اسلام را نمی
ورزند، باید با آنان مقابله به مثل شود و  به پذیرش حاکمیت اسلامی غرور و تکبر می

 جزیه را برخلاف میل خود با خواري پرداخت کنند.
 دوستم گفت: پس از آن چه؟

کنند و در دین اجبار و اکراهی  ** همینطور مسلمانان مردم را به اسلام دعوت می
خواهند تا پذیرش حاکمیت اسلامی را  ها جزیه می نپذیرفتند از آننیست، اگر اسلام را 

اعلام کنند؛ باز اگر خودداري کردند مسلمانان بعد از به کارگیري تمام برخوردها و 
کردن سرکشان و نجات مستضعفان و استقرار دعوت و  هاي سالم، براي تسلیم روش



 اسلام آیین رشد و ترقی  50

 

ها  ندارند، چرا که این برخورد آن اي جز به کارگیري روش نظامی انتشار آن در زمین چاره
 در واقع یک نوع اعلام جنگ است.

هاي خود  آورند، و عقل کنند، و به باطل ایمان می آنان که از پذیرفتن حق خودداري می
شوند، جز ذلت و خواري چیز  اندازند، و تسلیم هوي و هوس خود می را به کار نمی

اي از مادر دلسوزتر بر  ما همچون دایه ها نیست. پس چه شده است که دیگري شایستۀ آن
توانستند خواري و ذلت را از خود بزدایند و به  کنیم؟ در صورت تمایل می ها گریه می آن

عنوان مسلمانان یا شهروند حکومت اسلامی داراي عزت باشند، اما خود آنانند که این 
 پندارند. طرز برخورد را بر خود گوارا و شیرین می

ـــهل الهـــ ـــن يهـــن �س  وان عليـــهم
 

ــــم  ــــا لجــ ــــميـرح بــ ـــلامـ  ت إي
 

آن که به خواري عادت کرده است خواري بر او سهل است و زخم جسد مرده را آزار «
ها  ، زیرا چنانکه زخم در جسد مرده دردي ندارد، خواري و زبونی نیز روي آن»دهد نمی

بر صلح و آشتی  بینیم اسلام بیشتر از آن که بر جنگ اصرار ورزد تأثیر ندارد. پس می
ها و  تأکید دارد و اسلام هیچگاه با هیچکس سر جنگ نداشته است، مگر آن که تمام راه

 هاي صلح و آشتی را بر آن بسته باشند. روش
ورزد و همیشه منتظر کسی است که  اسلام حتی در میدان نبرد هم بر صلح اصرار می

که چیره شد، و توانایی  نداي صلح سر دهد تا به او لبیک بگوید و حتی در موقعی
 فرماید: شتابد، و خداوند می گرفتن را دارد به سوي صلح می انتقام

ْ  �ن﴿ لۡ  جَنَحُوا ۡ  لهََا نَحۡ جۡ ٱفَ  مِ للِسَّ ِ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ  ].61 :نفالالأ[ ﴾�َّ
 .»و اگر به صلح گراییدند تو نیز بدان بگراي و بر خدا توکل نما که«

 هقبل از هرچیز ناشی از تشریع و قانونگذاري آنست و در درجتأکید اسلام بر صلح 
دوم ناشی از نامی است که خداوند براي آن اختیار کرده است. پس تمام بندهاي قوانین 
اسلامی بر مبناي برپایی امنیت و استقرار و صلح در زمین طراحی شده اند و اسم اسلام 

 از سلام گرفته شده است. 
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عارف ما سلام و شعار ما آشتی و صلح است، اما نسبت به آري، دین ما اسلام، ت
پذیرند و چنانچه به  کسانی که یا بدان ایمان آورند و یا به عنوان یک شهروند قانون را می

ْ  �ن﴿فرماید:  ستیز پرداختند، خداوند می لۡ  جَنَحُوا ۡ  لهََا نَحۡ جۡ ٱفَ  مِ للِسَّ ِۚ ٱ َ�َ  وَتوََ�َّ و «. ﴾ �َّ

 .»گراییدند تو نیز بدان بگراي و بر خدا توکل نمااگر به صلح 
***



 
 

 اسلام و جنگ

در موعد مقرر منتظرآمدن دوستم به جلسه بعدي بودم، زنگ خانه به صدا درآمد، 
بود و آمده بود تا آهسته برخاستم و به سوي در رفتم، در را باز کردم اما او کسی دیگر 

 اي که فراموش کرده بودم یادآوري نماید. مرا نسبت به وعده
اي سرگردان ماندم چرا که من از طرفی منتظر  وعده را به خاطر آوردم، اما بین دو راهه

دوستم بودم که به صحبت خود ادامه دهیم و از طرف دیگر برادرانی منتظر من بودند، 
کردم و همراه با کسی که به دنبال من فرستاده بودند به  بلافاصله مسیر دوم را انتخاب

 آنجا رفتم.
جلسه در منزل یکی از برادران مسلمان بود و از من وعده گرفته بود که برخی از 

کند و خواست که بنده برایشان صحبت کنم در مسیر راه  دوستانش را به خانه دعوت می
اشته باشد، اما مسیر جاده به وسیله گشتم که با آن جلسه مناسبت د دنبال موضوعی می

ها و عابرین شلوغ بود. بنابراین، قادر نبودم که فکرم را بر موضوع معینی متمرکز  ماشین
کنم. زمانی که به آنجا رسیدیم و در را زدیم به صورت غیر منتظره کسی که در را باز کرد 

ستان جلسۀ گذشته در همان دوستم بود و اتفاقاً کسانی که آنجا حضور داشتند همان دو
رسید که بهتر است موضوع قبلی را دنبال کنیم، چرا  منزل خود مان بودند. پس به نظر می

که وعده همان وعده، دوستان همان دوستان و سخن همان سخن بود و تنها چیزي که 
 بود. »مکان«تغییر کرده بود 

ت برادر دعوتگر که پرسی پایان یاف سلام کردم و میان دوستانم نشستم سلام و احوال
کرد که  دانست که با این افراد آشنایی قبلی دارم و خیال می از من وعده گرفته بود نمی

بها راه یافته است و از این که آشنا با آنان برخورد کردم با  فقط خودش بر این گنج گران
 شناسید؟ تعجب گفت: مثل این که همدیگر را خوب می
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کردم کسانی دیگر مهمان شما  نان بودم، ولی من خیال میگفتم: آري، هفته قبل میزبان آ
کردن موضوع مخصوصی بودم. به ما نگاه کرد و با قهقهه  هستند. بنابراین، در فکر آماده

 کنم. ها کار می شناسم و با آن ها را می کردم فقط خودم آن گفت: فکر می
کند کسانی را به گفتم: خیلی خوب است، مسلمان باید اینگونه باشد و هرروز تلاش 

 راه خدا دعوت نماید.
کردیم که خلاف وعده نموده ایم چرا که قرار بود به منزل  دوستم گفت: ما هم فکر می

شما بیاییم اما خداوند چنان تقدیر نمود که در اینجا به هم برسیم. پس بهتر است به ادامۀ 
 موضوع جلسۀ قبل ادامه دهیم.

 ** خوب. زنده باشید.
ح و آشتی براي ما صحبت کردي و قرار بود بعد از آن موضوع جنگ را * در بارة صل

 مطرح کنی. درست است؟
** آري، اکنون ماه رمضان، ماه مبارزه و پیکار است و در ایام بدر و فتح زندگی 

ورزد یاد ایام گذشته را  زند و بر ما اصرار می ي آن روزها ما را صدا می کنیم و یاد آوره می
هاي مؤمن تکرار کرده و تلاش کنیم  هاي آن زمان را براي قلب م و پیروزيبه خاطر بیاوری

هاست در انتظار برگشتن این عزت  تا عزت و کرامتی را که از تن اسلام کنده شده و مدت
 .ي جهاد و مبارزه در این ایام چه زیباست! است، برگردانیم و صحبت در باره

 * نظر اسلام در بارة جنگ چیست؟
جنگد و جنگ از نظر اسلام دو نوع است:  ه خاطر تخریب و ویرانی نمی** اسلام ب

جویی، به  جنگی ستمگرانه و تجاوزگرانه که با هدف استکباري، برتري جویی، سلطه
گیرد، و این یک  برداري از ذخایر آنان انجام می کشاندن مردم، تسخیر ملت و بهره بندگی

 فرماید:  ز آن متنفر است و میسوز است و خداوند هم ا جنگ منفور و خانمان

ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ� ﴿ َ ٱ إنَِّ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  ].190:ةالبقر[ ﴾١٩٠ تَدِينَ مُعۡ ل
 .»دارد تجاوز نکنید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی«
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ها و  و جنگ دیگر که با هدف نشر دعوت اسلامی، برپایی حق و عدالت، آزادي ملت
ي  سازي براي دستیابی مستضعفان به عقیده و زمینه بندگی غیر خداها از  آزادکردن آن

گیرد و این جنگی است که خداوند آن را  کامل که به میل خود انتخاب کنند، انجام می
 کند: دوست دارد و به سوي آن دعوت می

﴿ ٰ ٰ  تلِوُهُمۡ وََ� ِۚ  ۥُ�ُّهُ  ّ�ِينُ ٱ وََ�ُ�ونَ  نَةٞ فتِۡ  تَُ�ونَ  َ�  حَ�َّ  ].39:الانفال[ ﴾ِ�َّ
 .»اي بر جاي نماند و دین یکسره از آن خدا گردد و با آنان بجنگید تا فتنه« 

نظیر به میدان جنگ  به همین خاطر مسلمانان با یک الگوي منحصر به فرد و بی
ها را  کردند، میانسالان و کودکان و زنان و عبادتگران صومعه ها را مثله نمی رفتند، کشته می

کشتند و تلف  بریدند، حیوانات دشمن را با گلوله نمی درخت باثمر را نمیکشتند،  نمی
کردند، و تاریخ سند مهمی را براي ما نگهداري کرده است، و گواه آنست که  نمی

 مسلمانان، دعوتگران حق و آشتی و اصلاح هستند.
 * این سند چیست؟

در هنگام اعزام  به اسامه بن زید د عبارت است از وصیت ابوبکر صدیق** این سن
 او به روم.

 * این سند حاوي چه مسایل مهمی بود؟
خیانت نکنید، پیمان را نشکنید، درخت خرما را قطع نکنید، و «** پس گوش کن: 

نسوزانید، درخت باثمر را قطع نکنید، جز براي خوردن، گوسفند و گاو و شتر را ذبح 
کنند، پس آنان را به  ها عبادت می هگا نکنید، به کسانی برخورد خواهید کرد که در عبادت

رسید که وسط سر خود را تراشیده اند  حال خود بگذارید، به گروهی (گارد سلطنتی) می
ها را بزنید، سپس به نام خدا  و مانند عمامه دور و بر آن را باقی گذاشته اند با شمشیر آن

 .)1(»راه بیفتید
ین توصیه و تعهدي باشد و تا این دنیا چنین ارزشی را که در جنگ با دشمن حامل چن

                                           
 .90ص  :زعماء الإسلام -1
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اندازه به زندگی مردم و حقوق انسانی اهمیت دهد و در مقابل دشمن قوي باشد به خود 
 ندیده است.

اي همچون  سپاه اسامه جهت رعب و وحشت روم اعزام شد، تا بار دیگر به غزوه
از شهداي آن . و زید بن حارثه که پدر اسامۀ فرمانده بود، یکی برنگردند» مؤته«غزوة 

غزوه بود؛ پس سپاه براي نمایش وحشت و ترساندن بیرون رفته بود و فرمانده عزادار از 
هایی که اقتضاي برخورد خشن و سخت و  دادن پدرش بود و با وجود تمام انگیزه دست

کرد، در تاریخ سراغ نداریم که این سپاه به وصیت رهبر خود یا به بندي از  سهمناك می
 لی وارد کرده باشد.بندهاي آن خل

دوستم شگفتی و حیرت خود را ابراز داشت و گفت: عجیبتر از همه براي من این 
 است که جنگ در اسلام دفاعی است نه هجوم و تجاوز.

 کنی. گفتم: برادرم! نخیر اینطور هم نیست که تو فکر می
  با عجله و تعجب گفت: پس چطور است؟ مگر آیۀ زیر به چه معناست؟

﴿ ٰ ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا ِينَ ٱ �َّ ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  َ�  �َّ  ﴾١٩٠ تَدِينَ مُعۡ ل
 ].190:ةالبقر[

] از حد مگذرید. به راستى  کنند بجنگید و [لى و در راه خدا با کسانى که با شما جنگ مى« 
 »دارد نمىکه خداوند از حد گذران را دوست 

هاي تاریخ و بسیاري از آثار نویسندگان جدید برخورد  ما با این مسأله در کتاب
 کنیم. می

غَضَبَ جَمرَْةٌ «فرماید:  می ** براردم! آرام باش، زود عصبانی مشو، پیامبر اسلام 
ْ
ال

ل يلقيها الشيطان في جوف احد�م،
َ
ودَْاجِهِ وحَُمْرَةِ َ�ينْيَهِْ  اترََوْ  مأ

َ
خشم « .)1(»؟؟انتِْفَاخِ أ

هاي  بینی چگونه رگ اندازد، مگر نمی اخگري است که شیطان آن را درون یکی از شما می
 .»شوند؟؟ هایش قرمز  می گردنش باد کرده و چشم

                                           
 ترمذي. -1
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 دوستم آرام شد و گفت: تو را به خدا این شبهه را براي من روشن کن.
تاریخ براي اسلام حجت نیست؛ چرا که با دست دشمنان نوشته شده ** گفتم: این 

است و کسانی که خود را به اسلام نسبت داده اند آن را نقل کرده اند و خودشان شاگرد 
 توزان نسبت به اسلام هستند. خاورشناسان و نوة این کینه

هاي شیک و  نویسند و در جلدهاي زیبا و چاپ امروز تاریخ را دشمنان ما برایمان می
ها را بر ما بپوشانند.  ها و تهمت هاي کشنده و دروغ کنند، تا سم قشنگ به ما تقدیم می

ها  آید؛ اگرچه باعث نابودي آن جوانان ما هم امروز شیفته هرچیزي هستند که از غرب می
 بندند؛ و این بدان پذیرند و بیشتر از ایمان به خدا به آن دل می شود بدون مجادله آن را می

علت است که ما به امتی تبدیل شده ایم که هویتی ندارد تا بدان پایبند باشد، بدون پایگاه 
سرگردانیم و به امتی ناتوان تبدیل شده ایم قدرت ایستادن بر پاي خود را نداریم. بدون 

ها ما را  رویم که آن آوریم و دنبال کسانی می کنیم و اداي دیگران را درمی فکر تقلید می
 اند. ختهضعیف سا

ها  * چگونه؟ این کتاب تاریخ است، و مؤلفان آن فلان و فلان هستند و همگی آن
 .عرب و مسلمانند؟!

ها عربی و اسلامی هستند، اما مسماها همگی از  ** این هم نیرنگ است، فقط اسم
 جهت خون و گوشت و فرهنگ و اخلاق بیگانه هستند.

 ست؟* پس نظرت در بارة آثار نویسندگان جدید چی
ها نیز قبل از هرچیز نمایانگر آن شکستی است که قبل از جسم در نفس  ** کتاب آن

 و قبل از عقل در عقیدة این نویسندگان اختلاف آفریده است.
 * منظورت از این شکست چیست؟

پرستان و  اي از زمان زیسته اند که یورش خارج ** این نویسندگان در برهه
هاي گروهی و اهل قلم  ها بر اسلام و مسلمانان شدت یافته بود و تمام رسانه صهیونیست

را جهت کاستن از مقام جهادي که اسلام براي نشر دین خدا و اعلاي آن اعلام کرده 
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نوان گروهی وحشی و خشونت طلب معرفی کردند است به کار برده و مسلمانان را به ع
هاي این نویسندگان از وحشت این  که گویا مسلمانان دهان در دریاي خون نهاده اند، دل

ي ایشان در مقابل این تصویر شکست خورده است و  سیماي زشت، خود را باخته و اراده
ند، زشتی این دان هاي جنگی چیزي نمی ها و پیشرفت در حالی که از فنون و تاکتیک

کنند، و قصد آنان یا دفاع جاهلانه از اسلام است و  بودن آن توجیه می تصویر را با دفاعی
پردازند تا  ي مسلمانان به این گونه توجیهات می یا به قصد توهین و تضعیف روحیه

نشین کنند و چنانچه مورد تجاوز قرار گرفتند در صورت  مسلمانان را در دیار خود خانه
 .لطف کنند که از خود دفاع نمایند!امکان 

گرفتن هدایت و خیر و رشد  اما اگر سپاه اسلام جهت برافراشتن پرچم خدا و بر دوش
براي بندگان، و به هدف برگرداندن گمراهان سرگردان به سوي هدایت الهی به راه افتد 

 تمدنی است. وحشیگري و بی –ها  به نظر آن –این 
اخته چگونه به این دروغ رسواگر پرداخته اند؟ جنگی خوردگان خودب شگفتا!! شکست

را که در آن از قطع درخت جز براي ضرورت، و کشتن حیوان جز براي خوردن منع شده 
 .پندارند؟! است، خشونت و وحشیگري می

دهد  ها انسان پایان می سوزاند و به زندگی میلیون اما جنگی که تر و خشک را باهم می
 .کند ناشی از تمدن و فرهنگ است؟! خانمان می بیشماري را  ي بی و عده

افتادگی در خرد است و حالت  این وارونه فکرکردن، اختلال در هوش و عقب
مزدوران همینطور است، آراي خود را با توجه به آنچه که آقایان دوست دارند همآهنگ 

 سازند. می
اي قابل  مسألهقتل یک شخص در جنگلی، خطایی نابخشودنی، اما قتل یک ملت کامل 

 .تأمل است!

ٰ ﴿دوستم گفت: پس ما این آیه را چگونه بفهمیم:  ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا ِينَ ٱ �َّ َّ� 
ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ   .﴾ا
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بودن جنگ در اسلام ابراز  ** آیا این دلیل سوم آخرین دلیلی است که براي دفاعی
 داري؟ می

 * آري.
شدن بطلان و عدم صلاحیت  ي سابق را بعد از روشن دو شبهه رسد ** به نظر می

 اي. مگر نه؟ ها در استدلال طرد کرده آن
 * بله.

بودن جنگ برطرف  ي دفاعی ي کریم را بهفمیم تا شبهه ** فقط این مانده که این آیه
 گردد. مگر نه؟

 * بله.
اي است که در  هي کریم اولین آی گویند، این آیه ** چنانکه بسیاري از مفسرین می

ي منوره پیرامون جهاد نازل شده است و برخی از آنان گفته اند که: آن منسوخ  مدینه
 است، چرا که جهاد در اسلام سه مرحله را پشت سر نهاده است:

 خودداري از جنگ، و این در مرحلۀ مکیّ بود و خداوند فرمود:  -1

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿  ].10 :المزمل[ ﴾١٠ َ�يِٗ�  �رٗ هَجۡ  هُمۡ جُرۡ هۡ ٱوَ  َ�قُولوُنَ  مَا َ�َ
 . »گویند شکیبا باش و از آنان با دوري گزیدنی زیبا فاصله بگیر و برآنچه می«

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿ حۡ  ِ�َ  لَِّ� ٱب
َ
 ].34 :فصلت[ ﴾سَنُ أ

 .»بدي را با آنچه خود بهتر است دفع کن« 
جنگند. و این در  ها می دادن مسلمانان به جنگ فقط با کسانی که با آن اجازه -2

ٰ ﴿ي منوره بود و خداوند فرمود:  مدینه ْ وََ� ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  تلِوُا ِينَ ٱ �َّ ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ  ﴾ا
 کنی. اي که بدان استدلال می همان آیه

آورند و نه به عنوان یک شهروند  که نه اسلام می اعلام جنگ فراگیر علیه کسانی -3
 ي منوره و بعد از استقرار دولت اسلامی روي داد. پردازند. و این نیز در مدینه جزیه می

 * به خاطر داشته باش که من هنوز در انتظار صحبت در بارة دولت اسلامی هستم.
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 ** من هم به وعده خود وفا دارم اما در جاي خود.
 واهم سخن را کامل کن.خ * عذر می

 ** اعلام جنگ فراگیر با نزول آیات زیر شروع شد:

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ ۡ ٱ تُلوُا  ].5 :التوبة[ ﴾ وجََد�ُّمُوهُمۡ  ثُ حَيۡ  �ِ�َ مُۡ�ِ ل
 .»مشرکان را هرکجا یافتید بکشید [هنگام جنگ«

﴿ ٰ ْ وََ� ۡ ٱ تلِوُا ۚ كَآ تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  كَمَا فَّةٗ كَآ �ِ�َ مُۡ�ِ ل  ].36 :التوبة[ ﴾ فَّةٗ
و این دو آیه حکم آیۀ  »جنگند و همگی با مشرکان بجنگید چنانکه آنان همگی با شما می«

ٰ ﴿قبلی را منسوخ کرده است. ابن ابی حاتم از ابوالعالیه نقل کرده است که آیۀ  ْ وََ�  ِ�  تلِوُا
ِ ٱ سَبيِلِ  ِينَ ٱ �َّ ْۚ تَدُوٓ َ�عۡ  وََ�  تلِوُنَُ�مۡ يَُ�ٰ  �َّ اي است که در مدینه پیرامون جنگ  اولین آیه ﴾ا

کرد و از  جنگیدند جنگ می نازل شده است. با نزول این آیه پیامبر با کسانی که با او می
هاي توبه و انفال نازل  داشت؛ تا این که سوره کسانی که کاري به او نداشتند دست برمی

فته اند: این آیه جزو آیات ي کریم هستند و بعضی از مفسرین گ شد که شامل آن دو آیه
ها به  است و بدین معنا است که با جنگجویان بجنگید، اما به غیر از آن »محکمات«

پیرمردان و پیرزنان و کودکان کاري نداشته باشید. هرکدام از این دو ردي را در نظر 
کنند دفاعی  یابیم که جنگ در اسلام چنانکه افراد ضعیف و ذلیل فکر می بگیریم درمی

ي اسلامی و راهنمایی مستضعفان به راه  نیست، بلکه براي انشتار دین خدا و تأمین عقیده
حق تهاجمی است و اسلام با هرکس که مانع رسیدن دعوت اسلامی به مردم است 

 جنگد. می
ي عربی خارج شد و شرق و  سخن قاطع در این مورد همان سپاهی است که از جزیره

کرد و خیر و عدل را براي آنان بر  گر دعوت می ین هدایتغرب را پیمود و مردم را به د
داشتند و کسی که از پذیرفتن اسلام  داد دست از او برمی گرفت. آن که پاسخ می دوش می

خواستند تا پذیرش حاکمیت  کرد به عنوان یک شهروند از او جزیه می خودداري می
ند و مانع واردشدن مردم به اسلامی را اعلام کند و با سپاه اسلامی جهادگر برخورد نک
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داشتند و مسلمانان امنیت  کرد دست از او برمی دین خدا نشود. در صورتی که اطاعت می
کردند، مگر این که خودش آن را نقض نماید. در صورت  و حمایت او را تضمین می

ساختند، تا بساط فساد  شدن در مقابل حاکمیت حق مجبور می نافرمانی او را به تسلیم
 ده و دین خدا پابرجا و سربلند و سخن کافران تباه شود.برچی

بود، سپاه اسلام از  پندارند فقط دفاعی می اگر جنگ مسلمانان چنانچه خودباختگان می
کرد و سپاه اسلام براي جنگ با  شد و همانجا از حریم اسلام دفاع می مدینه خارج نمی

افتاد. همچنین براي جنگ با  اه نمیروم که از اسلام به ستوه آمده بود به سوي شام به ر
برد و از غرب به جنوب فرانسه و از شرق به چین  ایرانیان به سوي عراق یورش نمی

 رسید. نمی
آیا باز با وجود این همه استدلال هیچ عاقلی حق دارد بگوید: جنگ در اسلام دفاعی 

 است؟
نویسندگان * نه، اکنون حقیقت روشن شد، هرچند تاریخ چیزهایی ثبت کرده و 

گران خواسته اند این آیه کریم را از معناي آن تحریف  سطرهایی نگاشته اند و تحریف
شدن سپاه اسلام به صورت هجوم  هایی پیرامون هدف خارج کنند. اما هنوز هم شبهه

نویسند و  هاي تاریخی آن را در بر گرفته و نویسندگان آن را می وجود دارد که کتاب
دهی که این سؤال را  دانند. آیا اجازه می آن را درست و صحیح میبسیاري از مسلمانان 

 مطرح کنم تا شبهه برطرف، و حق ظاهر گردد؟
کنیم، انشاء االله  ** آري، خدا پاداش خیرت دهد، اما این را به جلسه آینده موکول می

 تعالی.
*** 



 
 

 ؟اسلامی، دینی یا اقتصاديفتوحات 

اي سرشار از خوشحالی از دوستم اسقبال کردم، با عجله سخنانم را قطع کرد  با چهره
 ام. و گفت: جهت تبریک عید آمده
اجر نگذارد و پاداش خیرت  اي، خداوند تلاش شما را بی ** صلۀ رحم به جا آورده

نظرت چیست که به مطالب بدهد. در حالی که آرام بین دوستان نشسته بود پرسیدم 
 هایت را مطرح کنی تا جواب دهم؟ گذشته ادامه بدهیم، من خیلی علاقمندم که شبهه

دهم که این جلسه، جلسۀ تبریک و شادباش باشد، و دوست ندارم  * من ترجیح می
وز روز عید است. و چنانکه وقت مهمانان و شما را بگیریم، و شما را مشغول کنم، امر

ابٍ «ه است: فرمود پیامبر روز خوردن و نوشیدن و خوشحالی با « »وَ�عَِالٍ يومُ طعامٍ وَشَرَ

همچنین روز شادي و سرور و سخن دو کنیزي است که در منزل مادر . »خانواده است
کردند که داستان آنان مشهور است، یکی از حاضرین گفت:  زنی می مؤمنان، عایشه دف

 براي ما تعریف کن. خدا پاداش خیرت دهد داستان دو کنیز را
کرده که  روایت لدوستم گفت: امام مسلم در صحیح خود از مادر مؤمنان عایشه

بر من وارد شد در حالی که دو کنیز سرودهاي روز بعاث را  فرموده است: پیامبر خدا
خود را چرخاند، هنگامی که کردند پیامبر در جایگاه خود دراز کشید و صورت  زمزمه می

شد از من رنجید و گفت: موسیقی شیطان و منزل پیامبر! پیامبر خدا به او وارد  ابوبکر
پوست با سپر  . روز عید بود، و دو کنیز سیاه»ها را به حال خود گذار آن«نگاه کردو فرمود: 

کردند. عایشه گفت: یا خودم پرسیدم یا خود پیامبر فرمود: دوست داري  و نیزه بازي می
ام نزدیک کرد  نگاه کنی؟ گفتم: آري. مرا پشت سر خود نگه داشت، گونه خود را به گونه

کردن خسته شدم، فرمود:  . تا این که از نگاه»اي بنی ارفده، استفاده کنید«و فرمود: 
روایت  ل. و در صحیح بخاري از عایشه»پس برویم«گفتم: آري. گفت:  »کافیست؟«
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بر او وارد شد در حالی که دو کنیز دف می زدند. در  شده است: گفت که ابوبکر
خواندند و پیامبر  ها سرودهاي انصار در روز بعاث را می روایت دیگر آمده است که آن

ها را رنجاند، پیامبر جامه را از صورت  اي بر خود کشیده بود. ابوبکر آن هخوابیده و جام
. و در روایت »ها را بگذار اي ابوبکر چرا که روز عید است آن«خود برداشت و فرمود: 

و در روایت  »اي ابوبکر! هر قومی عیدي دارد و این هم عید ماست«دیگر آمده است: 
که در دین ما هم آزادي هست و من براي یک دین  تا یهودیان بدانند«دیگر آمده است: 

. یکی از حاضران مجلس گفت: ما شاء االله! »ام پاك و با سماحت و گذشت مبعوث شده
 به! این دین چه زیباست! به راستی بهترین دین براي بهترین امت است. به

 ** اما این امت نسبت به دین خود نادان و از تعالیم خود غافل مانده است.
 به چه صورت؟* 

روند؟ صفاي این  ها می بینی در چنین روزي به سوي قبرستان ها را نمی ** مگر آن
ي آن را تبدیل  کنند، شادي آن را تبدیل به غم و خنده روز را تیره و زیبایی آن را کدر می

 نمایند. به گریه و زاري می
قع شدي، سعی ترسیدي در آن وا سپس به دوستم نگاه کردم و گفتم: از آنچه که می

کردي امروز از بحث علمی گریز دهی و آن را به تبریک و شادباش اختصاص دهیم، اما 
فطرتت بر تو چیره شد و باید بدانی که اگر از مجالس شادي یا ترحیم و یا عیادت براي 
نصیحت و پژوهش علمی استفاده شود اشکالی ندارد؛ چرا که مؤمن باید همینطور باشد و 

لی نگذارد مگر این که کم یا زیاد در آن علمی به خود بیفزاید و رحمت اي را خا لحظه
 »هیچ روزي خورشید بر من نتابیده که علمی نیندوخته باشم«خدا بر آن که گفته است: 
 ي اول را مطرح کن. سپس گفتم: بگذریم، شبهه

 آوردن آذوقه و ها به دست گویند: هدف مسلمانان از غزوه * بسیاري از مؤرخان می
ارزاق بوده است و بحران اقتصادي آنان را به لشکرکشی وادار کرده است نظر شما در این 

 باره چیست؟
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** این مؤرخان بر زبان تاریخ دروغ بسته اند و مسلمانان را به گناهی که نکرده اند 
کند و عقل آن را  کنند و این اتهام بزرگی است که واقعیت آن را انکار می متهم می

 گفت: چطور؟ پذیرد. نمی
** مگر اوضاع اقتصادي عربستان قبل از اسلام بهتر از زمانی بود که اسلام آمد؟ یا نه 

 وضع همانطور بود؟
 تر بود. تردید قبل از اسلام بحرانی * بی

ها را جهت بهبودبخشیدن به وضعیت  ** پس چرا بحران اقتصادي اعراب، آن
گسیل نداد؟؟؟ اگر چنین است که اقتصادي به لشکرکشی منظم به سوي ممالک مجاور 

اي هم نقل  کرد و وقتی که حتی نمونه اي از آن را نیز نقل می گویند، تاریخ نمونه آنان می
شود، بلکه دوست دارم عرض کنم که این تاریخ مظلوم  نشده است کذب ادعا ثابت می
 عکس این را روایت کرده است.

 .* آن را بگو، خدا پاداش خیرت دهد!
 پادشاه ایران این گمان دروغ را کرده است. »یزدگرد«** قبل از مؤرخان 

 * نتیجه چه بود؟
گذارم که خود آن با شما سخن بگوید. ابن اثیر در  ** تاریخ تحریف شده را تنها می

ي قادسیه قبل از  روایت کرده است: سعد بن وقاص فرمانده »الكامل«تاریخ خود به نام 

ها نعمان بن مقرن بود، نعمان  را نزد یزدگرد فرستاد که یکی از آن شروع نبرد نمایندگانی
خداوند به ما رحم کرد که پیامبري را پیش ما فرستاد، ما «در بارة یاران خود توضیح داد: 

کند و در صورت استجابت او خیر دنیا و آخرت را به  را به راه خیر امر و از بدي نهی می
کنیم و آن  ه اینجا که پس ما تو را به دین خود دعوت میما وعده داده است... تا رسید ب

پذیري،  پندارد، اگر دعوت ما را نمی دینی است که خوبی را خوب و بدي را زشت می
باید جزیه بپردازي و مانع دعوت ما نشوي و گرنه راه سوم را که راه جنگ و مبارزه است 

 .»اي پذیرفته
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تر از شما را  تر و اندك ین امتی بدبختیزدگرد به سخن آمد و گفت: من در روي زم
ي  ي شما اختلاف داشته باشند ندیده ایم، قبلاً ما اداره ام و ملتی را که به اندازه ندیده

دادند، و  ها مدیریت شما را انجام می سپردیم، و آن مملکت شما را به یکی از روستاها می
اگر مغرور شده اید از غرور کردیم،  به خاك ایران چشم طمع نیندوزید،  ما دخالت نمی

خود دست بردارید، و اگر گرسنگی بر شما فشار آورده است، تا هنگام برداشت محصول 
شماریم، به شما پوشاك  دهیم و بزرگان شما را محترم می و بهبود اقتصادي به شما غذا می

ن او را . مسلمانان سخنا)1(گماریم که با شما مهربانی کند دهیم و پادشاهی بر شما می می
پاسخ دادند و بار دیگر از او خواستند یکی از سه روش را انتخاب کند. (اسلام، جزیه، 

 جنگ).
یزدگرد جنگ را انتخاب کرد و نبرد بین مسلمانان و فارس درگرفت و در نهایت به 

 پیروزي مسلمانان انجامید.
گرد طراحی اي را که یزد ي صلح فریبنده کند مسلمانان نقشه تاریخ براي ما نقل می

شان را  ها تعهد داد که آذوقه و پوشاك کرده بود نپذیرفتند. پادشاه در اوج قدرت به آن
تأمین کند و (در عوض) دست از سر مملکت او بردارند، پس مسلمانان اگر بدین خاطر 

 .هجوم کرده بودند، چرا این پیشنهاد سخاوتمندانه را نپذیرفتند؟؟
تر از این را کجا خواهند یافت؟ بدون رنج و  دانهآیا مسلمانان پیشنهادي سخاوتمن

رسید، پس چرا این فرصت طلایی را از دست  جنگ آذوقه و پوشاك به دست آنان می
 ي آن را تضمین کند؟ توانست نتیجه دادند، و به نبردي پرداختند که کسی نمی

راحی نویسان نیست؟ آنان که این دروغ بزرگ را ط آیا این دلیل بر کذب این تاریخ
 دارکردن فتوحات اسلامی هدف دیگري ندارند. کرده اند جز لکه

ي جهاد  خواهند مردم را نسبت به وظایف خود گمراه کنند و آنان را از اندیشه آنان می
براي اعلاي دین خدا منصرف نمایند و فتوحات اسلامی را نزد مردم چنان جلوه دهند که 

                                           
 .499/  3 :طبري -1
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ها را وادار  نبوده است، بلکه شکم آنجهت دعوت مردم به سوي حق و گسترش عدالت 
 به هجوم کرده و دنبال خوارکی بوده اند که به گرسنگی آنان رمق بخشد.

این همان حقیقتی است که دشمنان دین سعی کردند آن را بر مردم آمیخته جلوه دهند 
هاي دروغینی است که طراحی کرده اند اینک حجاب زشت از این چهره  و این نقشه
 هاي زیبا نمایان شدند. دندانبرداشته و 

 پندارند چیست؟ * نظرت در بارة کسانی که فتوحات اسلامی را استعمار می
 ** این هم مشابه آن است پس وعدة ما جلسۀ آینده.

****



 
 

 فتوحات اسلامی هدایت یا استعمار؟

هاي گذشته آغاز شد و دوستم به سئوال خود پرداخت و  جلسۀ ما همچون جلسه
 نامند چیست؟ گفت: نظر شما در بارة کسانی که فتوحات اسلامی را استعمارگري می

اعم از -توان خصوصیات استعماري را  هایی وجود دارند که می ** علایم و نشانه
شناخت از این پس فتوحات اسلامی را ها  ي آن به وسیله -غربی و شرقی و قدیم و جدید

اگر  ،شویم ها را جویا می دهیم و آن علامت و نشانه از اول تا آخر مورد بررسی قرار می
شود. آیا با  ها بود پس استعمار است و گرنه این ادعا باطل است و رفع اتهام می شامل آن

 این روش موافقی؟
 * آري.

ي رویدادها و بازي با  ن موضوع به فلسفه** به نظر من تحقیق و بررسی در مورد ای
الفاظ و گردش و پیچاندن مسایل نیاز ندارد. زیرا حق مانند آفتاب آشکار است و جز 

کند. و کسی که به خاطر مریضی دهان گوارا بودن آب را  کوردل کسی آن را انکار نمی
ا بودن آب نیست و خد کند اشکال از خود اوست و حس او دلیل تلخ احساس نمی

 رحمت کند آن که گفته است:
چه بسا چشم به علت ورم، نور خورشید، و دهان به علت مریضی، مزة آب را انکار 
کنند. من قبول دارم که عدة زیادي به اشاعۀ این دروغ پرداخته اند، حتی کسانی که با اسم 

نگر و  هزنند و چه بسا افراد ساد پندارند طبل آنان را می و شناسنامه خود را مسلمان می
 کنند. ها آن را تبلیغ می گناهی در دام آنان واقع شده اند و با استفاده از سادگی آن بی

بود کار  کند. و اگر چنین می اما در حقیقت ابعاد این دروغ از حد اتهام تجاوز نمی
خواهند صورت حقیقی  شد، اما آنان در پشت این اتهام می تر می آسان و مسئولیت سبک

فتوحات اسلامی را بپوشانند تا مسلمانان آن را الگوي خود قرار ندهند و از آن دوري 
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تر از آنچه مسلمانان معاصر از استعمارگران  ذشته را زشتي مسلمانان گ جویند و جلوه
معاصر دیده اند جلوه دهند و آن تصویر وحشیانی است که مسلمانان را به استعمار خود 

ها  ها رساندند. مسلمانان امروز تمام بحران درآوردند و بیشترین شکنجه و آزارها را به آن
پس  ،دانند ي استعمارگران می ز برنامههایی را که چشیده اند، ناشی ا و تلخی و ذلت

چنانچه ثابت شود که پدران و گذشتگان آنان نیز مانند این استعمارگران گام نهاده اند، به 
جاي افتخار به گذشتگان خود نباید تصویري جز خونخواري، کشت و کشتار و فروپاشی 

باید به جاي  شان در ذهن آنان نقش ببندد و به دنبال آن ها از گذشتگان وحدت ملت
ها قطع کنند.  ها تنفر داشته باشند و ریسمان و پیوند خود را با آن افتخار به گذشتگان از آن

خواهند از عظمت آن بکاهند و  کردن تاریخ اسلام می دشمنان بدین صورت با لوث
هاي مسلمان را فریب دهند که راه جهاد و فتح و مبارزه را در پیش نگیرند و هدفی  نسل

 این ندارند. بیش از
 ها و خصوصیات استعمارگران کدامند؟ * نشانه

 کنم. ها اکتفا می هاي استعمار زیادند و من به ذکر آشکارترین آن ** نشانه
ها در  ها و به کارگیري آن کشاندن ملت هاي استعمار به بندگی یکی از بارزترین نشانه

 راه هدف استعماري خود است.
روم تا عصر حاضر این بارزترین صفت استعمارگران هاي سلطنت بیزانسی  از دوران

زنم جز ذلت و ننگ در ممالک  بوده است؛ هنگامی که صفحات تاریخ رومانی را ورق می
 اي دیگر سراغ ندارم. ها صفحه مستعمره و تحت پوشش آن

اختیار و  آمدند و بی ها گرد می هاي گوسفند به دور آن هاي مردم همچون گله گروه
ي آن به  شدند. در خلال صفحات تاریخی که ریشه ارع آقایان گسیل داده میاراده به مز

نگرم، با زنجیر دست و پایشان بسته شده و از  گردد به آنان می هاي بسیار دور برمی گذشته
حرکتی که هر حیوانی حق آن را دارد ممنوع شده اند تا همچون کفتار فراري با زنجیر بر 

با خون خود بزرگري کنند و با عرق خویش مزرعه را آب ي آقایان بروند و  سر مزرعه
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ي جسم خود بردارند و به غاصبان استعمارگر  ي آن را از عصاره دهند و ثمرات رسیده
 تقدیم کنند.

این یکی از تصویرهاي استعمار در عصرهاي گذشته بود که در گلوي صفحات 
تاریخ معاصر برایت ذکر  تر از آن را در گیر کرده است. گوش کن تا صورتی زشت تاریخ
 کنم.

انگلیس قسمت گسترده اي از زمین را اشغال کرد که استعمار خود را اینگونه تعریف 
 .»کند یک امپراطوري که خورشید از آسمان آن غروب نمی«کرد:  می

 * این دولت متمدن با مستعمرات خود چه کرد؟
کرد و زیر یوغ  یها را در خدمت اهداف سیاسی و اقتصادي خود تسخیر م ** آن

برم، ما هنوزهم در میان آثار و پیامدهاي  کشید. شما را خیلی دور نمی بندگی خود می
 کنیم. جنگ جهانی دوم زندگی می

هایش تمام مستعمرات را بسیج و  چنانکه حکومت انگلیس براي دفاع از خود و تواناي
اي، اما  شتند و نه مادهبه جنگ ویرانگر و خانمانسوزي وارد کرد که نه شتر نري آنجا دا

ها انسان به آنجا کشیده شوند و خود  حضور انگلیس به تنهایی در آنجا کافی بود تا میلیون
 را به آتش این جنگ بزنند و از ثمر آن هم محروم باشند.

 هایی همچون مصر، عراق و اردن مقاومت کردند و به این جنگ وارد نشدند. ملت
 کرد؟* انگلیس با این مستعمرات چه 

پیمانانش به کار گرفت.  ** ساکنان مستعمراتش را در خدمت به لشکر و نیروي هم
هاي مصر و کارگران آن، زمین و کشاورزان آن و همه و همه در اختیار نیروهاي  کارخانه

 انگلیسی بود.
کردند تا براي سربازان انگلیسی پوشاك تهیه کنند، و مردم  هاي نساجی کار می کارخانه
ها فراهم گردد و در عین حال اهل مملکت جز  کردند تا غذاي آن کشاورزي میزراعت و 

اي  ي لقمه کردند و با زحمات فراوان قادر به تهیه با رنج و زحمت لباس خود را تهیه نمی
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 نان بودند.
ها به همین وبا مبتلا  وضعیت مستعمرات دیگر بهتر از مصر نبود، بلکه تمام مستعمره

 بودند.
تر و برخورد و  ل کرد، اما شکل استعمار شرقی زشتار غربی اینگونه عماگرچه استعم

ها اکتفا نکرد همچنین  اخلاق آن ناپسندتر بود، چرا که استعمار شرقی به تسخیر ملت
ها مانند  ها داشت، و با انواع روش ي آن سعی در نابودي و امحاي شخصیت ویژه

جمعی اهداف خود را عملی کرد و  دستهساختن و کشتارهاي  راندن، تبعید، آواره بیرون
تنها کسانی از دست آن رهایی یافتند که براي حفظ دین خود فرار را برقرار ترجیح دادند 

هاي آنان تن دادند و سرنوشت بخارا و سمرقند،  یا آنان که تسلیم شدند و به خواسته
 آلبانی و تاشکند و ترکستان و قفقاز بر کسی پوشیده نیست.

ها که تا چندي پیش استقلال نداشتند  هاي آن ملت )1(ممالک چه شد؟ سرنوشت این
 ها در چه حدي است؟ ها چه شد؟ اکنون تعداد آن کجا رفتند؟ سرنوشت آن

پاسخ مانده اند، و از آنان که نداي یاري  تمام این سئوالات از برکت استعمار شرقی بی
پرورانند تقاضاي پاسخ  ا در سر میدهند و ادعاي جانبداري از مظلومان ر ها را سر می ملت
کنند و امداد و پیروزي را در  نمایند، و کسانی را که خود را به دم آنان آویزان می می

 نمایند. کنند نفرین می ها دنبال می پیروي از آن
استعمار این است، قدیم و جدید، شرقی و غربی، همه و همه کارشان به 

 ساد است، مگر نه؟ها، فشار، ظلم و ف کشاندن ملت بندگی
آور است که استعمار روس از استعمار انگلیس و فرانسه  * بلی، به راستی شگفت

کردیم روسیه  تر باشد! ما که به استعمار غربی مبتلا بودیم، گمان می تر و وحشتناك زشت
هاي  هاي غربی بهتر است، اما مرگ بر رسانه یک دولت استعمارگر نیست و از تمام دولت

                                           
استعمار این کتاب قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوري نوشته شده است، اگرچه با وجود فروپاشی این  -1

 »مترجم«وضعیت مسلمانان تغییر نکرده و قطعاً بدتر شده است. 
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دار این تبلیغات دروغ و مغرضانه شدند نابود  غگو!! و خدا کسانی را که عهدهگروهی درو
 .کند!!

** تاریخ استعمار روسی در ممالک اسلامی تاریخی است که صفحات آن به خون 
ها بیرون نیامده ایم و از حقیقت این استعمار  هاي آن آغشته است و هنوزهم از دام نیرنگ

 غافلیم.
دیده به  هاي مجهول از تاریخ امت مصیبت وست دارم با این جنبه* تو را به خدا، من د

 دست استعمار شرقی آشنا شوم.
هاي زیادي  کشد، در این مورد کتاب ** سخن در این مورد زیاد است و به درازا می

اي  دارند و من به گوشه هاي مجهول برمی نوشته شده اند که به خصوص پرده از این جنبه
 .کنم از آن اشاره می

 * متشکرم، بفرما.
کلیومتر مربع بود، سپس بعد از  400/  000اي که مساحت روسیه  ** تاکنون دانسته

 .کیلومتر رسید؟! 14000/  000هاي اسلامی مساحت آن به  استعمار جمهوري
دانی جمهوري  شود؟ آیا می دانی تمام نفت روسیه از آذربایجان تأمین می آیا می

معدن  46معدن نقره،  16معدن طلا،  25مستعمره روسیه شد داراي اسلامی ترکستان که 
معدن  13معدن سدیم،  63معدن زغال سنگ،  70معدن نفت،  24معدن سرب،  32آهن، 

 گوگرد است؟
 هاي مس، قلع، جیوه، اورانیوم و پلاتین است. علاوه بر این آمار، شامل معدن

راوانی تجزیه کرد تا آثار آن را هاي ف دانی روسیه این جمهوري را به قسمت آیا می
دانی روسیه با جمهوري  هاي آن را نابود و تاریخ آن را خاموش کند؟ آیا می محو و نشانه

مسلمان کرَْمه بعد از اشغال آن چنان بحران گرسنگی شروع کرد که مردم فرزندان خود را 
 خوردند؟ می

هرگز به چنین کاري * اوه! اوه! چه سیماي زشت و ناخوشایندي؟! حیوانات وحشی 



 71 فتوحات اسلامی هدایت یا استعمار؟

 

تواند این را بپذیرد حتی که عقل بشري توان پذیرفتن آن را  کنند، عقل من نمی اقدام نمی
 ندارد.

** آیا به نظر تو چنین عملی از دولتی که به خدا ایمان ندارد، و با هیچ دینی آشنا 
 توانم بگویم: خدا یک اکنون می«گوید:  نیست و حتی لنین یکی از مؤسسین آن می

 . بعید است؟»خرافات واهی است
 * نه.

کنم که با شما با زبان خود  ** پس من میدان را براي مطبوعات خودشان خالی می
 سخن بگویند:

ي گرسنگی اهل  گزارشی در باره 1927شوروي که در پانزدهم یولیۀ  »ازفستیا«ي  مجله
به یک اعتراض منتشر شده پرده از حقیقت برداشته و در  »گالینین«کرمه از زبان رفیق 
 خاتمۀ آن آمده است.

 اند: نی که به بحران گرسنگی دچار گشتهتعداد کسا
ها از پاي درآمدند؛ در ماه  نفر از آن 14413نفر رسید که  302000در ماه نیایر به «

ز پاي درآمدند؛ در ها ا نفر از آن 19902افزایش یافت که  379000ها به  مارس تعداد آن
 392072ا از پاي درآمدند؛ و در ماه یونیو به ه نفر از آن 12754رسید و  377000آبریل به 

 .)1(»خوردن گوشت انسان یک پدیدة عجیب نبود«گفت: سپس  »نفر رسیدند...
بهار از  سرم را بلند کردم و به چهرة دوستم نگریستم، دیدم قطرات اشک همچون باران

چکد و با دست خود به من اشاره کرد و گفت: بس است من بیش از این  چشمان او می
آور را ندارم، چند لحظه سکوت اختیار کردم تا  آلود و رنج توان شنیدن سخنان خون

دوستم به حالت طبیعی خود بازگشت، و در حالی که چشمانش قرمز و مرطوب بودند با 
 ت:صدایی پر از حزن و اسف گف

 خوب علامت دوم چیست؟

                                           
 الإسلام فی وجه الزحف الأحمر. -1
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ي خود و  هاي ممالک تحت مستعمره برداري از ثروت ي دوم استعمار بهره ** نشانه
 کردن مردم آن است. محروم

این هم یکی از صفات همیشگی استعمار اعم از استعمار قدیم و جدید و شرق و 
غرب است، ما اگر به صفحات تاریخ دولت روم مراجعه کنیم و اندکی در مقابل استعمار 

 بینیم؟ کنیم چه میرومی تأمل 
بینیم، مالیات  آورد چیز دیگري نمی هایی که بدن را به لرزه درمی در حقیقت جز ستم

 % رسید.10% و در شام به 20زمین در مصر به 
زمانی که «گوید:  می »نظام مالی مقارن در اسلام«در کتاب  »بدوي، عبدالطیف«دکتر 

ر کرد که بخش اقتصادي را ینز در مصر تحت ولایت روم قرار گرفت نظام حکومتی تغیی
% از زمین کشاورزي 20بر گرفت. خراج سنگین شد، و به صورت سهمناکی به حدود 

رسید و بحران مالی در دوران بیزانس بر شهروندان به اوج خود رسید، اختلاف تعیین 
ها  ها بستگی داشت، در مصر به مناطق بزرگ و اقسام ولایت مقدار مالیات به اختلاف اقلیم

گرفت و به صورت جزئی با توجه به مساحت روستاها توزیع  به صورت اجمالی تعلق می
خیز و خشک تفاوت قایل نبودند و این کار مردم را به  شد. حتی میان زمین حاصل می

داشت، چرا که مالیات سنگینی براي  ستوه آورد و بعضی از روستاها را به اعتراض وامی
تحمیل مالیات «گوید:  تا آنجا که می »کردند... ن میها تعیی هاي ریگزار آن زمین

فرسا بر ریگزارهاي غیر قبال کشت مردم را به اعتراض و ترك دیار و هجرت به  طاقت
نقاط دیگر مجبور کرد تا از پرداخت آن نجات یابند، حکومت، اهالی ماندگار را به 

 .»کرد هاي تخلیه شده مجبور می پرداخت مالیات این زمین
هاي  سیستم مالیاتی آن ابتدا در شام مالیات را به مسحت«کتر گفته است: سپس د

داد و در تعیین آن مهر و شفقت به کار رفته بود چنانکه یک در صد  کوچک اختصاص می
 .»محصول را تعیین کرده بودند

این موجب حیرت و شگفت است، و من شخصاً در این مورد متردد «گوید:  دکتر می
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دهم، بلکه معتقدم حد اقل ده در صد بوده است، و از و حرص دولت  یهستم، و ترجیح م
 .)1(»شد مقتضی آنست و سیاست ستمگرانه مالی آن که بر مردم زحمتکش تحمیل می

ي دیگري از تاریخ دولت  اگر این صفحه از تاریخ دولت رومی را فرو پیچیم و صفحه
 1دولت روم مالیات را به نسبت کنیم،  فارسی را بگشاییم تفاوت قابل ذکري مشاهده نمی

در نوسان بود. دکتر بدوي  6بر  1و  3بر  1کرد و دولت فارسی بین  تعیین می 5بر 
ها ابتدا بر اساس  کردن خراج نزد فارس جمع«گوید:  عبداللطیف از همان منبع می

کرد، اما حد اقل و  تقسیمات اراضی بود و نسبت به تغییر نوع و کیفیت زراعت تغییر می
 .)2(»حد اکثر آن همواره از یک سوم تا یک ششم بود

کشی زشت و ستم  این صفحاتی از تاریخ استعمار قدیم بود که به وضوح از بهره
دارد. اگر صفحات تاریخ  کردند پرده برمی کمرشکن که بر مردم مستعمره خود تحمیل می

ي کمرشکن ها هاي کشنده و ستم هاي زشت و محرومیت کشی قدیم را همراه با بهره
بینیم استعمار نو با وجود  اي از تاریخ استعمار را بگشاییم می ي تازه برچینیم تا صفحه

 ها از گذشتگان خود بهتر نیست. تفاوت زمانی و فاصله زیاد و تغییر نام
استعمار غربی در آسیا و آفریقا تمام خیر و برکت ممالک مستعمره را اعم از زراعت، 

ده و شهروندان را از آن محروم کرد و آن را به کشور خود برد و معادن، نفت و غیره قاپی
ها را بر دوش مملکت مضاعف ساخت تا خود در ناز و نعمت و در کمال  فقر و رنج آن

 راحتی و آسایش زندگی کند.
شان از  ها در حالی که سنگ به شکم بسته و بدن و صاحبان اصلی این خیر و برکت

ان از شدت محرومیت قدرت تفکر را از دست داده بود، هایش لرزید و عقل برهنگی می
دیدند و نگاه آنان به  سرمایه خود را در منزل و جیب استعمارگران و بازار و دکان آنان می

کننده ي عزیزان به سوي قبرستان بود که از برگشت  هاي خود همانند نگاه تشیع سرمایه

                                           
 .مقارنـمالی الـالنظام ال -1

 همان منبع. -2
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 آن ناامید بودند.
کردند و بر  بندي می ا را با دست خود چیده و بستهه هاي زنجیرشده این سرمایه ملت

نمودند، اما حق استفاده از آن را نداشتند و از قدرت برگشت آن  هاي خود حمل می شانه
کنگو، و هلند بر نفت و زراعت  همحروم بودند. بلژیک بر معادن مس و طلا و غیر

هاي معدنی و زراعی شمال آفریقا، و انگلیس در خاورمیانه  اندونزي، و فرانسه بر سرمایه
 هاي طبیعی آن کشورها را به کام خود کشیدند. و خلیج تسلط پیدا کردند و نفت و سرمایه

چیزي را براي هاي فراوان شهروندان  روسیه در آسیاي میانه و اروپاي شرقی از سرمایه
 ها باز نگذاشته است. آن

کند و در چپاول ممالک  ها فرق می هاي آن این انواع مختلف استعمار است که تنها نام
 کشیدن وسایل داراي یک رنگ و شمایل هستند. کشی و به کام و سرقت سرمایه ها و بهره

 * بلی. آیا نشانه سومی هم وجود دارد؟
هاي  ها در زندگی ملت د دارند که تأثیر آنهاي واضحتري وجو ** آري، نشانه

ها توانسته است بر تمام ابعاد  مستعمره به مراتب بیشتر بوده است و استعمار با این روش
 گسترده پیدا کند، مگر کسی که خداوند به او رحم کرده باشد. ي سلطه

 ها کدامند؟ و چطور؟... * این نشانه
انتشار فساد در گوشه و کنار منطقۀ مستعمره،  ها عبارتند از ها و علامت ** این نشانه

اما این که پرسیدي چطور؟ زیرا عمومی و فراگیر بود... علامت اول که عبارت بود از 
ها براي خدمت به استعمارگران، به طبقۀ کارگران و کشاورزان و کارمندان  تسخیر ملت

 رده پایین و زحمتکشان اختصاص داشت.
ذخایر گرانبها است که مربوط به مصالح عمومی و برداري از  علامت دوم بهره

داران و آنان که داراي پایگاه و موقیعتی بودند با  هاي ضعیف مردم بود. و سرمایه طبقه
آمدند و سرمایه آنان مصون  رویی و تعارف و دوستی با استعمارگران کنار می خوش

استعمار خوار و ذلیل ي  ماند تا هرچه بیشتر مردم را در مقابل ظلم و ستم و سلطه می
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 نمایند.
ي خاصی نبود که مانند یک بیماري واگیر، و  علامت سوم مخصوص طبقه و طایفه

ي هر مجلسی زانو زد و به تمام  ها را گشود و در حلقه ي خانه بلایی فراگیر در همه
اي لشکر کشید و در هر منزلی بر  ها نفوذ کرد و به سوي هر کتابسرا و تجارتخانه کارخانه

 پاي خود استوار ایستاد.
 * چگونه؟

** استعمار براي انتشار فساد در گوشه و کنار ممالک نکبت زده، نهایت تلاش خود 
 را به کار بست.

جویی در سایه نامیمون استعمار  بازي، استثمار و سلطه خواري، تبعیض و پارتی رشوه
 چشم به جهان گشود.

حجابی و اختلاط  شدن برنامۀ علمی و بی هاي اسلامی در دوران استعمار با تباه دولت
 جنسی آشنا شدند.

استبداد حاکمان، گماشتن مشاوران و رازداران نالایق و برابري زن و مرد در کارکردن 
 ي ملعون هستند. جات این شجره هاي تخلی از میوه میوه

داري و مکیدن خون کارگران چیزي جز ارمغان  معاملات ربوي، رشد نظام سرمایه
 ر نبودند.استعما

هاي مستعمره مانند وبا  هاست که در دولت استعمار بانی و مولد تمام این تبهکاري
انتشار یافت و زندگی مردم را تباه ساخت و به سبب آن در جاهلیتی کور و نابودگر فرو 

 رفتند و مردم به یک زندگی ابتدائی برگشتند، اگرچه نام تمدن و شهرنشینی بر آن نهادند.
اي فقرا را در رسیدن به اهداف خود از میان برد، زیرا از کجا رشوه تهیه رشوه آرزوه

 کنند تا به اهداف خود برسند؟
بازي و نظام  بازي و امتیازدادن به اعیان و تبارهاي مخصوص و تبعیض و پارتی اشراف

نپوتیسمی سبب شد که مردم به شهروندان درجه یک و درجه دوم و چه بسا درجه سوم 
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جویی تمام دنیا را روانۀ جیب حکام ساخت و  . و انحصارطلبی و سلطهتبدیل شوند
 بهره نمود. چارگان را بی بی

هاي مسخ  شهامت و نسل هاي علمی و پرورشی، جوانان پست و بی شدن برنامه تباه
شده و سرگردانی را به جامعه هدیه کرد که نه مردند و نه زن، نه شرقیند و نه غربی، نه 

ر، در شرق تولد یافته اند، اما با شیر غرب استخوان گرفته اند. نسبت به مسلمانند نه کاف
پدر و مادر خود لجباز و نافرمانند و داراي طبیعت فاسد هستند، دایه را از مادر دلسوزتر 

حجابی و برهنگی زنان این شهوت سرکش را بیدار ساخت که کنترل  دانند! بی می
ردم با حرص شدید و غیر قابل اشباع بر آن گردد و م شود و آتش آن خاموش نمی نمی

ي جنسی و مأنوس آب گندیده ساختند تا زن به  ي غریزه هجوم آوردند، خود را برده
اي از وسایل زندگی تبدیل شد که مردم جهت دستیابی به آن نیرو و مال و وقت و  وسیله

ن گشت، در ها متوجه آ جوانی خود را فدا کنند، بلکه تبدیل به معبودي شد که صورت
کنند، اختلاط جنسی این فتنه را  برابر آن تعظیم کرده و جان خود را در این راه فدا می

ورتر ساخت و بر آن حرارت بخشید تا مردم دور آن جمع  مشتعل و آتش آن را شعله
رفتند. شاعران از شدت زبانۀ آن  شوند، مطربان در مقابل این آتش برافروخته از حال می

پیچیدند و بقیه مردم به حرارت  و بازیگران از سوز و گداز آن به خود می زدند فریاد می
 بردند. آن پناه می

ها سرکوب  استبداد حکام مردم را خوار ساخت و مردانگی و شرف را در نفس آن
کرد، پس سر خود را پایین انداختند و در مقابل هیچ ظلمی مقاومت ننمودند، به خواري 

شکست تسلیم شدند و براي شکست کف زدند، مشاوران و  تن دادند و در مقابل این
ها محبوب  هاي حکام را تزیین کردند، هرچیز منفوري را نزد آن رازداران خائن تبهکاري

اي به آنان نزدیک شد و هر خیرخواه و مخلصی را از آنان دور  پیشه ساختند، و هر ستم
پذیر و کارا شد. و زنان  ولیتکردند. تساوي مرد و زن در کار باعث بیکاري جوانان مسئ

ي آن را  آمدند و نه سررشته ي آن برمی به کارهاي عمومی گماشته شدند که نه از عهده
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ها به ازدواج کاسته شد و  داشتند و نه با روحیات آنان سازگار بود. بنابراین، از تمایل آن
هنجاري و در میان بیکاران، باندهاي قاچاق و خرابکاري و دزدي و آدم ربایی و نا

 کردند. شکنی آغاز شد که روزي خود را از راه راهزنی و خشونت تأمین می قانون
ربا دارایی مردم را هضم و نابود کرد و به جیب استعمارگران فرستاد؛ چرا که مدیریت 

ي  داري مردم را برده ها بود. حاکمیت نظام سرمایه و مسئوولیت تمام کارها در دست آن
ها به جوش  ي حقد و کینه را در دل آن ر کارگران و برزگران کورهماده ساخت و تسلط ب

ي شوم یعنی نظام کمونیستی پا به جهان نهاد. این نتیجه و ثمرهاي شوم  آورد تا این بچه
یی  بینی همچون میوه استعمار در مناطقی بود که چشم امید بدان بسته بودند، چنانکه می

و مصیبت آفرید و پیک شوم و بدیمن آن دنیا را  تلخ و آلوده است که در آن کشورها بلا
 کند. تهدید می

حجابی و اختلاط جنسی و تساوي کار بین زن و مرد چگونه  * دوست دارم بدانم بی
دهند؟  ي تمدن سر می ها زمزمه کند؟ در صورتی که شرق و غرب از آن دنیا را تهدید می

پنداري که جهان  را فساد میهاي علمی و معاملات ارضی  چگونه رشد و ترقی در روش
 پندارد؟ آن را اصلاح و شکوفایی تمدن می

اي به  ها از جهت شکلی و موضوعی حالت سفسطه ي این موضوع ** مناظره در باره
خودگرفته است، اکنون که جبنۀ شر آن توضیح داده شد و فساد آن بر کسی پوشیده 

حب قلب بیدار و متفکر هستند نیست، شاید آنچه که من توضیح دادم براي کسانی که صا
هاي  کنم کتاب کند، او را توصیه می کافی باشد. اما اگر کسی به این اشارات اکتفا نمی

و آنچه را  »ربا«و  »حجاب«هاي  علامۀ مرحوم ابوالأعلی مودودي به خصوص کتاب

اسلام «نوشته است و  »ةحر ميةالإسلا بيةنحو تر«جناب استاد ابوالحسن ندوي در کتاب 

 را مطالعه کند. /از شهید اسلام مرحوم سید قطب »هاي روز و نابسامانی
رسد که او را به سوي  هایی می ها را مطالعه کند به دانستنی معتقدم کسی که این کتاب

 نماید. هایش را برطرف می حق برگرداند و شبهه
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ها  آن * استعمارگران چگونه نابودي و ویرانی را به مستعمرات آوردند در صورتی که
 کردن ممالک دست بالاي دارند؟ کنند که در متمدن ادعا می

کند  بار می ** خودت تمدن و پیشرفتی را که استعمار آورد و ما را در آوردن آن منت
افتادگی باعث  افتادگی نبود، و این فساد و عقب دیدید. در حقیقت چیزي جز فساد و عقب

جامعه و سقوط اخلاقی شد چنانکه مملکت  ایجاد آشفتگی در اوضاع و به دنبال آن فساد
ثباتی و ناآرامی قرار داد و فرصت را براي سودجویان مهیا کرد تا در  را در معرض بی

غفلت فرمانروایانی که تا بیخ گوش در فساد غرق شده بودند و شب و روز را در عیاشی 
 .کردند بر قدرت و حاکمیت خود در منطقه بیفزایند و خوشگذرانی سپري می

هاي مختلف جهت  ها و انقلاب * اکنون فهمیدم که با توجه به چه دلالیلی قیام
 ها آغاز شد. شدن از زیر سلطۀ آن راندن این استعمارگران و خارج بیرون

 ** منظورت چیست؟
ها ثمر آن را  * منظورم این است که استعمار این بلاها را به وجود آورد، و انقلابی

 چیدند.
 ها چیست؟ ي این قیام باره** نظرت در 

 ي طبیعی فسادهاي استعمار بود. بخش نتیجه هاي آزادي ها و حرکت * قیام
 اي اما بسیاري از مسایل هنوز بر تو پوشیده مانده است. ** به چیزهاي کمی پی برده

 * پس نظر شما چیست؟
 هاي فاسد استعماري بود. ي سیاست ي جدیدي از زنجیره ** این هم حلقه

 ر؟ مگر جز این است که براي طرد استعمار دست به قیام زدند؟* چطو
دادن به  ** این همان چیزي است که بر تو پوشیده مانده است. استعمار بر ادامه

ورزد. بنابراین، هرگاه حاکمیتش در جایی،  سیاست خود و زدودن موانع راه اصرار می
د نمود، از بیم رسواشدن و عدم آلو متعفن و لوث شد و بینی فرمانبرداران را بدان زکام

تسلط در اداي رسالت استعماري خود، کسانی را تحت مدیریت خود براي قیام تربیت 
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نمود و انقلاب را زیر لواي شعارهایی فریبنده به نفع خود هدایت کرده و با این افراد  می
 نمود و بدینصورت اهداف لوح انقلاب را به نفع خود هدایت می نگر و ساده ساده

 دادند. استعماري خود را در شکل و شمایل جدید ادامه می
بینیم انقلابیون استعمارگران را از منطقه بیرون  * این چطور ممکن است؟ ما می

 گیرند که صد در صد با استعمار مخالف است؟ اي در پیش می کنند و جبهه می
ان هویت خود کنندگ راندن استعمارگران یک طرح هماهنگ شده بود تا قیام ** بیرون

 ها سپرده شده بود مخفی کنند. را زیر پوشش ضخیم آن در وراي قیام چنانکه بدان
ي دیگر، راندن استعمارگران از این مناطق هیچ زیانی به اهداف استعماري  از جنبه

رساند؛ چرا که اشغال این مناطق در زمان موشک و امت روش نوین جنگی  ها نمی آن
ندارد. بنابراین، با اراده و تصمیم خود از کشورهاي زیادي  براي استعمارگران اهمیتی

ي کشورها بدون انقلاب و قیام مردمی بیرون روند.  بیرون رفتند و قرار گذاشتند از بقیه
اظهار  -1ها از دو جهت حائز اهمیت بود:  رفتن استعمارگران از مناطق براي آن پس بیرون

ي کلانی که استعمار در  در مصرف بودجه جویی صرفه -2گرایی.  انقلاب در لباس ملی
کرد و روش جدید که ظاهراً مخالف خط و  مناطق دور دست براي سربازانش خرج می
 ي استعماري است. مشی استعمار است خود نوع دیگر از حیله

 * چگونه؟
** استعمار به نتیجه رسید که مردم از آن ناراضی و بیزارند و علاقمندند که نظام 

ا بیازمایند. چرا که مردم پیرامون نظام کمونیستی رؤیاهاي زیبا و شیرینی در کمونیستی ر
 پروراندند. سر می

ي اهتمام زیاد آن به نیازهاي مردم باشد در صورتی  به همین انقلاب در لباسی که نشانه
چشانیدن این ثمر تلخ و شوم  -2ي آن مجري اهداف استعماري بود.  که اجراکننده

خورده تا با چشیدن تلخی، دیگر به آن نیاندیشند،  ردم مغرور و فریب(کمونیستی) به م
ي خود به آغوش  بلکه خواستار برگشت به حالت اولیه (استعماري باشند) و با علاقه
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 ها سلطه و نفوذ داشته باشند. استعمار برگردند و بدین شیوه براي همیشه بر ملت
ت آن است و به بحران و این تار و پود استعمار است و آنچه گفته شد صفا

 هایی که در مناطق تحت نفوذ استعمار به وجود آمد اشاره کردیم. مصیبت
ي برخورد  هاي استعمار آشنا شدیم، وقت آن است که در باره * اکنون که با نشانه

 ي خود به بحث و تبادل نظر بپردازیم. شده هاي گشوده مسلمانان با سرزمین
ها و  ي آن ها بود نه همه ي استعمار گفته شد، مهمترین آنها ** آنچه که در بارة نشانه

شاید منظور شما این است که فاتحان مسلمان چگونه برخورد کرده اند؟ آیا سیاست آنان 
 نیز مانند سیاست استعمارگران امروز بوده است یا طوري دیگر؟

 * بلی؟
استعماري، در تاریخ ها براي اهداف  ** علامت اول که عبارت بود از تسخیر ملت

فتوحات اسلامی نام و نشانی ندارد. چنانکه فتوحات اسلامی در شرق و غرب گسترش 
یافت تا جایی که لشکریان اسلام درهاي چین و فرانسه را کوبیدند، و سکان این ممالک 
از ابتدا تا انتها در مقابل فتوحات اسلامی خاضعانه تسلیم شدند و در تاریخ هرگز اشاره 

است که مسلمانان کسی را به بندگی گرفته یا ملتی را خوار ساخته باشند، بلکه  نشده
 مسأله به طور کلی عکس بوده است.

رسید. بنابراین، شهروندان آن  ها پیش از خودشان به مناطق مورد نظر می عدالت آن
 دادند. ها را در فتح مملکت خود یاري می منطقه آن

نهادن به عدالت عمرو بن عاص و نجات خویش از  ها بودند که براي ارج خود مصري
 هاي مصر یاري دادند. ها او را در فتح قلعه زیر ستم رومی

شدن بر  و ساکنان آن ممالک خود ایشان بودند که محمد بن قاسم ثقفی را در غالب
 قلعۀ محکم آنجا یاري دادند. 

طرز برخورد  گوید: همانا می »زعماء الاسلام«دکتر حسن ابراهیم حسن در کتاب 

عمرو بن عاص با قبطیان مصر دلیل بر تسامح و آسانگیري اسلام است، و این هم عجب 
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ها را دوست داشت و بین ایشان عدالت  نیست چرا که آنان او را یاري دادند، پس آن
برقرار نمود و شروع به آبادسازي مملکت ایشان کرد. بنابراین، با حسن سیاست در بین 

ویژه در میان قبطیان انس و الفت ایجاد نمود تا با او یاور و با  عموم مصریان و به
ها سایه افکند، و از ظلم و  مسلمانان برادر شدند و فضاي آرامش و اطمینان بر سرزمین آن

دارد و  استبداد رومیان نجات یافتند، حتی بطریرك بنیامین پرده از خوشحالی خود برمی
دین و  هایی که ستمگران بی ه بعد از فشارها و ظلمبه راستی در شهر اسکندری«گوید:  می

 .)1(»گشتیم رسیدیم مرتد مرتکب شده بودند، به آرامش و اطمینانی که دنبالش می
ن خطاب با والی خود، تاریخ با عزت و افتخار داستان برخورد امیر مؤمنان عمر ب

کند. هنگامی که پسر عمرو بن عاص با  را براي همه جهانیان بازگو می عمرو بن عاص
ي قبطی مسابقه داد و به علت باختن در مسابقه چوبی بر سر او زد و گفت:  یک پسربچه

گیري؟ مرد قبطی نزد خلیفه شکایت کرد و  چطور از پسر محترمترین شخص سبقت می
ي مرد قبطی ثابت شد، عمرو بن عاص خلیفه دستور داد که تحقیق شود و زمانی که ادعا

ي قبطی داد و گفت: بدان  را همراه فرزندش احضار کرد و چوبی به دست پسربچه
ترین  صورت که تو را زده است او را بزن و به پسر عمرو بن عاص گفت: پسر محترم

از کی و چطور مردم را به «: شخص هستی! سپس به عمرو بن عاص نگاه کرد و فرمود
 .؟؟؟)2(»اند ها را آزاد به دنیا آورده شان آن خوانی و حال آن که مادران می بندگی فرا

ها توسط مسلمانان  هایی است که مملکت آن اي از برخورد مسلمانان با ملت این نمونه
 فتح گردیده و اندکی از آنچه که صفحات تاریخ را پر کرده است.

هاي مستعمره حتی در شرایط  ملتپس این برخورد کجا و برخورد استعمارگران با 
 زنند کجا؟ کنونی که دم از حقوق بشر می

                                           
 .132ص  :زعماء الإسلام -1

 .99مناقب عمر ص  - 198/  2: الفاروق عمر -2
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کنیم: سربازان انگلیسی به حقوق کشاورزان  اشاره می »دنشواي«ما اینجا به حادثه 
کش که با رنج و عرق مشغول کشاورزي بودند تجاوز کردند و محصول گندم  زحمت

ها به کشتن یک سرباز در  ی که مصريارزشی به آتش کشیدند. زمان ها را با گلولۀ بی آن
قبال سوختن تمام محصولات کشاورزي خود اقدام کردند، دولت انگلیس تعداد زیادي از 

 مصریان را اعدام کرد.
خواند تا جلو چشم او فرزندش را که  ي مسلمانان والی خود را از مصر فرا می خلیفه
د. و حکومت عالی مقام ملکه ي قبطی را زده است، قصاص کند و به او تذکر ده پسربچه

بریتانیا در مقابل یک نفر تجاوزگر که محصولات کشاورزي مملکت مصر را به آتش 
کشیده و اقدام به ویرانی مملکت نموده است حکم اعدام تعداد زیادي از مصریان را 

 .کند! صادر می
 پس فتوحات اسلامی کجا و استعمار کجا؟

لمانی است، و ما باید در جهان به این عدالتی تردید این جزء افتخارات هر مس * بی
که در سایه دولت اسلامی پرورش یافته است، ببالیم و به این آزادي که زیر پرچم اسلام 
پیشتر از چهارده قرن پیش به وجود آمده و اکنون در عصر اتم و موشک و پیشرفت 

 علمی مردم از آن محرومند، افتخار کنیم.
 جاست؟ در قرن هفتم میلادي یا قرن بیست؟ارتجاع کجاست؟ وحشیگري ک
شده بود، فتوحات  ي کشورهاي فتح کشی از سرمایه ** اما علامت دوم که بهره

شده برد و فاتحان مسلمان نسبت به مال  اسلامی برعکس خیر و برکت را به ممالک فتح
 مردم پرهیزگارترین افراد بودند.

هاي معروف تاریخ آن روز را  دولت مسلمانان دو دولت از بزرگترین و ثروتمندترین
هاي  کردن شهروندان از سرمایه فتح کردند، اما در تاریخ این فتوحات اثري از محروم

خورد، بلکه مسلمانان بر رفاه  کشی از آنان به مصلحت خود به چشم نمی مملکت و بهره
رار اص -چه از نظر مالی و چه از نظر جانی-کشور فتح شده و عدم ظلم به مردم آن 
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ها به اسلام و دفاع از  ورزیدند، و این باعث جلب محبت شهروندان و گرویدن آن می
 حاکمیت آن شد.

 گوید: می» زعماء الإسلام«دکتر حسن ابراهیم حسن در کتاب 

هاي کلان مردم را به ستوه نیاورد، بلکه طبق شرایط صلح  عمرو بن عاص با مالیات«
ي اشخاص در سال از دو دینار  برخورد کرد، و جزیهآمیز  ها و به صورت مسالمت با آن

تجاوز نکرد همچنین در گردآوري خراج و مالیات وضعیت محصول را از جهت کم و 
شد در گردآوري  کرد و همین طرز برخورد باعث می کسر در هنگام برداشت رعایت می

ها  نین به آنآن تأخیر کند، و روستاییان را در تعیین مقدار مالیات، مختار ساخت. همچ
اجازه داد که مقداري از دارایی را به تعمیر کلیساها اختصاص دهند و این برخورد فقط 
مخصوص عمرو بن عاص با اهل مصر نبود که این ویژگی و خصوصیات هریک از 
فاتحان مسلمان بود. ابوعبیده بن جراح زمانی شام را فتح کرد، با مردم شام پیمان بست 

ها جزیه بگیرد ابوعبیده جزیه را دریافت کرد، اما زمانی  دفاع از آن که در مقابل حمایت و
که از ناتوانی خود و آمادگی لشکر روم جهت هجوم به مسلمانان مطلع شد جزیه را به 

 مردم برگرداند.
 گوید: دکتر بدوي عبداللطیف می

د که در در پیمانی که بین ابوعبیده بن جراح و اهل شام منعقد شد، ابوعبیده متعهد ش«
ها برگرداند و  ها حمایت کند، اما طولی نکشید که جزیه را به آن مقابل دریافت جزیه از آن

دهیم، اما اگر خداوند ما را پیروز گرداند، بر تعهدات خود  آنچه را گرفته ایم برگشت می«گفت: 

 .)1(»پایبندیم
ا برباید توانست سرمایه مملکت ر ابوعبیده در حالی که همچون استعمارگران می

ها  اي که از اهل شام گرفته بود از بیم آن که نتواند بر مهاجمان آنان فایق آید به آن جزیه
بازگرداند. و برگشت جزیه ناشی از زهد و تقواي مسلمانان بود و گرنه به علت 

                                           
 .31: مقارنـمالی الـالنظام ال -1
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ها از شأن و  اما سودجویی، غارت و سرقت رزق و روزي ملت ،شدن معذور بودند مغلوب
لمان به دور است؛ بلکه فتوحات اسلامی براي مردم مظهر رحمت و شخصیت فاتحان مس

براي دنیا نور، و براي جهانیان هدایت است. بنابراین، زمانی که یکی از والیان عمر بن 
آوردگان اهل  عبدالعزیز از او درخواست کرد به علت کسر بودجه بیت المال از ایمان

 ه او نوشت:کتاب جزیه بگیرد خلیفه از او خشمگین شد و ب
آوردگان اهل کتاب است،  نفرت خدا بر این پیشنهاد که مبنی بر گرفتن جزیه از اسلام«

. آري، فاتحان مسلمان »گیر چرا که خداوند محمد را به عنوان هدایتگر فرستاده نه مالیات
کردند، و از ظلم و سودجوي و چپاول و  شده چینن برخورد می با شهروندان شهرهاي فتح

 فرما بود. ي نبود، بلکه عدالت و مساوات و تساهل و انصاف حکمغارت خبر
 ي سوم صحبت کنیم. * خدا پاداش خیرت دهد، لطفاً پیرامون نشانه

ها را  ** منظورت گسترش فساد در گوشه و کنار مستعمرات است تا به آسانی آن
 ها را به دست گیرند؟ فریب دهند و زمام امور آن

 * آري، آري،.
در فتوحات خود صاحب یک رسالت آسمانی بودند که خداوند آن را  ** مسلمانان

هایی که سایه سیاه خود  دادن به هرج و مرج ها و پایان براي مبارزه با شیوع فساد در جامعه
را بر سرزمین افکنده بود نازل کرد. و براساس این قاعده اسلام به تحقق اهداف خود 

 خواري مبارزه کرد. لهی، با رشوهجامۀ عمل پوشانید و با لبیک به نداي ا

  وََ� ﴿
ۡ
ْ ُ�لُوٓ تأَ مۡ  ا

َ
ٰ أ ِ  نَُ�مبيَۡ  لَُ�مَ� ْ وَتدُۡ  طِلِ َ�ٰ لۡ ٱب ٓ  لوُا مِ �ُۡ ٱ إَِ�  بهَِا َّ�  

ۡ
ْ ِ�أَ  مِّنۡ  افَرِ�قٗ  ُ�لوُا

مۡ 
َ
ٰ أ ِ  �َّاسِ ٱ لِ َ� نتُمۡ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱب

َ
 .]188: ة[البقر ﴾١٨٨ لمَُونَ َ�عۡ  وَأ

ناروا نخورید و [به عنوان رشوه] قسمتی از آن را به قضات  تان را میان خودتان به و اموال«
. »دانید مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید؛ در حالی که خودتان هم خوب می

اشِيَ وَالمُْرْ�شَِيَ «پیامبر اسلام فرموده است:  ُ الرَّ گیر  دهنده و رشوه خداوند رشوه« )1(»لعََنَ ا�َّ

                                           
 سنن ترمذي و مسند احمد.سنن ابوداود،  -1
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 .»را لعنت کرده است
هایی را که به حاکمان تقدیم  کشی و استثمار مبارزه کرد و هدیه همچنین اسلام با بهره

ي آن را به عذاب سخت قیامت تهدید کرده است.  دهنده شد تحریم کرد، و انجام می
روایت کرده است: از ابی حمید ساعدي  »هدیه کارگران«ابوداوود در سنن خود در باب 

آوري صدقات  خدا مردي از قبیلۀ أزد را به نام لتبیه بر جمعروایت شده است که پیامبر 
گماشت. پس از مدتی آمد و گفت: این براي شما و این نیز به خودم هدیه شده است، 
پیامبر خدا بر بالاي منبر رفت و خدا را سپاس و ستایش گفت، و فرمود: این چه خبر 

گوید:  گردد و می ، سپس برمیآوري کند فرستیم که صدقه را جمع است که ما کسی را می
ي پدر و مادرش  این براي شما و این نیز به خودم هدیه شده است! چرا در خانه

دهند یا نه؟ هرکس از شما که این کارها را انجام  نشیند تا ببیند که آیا به او هدیه می نمی
ر گاو دهد و اگ آورند اگر شتر برده باشد صداي آن را سر می دهد روز قیامت او را می

کند، سپس  آورد و اگر گوسفند باشد مانند آن بع بع می برده باشد صداي گاو را درمی

مَّ «دستش را آنقدر بالا برد تا موهاي زیر بغلش را دیدیم، بعد از آن گفت:  هُ لْ  اللَّ  هَ

، تُ غْ لَّ مَّ  بَ هُ لْ  اللَّ تُ  هَ غْ لَّ  .»بَ

امت و  هکنند فساد و هلاكبازي و تبعیضات پایان داد و آن را  اسلام به پارتی
روایت کرده است:  لهاي داوري و حکومت خواند. ابوداوود از عایشه کنندة پایه نقض

ي او بر قریش سنگین آمد. گفتند: کسی را  یک زن مخزومی مرتکب دزدي شد و جریمه«
اسامه را که یادگار زید و محبوب پیامبر بود  ،نزد پیامبر بفرستیم که براي او شفاعت کند

نزد او فرستادند. اسامه با پیامبر صحبت کرد و پیامبر به اسامه گفت: اسامه! چگونه در 
کنی؟ برخاست و در سخنانی گفت: سبب هلاکت پیشینیان  اجراي حدود خدا شفاعت می

گذاشتند و اگر ضعیفان دزدي  ها را آزاد می کردند آن شما آن بود که اگر اشراف دزدي می
نمودند، قسم به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدي  ان اجرا میکردند حدود را برایش می

 .»برم کند دستش را می
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ي  ها و اصول سالمی بنا نهاد که با برنامه و پیرامون برنامۀ علمی نیز، اسلام آن را بر پایه
اخلاق اسلامی متناسب بود. فراگیري علمی را بر هر زن و مرد مسلمان واجب کرد، و هر 

انگاري کند یا زیر آن شانه خالی نماید در اسلام گناهکار است. و  آن که از آن سهل
ها استوار است به عنوان فرض کفایه قرار  هایی را که زندگی مردم بر آن فراگیري دانش

ها گناهکارند، و این  انگاري کنند همۀ آن داد و اگر تمام مسلمانان در هنري از هنرها سهل
د و خوب آن را فرا گیرند مسلمانان را از عذاب خدا که دیگران در آن به حد نبوغ برسن

دهد و این بدان خاطر است که تا مسلمانان سربار دیگران نشوند و زندگی  نجات نمی
 خود را خود تأمین کنند.

وَمَنْ سَلكََ طَرِ�قًا َ�طْلبُُ ، طلبُ العِلمِْ فر�ضَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ «فرماید:  می پیامبر اسلام
نََّةِ هِ في

ْ
 الج

َ
ُ طَرِ�قًا إِلى

َ
ُ له لَ ا�َّ عِلمِْ ، عِلمًْا سَهَّ

ْ
جْنِحَتهََا لِطَالِبِ ال

َ
 رضًِى  وَ�نَِّ المَْلائَِ�ةَ لَتَضَعُ أ

 .)1(»فَضْلُ العَالمِ عَلى العَابدِِ كَفضْلِ القَمَرِ ليلْةََ الَبدْرِ عَلى سَائرِِ الكَواكِبِ  وَ�نَِّ ، يصَْنَعُ  بمَِا
هر مسلمانی واجب است، آن که راهی را در پیش گیرد که در آن تحصیل علم  طلب علم بر«

کند، و همانا فرشتگان به خاطر رضایتی که  کند، خداوند برایش راهی به سوي بهشت آسان می
گسترانند، و امتیاز عالم بر عابد مانند امتیاز  هاي خود را براي طالب علم می از کارش دارند بال
 .»سایر ستارگان است ماه در شب بدر بر

هاي جنسی، مبنی بر رعایت  ي برهنگی زنان و اختلاط اما موضوع اسلام در باره
کند که در میان زنان دنیا  شرافت و کرامت زنان است و زنان مسلمان را چنان سربلند می

ها را با حجاب، فضیلت و کرامت پوشیده و با نیروي قوي  به خود افتخار کنند؛ چنانکه آن
ها را مسلح و نیرومند ساخته است. مرحوم مصطفی صادق رافعی  رف و کرامت، آناز ش
ها را با یک  اسلام به خاطر آن حجاب را بر زنان واجب کرده است تا آن«گوید:  می

 .»پوشش مرواریدي مزین سازد

                                           
 المنذري در ترغیب و ترهیب. -1
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از نظر اسلام زن معدن تشکیل و تربیت مردان نابغه و دلیر و قهرمانان سلحشور است، 
ساز مؤظف است تا این مسؤولیت مهم را ادا کند و زمانی که تنها  ي انسان مهاین سرچش

هاي کلان و بزرگی را به بشریت تقدیم کرد و  مشغول به اداي این وظیفه بود، سرمایه
هاي مختلف جنگ و صلح، سیاست و حکومت و ادبیات و دانش را با  ها و میدان صحنه

 مردان تربیت شده در آغوش خود پر کرد.
اي خلق کرده است که قابل دگرگونی و  ساز را به گونه ي انسان خداوند این کارخانه

تغییر و تحول نیست و آن که بخواهد آن را از وظیفه و مأموریت خود منحرف کند هم 
بناي آن را ویران کرده و هم تولیدات و نتایج آن را تباه ساخته است. و ثمر تلخ این 

پرور،  کنیم، مهدهاي قهرمان انه را با چشم خود مشاهده میکارهاي به اصطلاح اصلاح طلب
آورند! کارگاهی که زمان خود دنیا را از عفت و  امروز مترسک و عروسک به دنیا می
حیا ساخته است و  دان افراد پست و بی ها را زباله فضیلت پر ساخته بود امروز خیابان

ساز باید براي مسؤولیت اصلی خود  اني انس دانند که این کارخانه اینک مسلمانان، نیک می
ي خود نپردازد، پس در مقابل این تغییر و  فارغ شود و به چیزهایی خارج از نقشه

دگرگونی ایستادند و به ایستادگی خود ادامه خواهند داد تا دنیا به رشد خود نایل آید و 
انان تفاوت میان این کارخانه از نو به اداي مسؤولیت اصلی خود بپردازد. بنابراین، مسلم

 کنند. تخریب و تعمیر، و نور و تاریکی را درك می
 * آیا منظورت آنست که زن در خانه بنشیند و به کسب علم و دانش نپردازد؟

** نه، هرگز چنین منظوري ندارم، بلکه بر زن واجب است امور دینی و دنیایی خود 
 را و آنچه به نفع دنیا و آخرت اوست فرا گیرد.

تر است، مسخ سرشت زن و  تن زن به وظایفی که مرد بر آن تواناتر و شایستهاما گماش
 کردن او از وظایف اصلی است. خارج

ها مردم را در معرض فتنه و ارتکاب  ها و گذرگاه حجاب در خیابان گسترش زنان بی
دهد، و این شکستی است که با وجود آن امت هرگز پایداري خود را  جرم قرار می
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اسلام با این پدیده مبارزه کرده است تا امور را به اصول خود باز گرداند و پی  یابد، و نمی
 در پی به کار خود ادامه خواهد داد.

سوزاند و کرامت  اسلام ربا را حرام کرده است، زیرا وبایی است که اموال را می 
با راه و سازد. اسلام  داران می ي سرمایه دهد و نیازمندان را برده انسانی را برباد می

داران را کنترل ساخت تا کسی از حقوق خود  ي سرمایه هاي سالم، قدرت و سیطره روش
محروم نگردد و آتش کینه و عداوت میان مردم برافروخته نشود. بنابراین، قانون ارث را 

شدن آن در دست مشتی افراد  هاي کلان از جمع به اجرا گذاشت تا با خردکردن سرمایه
کات را بنیاد نهاد و آن را به عنوان حق مشخص براي فقرا و نیازمندان جلوگیري نماید. ز

 داران با استفاده از ضعیفان به استبداد نپردازند. تعیین کرد تا سرمایه
شده چنین بود. آیا بویی از استعمارگري  هاي فتح برخورد فاتحان مسلمان در مملکت

 رسد؟ از آن به مشام می
 * نه.

 ي این که فتوحات اسلامی استعمار بوده یا نه چیست؟ در باره** پس نظر تو اکنون 
 * اکنون فهمیدم که این ادعا تهمتی بیش نیست.

*** 



 
 

 اسلام در مقابل ظلم و استبداد

انجامید و من خسته شدم؛ چرا که او در موعد مقرر منتظر دوستم بودم، انتظار به طول 
عادت نداشت خلاف وعده کند یا جلسه را ترك نماید، مگر عذر موجه و بزرگی براي 
آن داشته باشد، بیرون رفتم تا او را جویا شوم. نه ناچار به سوي دوستانش به راه افتادم، 

به ذهنم  شب بود، مردم نماز عشا را خوانده بودند، کمی درنگ کردم، سؤالات زیادي
ها را پیدا کنم؟  خطور کرد، کجا رفته باشد؟ به طرف کدامیک از دوستانش بروم؟ کجا آن

گذراندند، زیاد نگذشت  هاي دیگر می و معمولاً جوانان این وقت را در تئاتر و سرگرمی
ها با یکی از برادران است، چنانکه یکی از  متوجه شدم، اوه! امشب همان شب ملاقات آن

 ها حضور یافتم. ان در مجلس آنهاي رمض شب
به سوي منزل آن برادر به راه افتادم، به آنجا رسیدم، در را زدم، در باز شد. اجازه 
گرفتم و داخل شدم. همه نشسته و گویا خود را براي امر مهمی آماده ساخته بودند، 
ا نشستم، هنوز در جاي خود کاملاً مستقر نشده بودم، پیرمرد خوش سیماي به مجلس م

وارد شد، هیبت و وقار سراپاي او را در بر گرفته بود، سلام کرد و در میان جوانان 
نشست و احساس خشوع  نشست، و سکوت سنگینی مجلس را فرا گرفت. لرزه بر تنم می

ما در پرواز است و بر وقار و هیبت  کردم، گویا روح این پیرمرد بر سر ملس و فروتنی می
هاي امام شهید افتادم  اخته است. به یاد و خاطرة مجالس دستههایمان طنین اند او بر نفس

ي عمرم را  کردم بقیه ها و آرزوها به پرواز درآمد که آرزو می و روحم در فضایی از خاطره
 در آن فضا بگذرانم.

گردم!! سرم را بالا  ها علاقمندم چه وقت است دنبال آن می چقدر به امثال این جلسه
اه کردم، دیدم همه غرق شوق و محبت هستند، آهنگی که کلمات آوردم و به دوستان نگ

 ها را درهم آمیخته بود سکوت مجلس را شکست. و اشک
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در جاي خود ساکت ساکت به اندیشه فرو رفتم، آهنگ استاد پیر بود که آیۀ زیر را 
 کرد: تلاوت می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ دُلُُّ�مۡ  هَلۡ  ءَامَنُوا

َ
ٰ  أ ِ��ٖ  عَذَابٍ  مِّنۡ  تنُجِيُ�م رَ�ٖ تَِ�ٰ  َ�َ

َ
 مِنُونَ تؤُۡ  ١٠ أ

 ِ ِ ٱب ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  هِدُونَ وَتَُ�ٰ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ مۡ  �َّ
َ
ٰ بأِ نفُسُِ�مۚۡ  لُِ�مۡ َ�

َ
ٰ  وَأ  كُنتُمۡ  إنِ لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

ٰ  ُ�مۡ خِلۡ وَُ�دۡ  ذُنوُ�َُ�مۡ  لَُ�مۡ  فرِۡ َ�غۡ  ١١ لَمُونَ َ�عۡ   ٱ تهَِاَ�ۡ  مِن ريَِ�ۡ  تٖ جَ�َّ
َ
 ِ�نَ وَمََ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ٰ  ِ�  طَيّبَِةٗ  ٰ  نٖ� عَدۡ  تِ جَ�َّ خۡ  ١٢ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ لكَِ َ�
ُ
ۖ  رَىٰ وَأ ِ ٱ مِّنَ  نَۡ�ٞ  ُ�بُِّوَ�هَا  قرَِ�بٞۗ  حٞ وََ�تۡ  �َّ

 ِ ۡ ٱ وَ�َّ�ِ  ].13-10 :الصف[ ﴾١٣ منِِ�َ مُؤۡ ل
تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناك اید، آیا شما را بر  ایمان آورده اي کسانی که«

تان جهاد کنید، این گذشت و  رهاند؟ به خدا و فرستادة او بگروید و در راه خدا با مال و جان می
هایی  تان را بر شما ببخشاید، و شما را در باغ فداکاري اگر بدانید براي شما بهتر است. تا گناهان

هاي همیشگی درآورد،  ن است و در سراهاي خوش در بهشتکه از زیر درختان آن جویبارها روا
این خود کامیابی بزرگ است. و رحمت دیگر که آن دوست دارید، یاري و پیروزي نزدیکی از 

 .»جانب خداست، و مؤمنان را بدان بشارت ده
شیخ جز تلاوت آیات چیزي به سخنان خود نیفزود، اما تلاوت او از هر سخنرانی و 

خواست  کرد، گویا می ها را خیس می گوشد و چشم ها را می بود، دلاي رساتر  خطبه
 هاي ما را خشک کند، سوال کرد: اشک

 دوستت کجاست؟
ي مبارك مواجه شدم، یکی از حاضرین گفت: او  گشتم، با این جلسه گفتم: دنبال او می

 به مسافرت رفته است و خواست جهت عذرخواهی خدمت شما آید اما موفق نشد.
 وند حفظ کند.** خدا

همه ساکت شدند، و من نیز همراه آنان ساکت شدم، ساکت ساکت، در دریاي از فکر 
و خیال غرق شدم و از خود پرسیدم: راستی چه چیزي این جلسات را تا به این حد نزد 

 .این جوانان محبوب کرده است؟!
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 ستند ومعنی ه هاي بی رفیقان و همسالان آنان اکنون مشغول خوشگذرانی و سرگرمی
 اند. ها را پر ساخته سینماها و مغازه

داند، و  تردید، شیرینی ایمان و ذلت عبادت را غیر از آنان که چشیده اند کسی نمی بی
ي ذکر و عبادت از او پرسیده بودند و  بلافاصله به یاد سخن مرد صالحی افتادم که در باره

ه اگر پادشاهان بدان پی برند براي بریم ک ما همواره در لذتی به سر می«پاسخ داده بود که 
 .»تازند گرفتن آن از ما با شمشیر بر ما می

 توانی امشب با ما باشی؟ شیخ گفت: می
 گفتم: با دل و جان، اگر اجازه بفرمایید.

 گفت: پس براي ما سخن بگو، اسلام چگونه فرمانروایان را تربیت کرد؟
 ها بیرون کشید؟ ن آنهاي طغیانگري و استبداد را از درو و چگونه خصلت

هایی غریزي هستند،  ها و جاذبه تردید سرکشی نفس و استبداد آن جزء کشش گفتم: بی
رتبه هرگاه خود  هاي عالی گردند و به خصوص صاحبان مقام معمولاً مردم بدان دچار می

آورد و از مردم  شوند، قدرت فساد می بینند بدان سو کشیده می هاي مرمري می را میان برج
ها را اجرا کنند؛  خواهد گوش بگیرند و اطاعت نمایند و بدون جدال و تردید امور آن یم

دهد که بر ملتی کم خرد و کودن گماشته  اما این پدیده بیشتر در میان حاکمانی روي می
کنند، اما اسلام  وار تقلید می آورند و طوطی ها را درمی شوند که همچون میمون اداي آن

 کند. نمی ملت را چنین تربیت
اسلام تلاش کرده است مسلمانان را چنان تربیت کند که بتوانند رسالت و مسوولیت 

اي از زمان آفریده شده اند که نقش خود  خود را بر دوش بگذارند و مسلمانان براي برهه
ها آفریده شده اند تا رسالت آسمانی را  ها سپري شود، بلکه آن را ادا کنند و سپس زمان آن

الت جاودان است در زمین به راه برند، و این بدان معنی است که رسالت که یک رس
ها به  دادن حاکمیت در زمانی از زمان مسلمانان تا برپایی قیامت پایدار است؛ و از دست

شدن و مقطعی  ي بیماري و بستري ها نیست، بلکه مرحله شدن مسئوولیت آن معناي سپري
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شود، مسلمانان باز خود را براي آن آماده  ها وارد می از تاریخ است که بر هر امتی از امت
ي امور از هرکس نیرومندتر و در  گیرند و آنان در اداره کنند و زمام امور را به دست می می

هاي  ترند و اسلام جهت بنیادنهادن یک نظام سالم که بر ستون حمل مسئولیت شایسته
ها خوار نگردند، تک تک ملت  و ملتمحکم استوار باشد، و حاکمان دچار استبداد نشوند 

را نگهبان و پاسدار دولت ساخته و به تک تک افراد جامعه صرفنظر از این که مجرم 
کیست، حق تصحیح جرم را داده است، و گفتن سخن حق رو در روي حاکم ستمکار را 

وب کرده دري از درهاي بهشت نامیده و آن را یکی از ممتازترین درجات جهاد محس
 فرماید: می نانکه پیامبراسلاماست. چ

هَادِ كَلِمَةُ حَق عِندَْ سُلطَْانٍ جَائرٍ « ِ
ْ
ممتازترین درجۀ جهاد گفتن سخن حق « )1(»أفضَْلُ الج

 .»در روي حاکم ستمگر است
شدن با حمزه یعنی سید و  رتبه شدن در راه گفتن سخن حق را شهادت و هم و کشته

 فرماید: میداند. چنانکه پیامبر  سرور شهدا می

مَرَهُ وََ�هَاهُ َ�قَتلَهَُ «
َ
 إمَامٍ جَائرٍِ فأَ

َ
لِبِ وَرجَُلٌ قاَمَ إلى هَدَاءِ حَمزَْةُ ْ�نُ َ�بدِْ المُْطَّ  )2(»سَيِّدُ الشُّ

ي بن عبدالمطلب است و همچنین مردي که در مقابل فرمانرواي ستمگر  سید الشهداء حمزه«
 .»نروا او را بکشدقیام کند و او را امر و نهی نماید و فرما

این یک تئوري خشک و یک گفتار نظري نیست که بر مسلمانان خوانده شود که 
بلکه اسلام عملاً از  ،هرکس بخواهد بدان عمل کند و هرکه بخواهد آن را ترك نماید

ها یک شجاعت فرهنگی  مسلمانان چنین تعهدي را گرفته است. بنابراین، در شخصیت آن
پروا و با قلبی دور از ضعف، و نفسی دور از سستی در  مرد را بیو ادبی کاشته است که 

 کرد: دهد. و پیامبر با گفتار و عمل خود مسلمانان را چنان تربیت می مقابل باطل قرار می

                                           
 ابن ماجه. -1
 حاکم. -2
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إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم و�طن الأرض خ� من «
ها خداحافظی  برابر ستمکار ضعیف شد از آنهرگاه امت من از گفتن سخن حق در « »ظاهرها

. حتی هر مسلمانی »کنید! همانا در آن صورت دل خاك براي آنان بهتر از روي آن است
کند که اسلام او درست نیست مگر این که این مسوولیت را بر دوش نهد.  احساس می

ها اعم  ي خاصی از مسلمانان نیست، بلکه مخصوص تمام آن این احساس مربوط به دسته
از فرمانروا و فرمانبر است. و اکنون یک نمونه و الگوي تاریخی پیش رو داریم که تاریخ 

ي زندگی امت آن را در صفحات خود حفظ کرده است و این اصل را نهادینه  در باره
 ساخته است.

ها  که به مقام خلافت گماشته شد در مقابل مردم ایستاد و به آن حضرت ابوبکر
 گفت:
ام، بهترین شما نیستم، اگر نیک عمل  م، من به سرپرستی شما گماشته شدهاي مرد«

کردم مرا یاري دهید و اکر کج رفتم مرا به راه راست هدایت کنید. صداقت امانت است و 
گیرم و  ها می دروغ خیانت، مردمان قوي شما پیش من ضعیفند تا حق مردم را از آن

ها بگیرم، هیچ ملتی  شان را براي آن خدا حق ضعیفان شما نزد من قوي هستند تا به اذن
ها را با ذلت و خواري مبتلا  کنند، مگر این که خداوند آن جهاد در راه خدا را ترك نمی

یابد، مگر این که خداوند بلاي  کند و در میان هیچ مردمی فحشا و فساد گسترش نمی می
بر فرمانبرداري کردم پس مرا فرستد. اگر من از فرمان خدا و پیام ها می فراگیر را بر آن

اطاعت کنید و اگر از خدا و پیامبر نافرمانی نمودم، اطاعت شما در مقابل من مفهومی 
 .»ندارد، به سوي نماز برخیزید رحمکم االله

ي اول تا زمانی که به سوي خدا برگشت بر مبادي خود پایبند بود و به سخنان  خلیفه
مبادي دست کمی از حساسات او نسبت به این آمد و ا کرد، بعد از او عمرخود عمل 

هرکس در «بر بالاي منبر رفت و مسلمانان را خطاب کرد:  ،نداشت احساسات ابوبکر
قسم به خدا هرنوع کجی در تو «مردي بلند شد و گفت:  »من کجی دید آن را راست کند
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ي  و را روانه، عمر نه خشمگین شد و نه ا»ببینیم با تیزي شمشیر آن را راست خواهیم کرد
زندان کرد و او را به تبعیدگاه نفرستاد و مانند فرمانروایان امروز دستور قطع زبان او را 

سپاس «صادر نکرد، بلکه با صورت گشاده و خوشحالی او را تشویق کرد و گفت: 
کسانی قرار داده است که کجی عمر را با شمشیر راست  خدایی را که در امت محمد

 .)1(»کنند می
خوشحالی و شوق عمر ناشی از یک صفت اخلاقی محض نبود، بلکه بدان خاطر بود 

شوند که به امور خود اهتمام ورزند  که اطمینان داشت در میان مسلمانان کسانی یافت می
بینند سکوت نکنند، شوق و خوشحالی او ناشی از فهم امت، در  و از خطایی که می

اي بدکار بود. و این برخورد در زندگی عمر گرداندن خط دادن نیکوکار و راست یاري
ي خود را کنترل کرده و در  اولین بار نبود تا گفته شود: شاید از خشم خود کاسته و عقده

میان انبوه مردم به خوشحالی و شوق تظاهر نموده است، و مانند فرمانروایان فریبکار بعد 
رده و نیز از طریق دستگاه چون و چرا را صادر ک از مدتی بازگشته و فرمان اطاعت بی

پروا را تهدید نموده باشد. خیر، امیر  امنیتی و سازمان مخفی صاحبان این سخنان بی
ورزید که بر یک ملت  بایست چنین کند؛ بلکه او اصرار می مؤمنان چنان نکرده و نمی

آگاه، فهمیده و داراي بلوغ سیاسی و اجتماعی و... حکومت کند که به مسئولیت خود 
ا باشند و به خوبی آن را انجام دهند و حق خود را بدانند و از آن صرفنظر نکنند. آشن

ي صدر به  رویی و سعه بنابراین، عادت او چنین بود که در طول خلافت خود با گشاده
داد و بدون این که رنجیده و آزرده شود انتقاد و  پند و اندرز رعیت خویش گوش می

ي زنان در میان  یرفت، یک بار پیرامون تعیین مهریهپذ نصیحت را از کوچک و بزرگ می
زد، پیرزنی در آخر مسجد رو در روي او ایستاد و گفت: پسر  مردم با صداي بلند فریاد می

خواهی مهریه را  دهد، و تو می می )2(خطاب!! چه شده است خداوند متعال به ما قنطار

                                           
 .332أخبار عمر: ص  -1
 هاي مختلف متفاوت بوده است. قنطار وزنی است که در زمان -2
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اي عمر! همۀ مسلمانان «رأي خود را پس گرفت و به خود گفت:  محدود کنی؟ عمر
این هم گذشت و کسی نشنید که پیرزن را به اتهام  )1(»از تو آگاهترند حتی پیرزنان!

 توهین به خلیفه بازداشت و مجازات کنند.
دانیم شاید اگر  شیخ گفت: شاید کسی بگوید: عمر چه کار به پیرزنی دارد؟ چه می

 کرد؟... بود او را مجازات می جوان می
چرا که حاکمان مستبد به سن پیرزن و  ،یقت به جاست که گفته شودگفتم: در حق

دهند. و چه بسیارند پیرهاي فرتوتی که با آهن و آتش  بیماري و ضعف اهمیت نمی
هاي  هاي شکنجه و زندان گاه شوند! و بسا بیماران فلج را دیدیم که به بازداشت شکنجه می

ها نشد، اما تعالیم  مانع شکنجه آن خشونت کشانده شدند! و بیماري اینان و سن آنان
اسلام و مراعات آن با استبداد حاکمان متفاوت است و اسلام به فرمانبرداران در فضایی 

 است. د حق ابراز رأي و مناظره را دادهأمن و آزا
اندازان در بارة موضع عمر نسبت به آن پیرزن را بپذیریم و مانند  اگر تردید این شک

چه عکس العملی دارند؟ چنانکه آنان موضع تشکیک در پیش گیریم، در بارة موضع زیر 
 »اي مردم گوش دهید و اطاعت نمایید«کرد، گفت:  در روزي که سخنرانی می عمر

 .»کنیم اي پسر خطاب! گیریم و نه اطاعت می می امروز نه گوش«مردي برخاست و گفت: 
 عمر گفت: چرا؟

اي چنانکه به هریک از  آن مرد گفت: تو در تقسیم اموال براي خود تبعیض قایل شده
 اي! آیا این درست است؟ اي، اما خودت بیشتر برده ماه یک دست لباس داده

 عمر گفت: عبداالله! بلند شو و جواب بده.
گفت: لباس پدرم کوتاه بود و من سهم خود را به او دادم تا آن را عبداالله بن عمر 

 تکمیل کند.
 .)1(کنیم دهیم و اطاعت می آن مرد گفت: بفرما از این پس گوش می

                                           
 .149مناقب عمر، ص  -1
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توانند عدم  توانند موضع امیر مؤمنان را تفسیر کنند و آیا می اندازان می آیا این شک
 بازداشت یا خشونت با آن فرد را بپذیرند؟

هاي خود را روي هم گذارند، باز در مقابل این  ها و ذوق و سلیقه م آنان اگر عقلمعتقد
موضع بزرگ، توجیه و تفسیري ندارند، جز این که اعتراف کنند که این ارزش ناشی از 

 ي عمل پوشانده است. ي مسلمانان به آن جامه عزت تعالیم اسلام است که خلیفه
نبود که مردم براي کسب آن تلاش کنند یا  امارت و ریاست در فرهنگ اسلامی چیزي

دانستند  ها می مال خود را براي رسیدن به آن صرف تبلیغات رقابت کنند، چرا که آن
مسؤولیت بار سنگین و گرانی است و جز کسی که خدا او را توفیق دهد کسی دیگر 

مارت و توانایی حمل آن را ندارد و پیامبر، مسلمانان را نسبت به مشکلات ریاست و ا
داد.  ها هشدار می کرد و از ظلم به رعیت و نپذیرفتن نصیحت آن پیامدهاي آن واقف می

امام مسلم از حسن در صحیح خود روایت کرده است که عبیداالله بن زیاد، معقل بن یسار 
را در بیماریی که سبب مرگ او شد عیادت کرد، معقل گفت: تو را به پندي که از پیامبر 

گفتم؛  دهم آن را به تو نمی دانستم به زندگی ادامه می کنم که اگر می می ام نصیحت شنیده

ُ رَِ�يَّةً «ام که فرمود:  شنیده ز پیامبرا ِ�يهِ ا�َّ َ�مُوتُ يوَْمَ َ�مُوتُ وَهُوَ  ،مَا مِنْ َ�بدٍْ �سَْتَرْ

نََّةَ 
ْ
ُ عَليَهِْ الج مَ ا�َّ  حَرَّ

َّ
از بندگان خدا که خداوند او را به امارت اي  هر بنده« »غَاشٌّ لرَِِ�يَّتِهِ إلاِ

 .»کند رعیتی بگمارد و بر آنان ظلم کند خداوند بهشت را بر او تحریم می
گماشت و او را  کرد به امارت نمی کسی را که درخواست امارت می همچنین پیامبر

کرد که امارت و ریاست تکلیف است نه تشریف. مسلم از ابوذر روایت  نصیحت می
گماري؟ پیامبر بر  که گفته است: به پیامبر گفتم: اي رسول خدا! مرا به کاري نمیکند  می

شانۀ من زد و فرمود: اي ابوذر! تو ضعیف هستی و امارت امانت است و پیامد آن در 
هاي خود را خوب انجام  کنند و مسؤولیت قیامت جز براي کسانی که حق آن را ادا می

                                                                                                             
فخري در  ،146، در مناقب عمر آمده است که آن مرد سلمان فارسی بوده است ص 194/  2الفاروق عمر:  -1
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 دهند، خواري و ندامت است. می
پذیري و حساسیت آن در نفس مسلمانان  توصیۀ پیامبر پیرامون مسؤولیت و مسؤولیت
پذیرفتند که قدرت انجام آن را داشتند و  به حدي رسید که مسلمانان تنها کارهایی را می

کردند. مسلم از عدي بن  ها نبود صرفنظر می از کارهایی که در توان و مدیریت آن
اگر کسی از شما را «گفت:  از پیامبر خدا شنیدم که می ي کندي روایت کرده است: عمیره

به کار بگماریم، و او نخی یا مهمتر از آن بر ما بپوشاند روز قیامت او را زنجیر شده به 
مردي از انصار به سوي پیامبر برخاست و گفت: اي «گوید:  عدي می »کشند محاکمه می

 اي از من بگیر. رسول خدا! کاري را که به من سپرده
اي، پیامبر فرمود:  ام چنین و چنان گفته پیامبر فرمود: چه خبر است؟  گفت: شنیده

گماریم در حد توان آن را خوب  گویم: هرکس از شما را که به کاري می اکنون هم می
 شود بردار و از آنچه که منع شده است پرهیز کند. انجام دهد و آنچه به او داده می

هاي استواري که پیامبر طراحی کرده بود، زندگی و  ایهفرمانروایان مسلمان براساس پ
مسئوولیت خود را تنظیم کردندو مطمئن بودند کسی که به ملت خود ظلم کند از بهشتی 

 گردد. کند محروم می که براي آن تلاش می
ها اهتمام نورزد روز قیامت  هرکس به ولایت امور مسلمانان گماشته شود و به امور آن

 است.رسوا و پشیمان 
شدن از آن جریمه  طلب باشد و بر امارت حرص ورزد با محروم و هرکس جاه

گردد، و کسی که از سرمایه مسلمانان چیزي بدزدد روز قیامت او را زنجیر شده  می
 کند. آورند و خداوند در حضور گواهان او را رسوا می می

فرمانروایان را دانشمندان مسلمان بعد از رسول خدا مسؤولیت نصیحت و پند و تذکر 
ي مستقیم منحرف شود و دچار انحراف و  بر عهده گرفتند تا نگذارند حکومت از جاده

لغزش نشود. ابوداود در سنن خود آورده است که، ابومریم ازدي گفت: به مجلس معاویه 
ام و آن را براي تو  رفتم، گفت: چه پیغامی براي ما داري؟ گفتم: حدیثی را شنیده
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آن که خداوند او را به سرپرستی کاري از کارهاي «گفت:  شنیدم که می یامبرخوانم، از پ می
مسلمین بگمارد و او در برابر نیازمندي و احتیاج و فقرشان مانع ایجاد کند خداوند در روز 

کند. از این رو معاویه مردي را براي  قیامت در برابر نیازمندي و احتیاج و فقرشان مانع ایجاد می

 .)1(»هاي مردم گماشت تن نیازمنديساخ برآورده
 کردند و در مقابل خداوند فرمانروایان مسلمان این تعالیم را خوب احساس می

من هم یکی از شما هستم و «گفت:  می کردند. عمر اس سنگینی مسؤولیت میاحس
بس، جز این که پیامد قیامت من بیشتر است، و در میان آل عمر کافی است که یکی از 

این مسوولیت را حمل کرده باشند. اگر من از زیر بار این مسوولیت به صورت سر ها  آن
 .)2(»گویم به سر بیرون روم چنانکه نه ضرر کرده باشم و نه منفعت، خداوند را سپاس می

دانست،  احساس مسؤولیت او به حدي رسید که خود را در مقابل هرچیز مسؤول می
هاي پاك و حلال را بر نفس خود  شد، خوردنی یوقتی که مردم گرسنه بودند او سیر نم

سالی پ- »عام الرماده«اند که در  ستفاده نمایند. روایت کردهکرد تا مردم از آن ا تحریم می
رفت از شدت گرسنگی  در حالی که از منبر بالا می -که قحطی مسلمانان را به ستوه آورد

 ت:کرد با دستان خود شکمش را زد و گف شکمش صداي قرقر می
قسم به خدا تا مسلمانان سیر نشوند صدا کنی یا نکنی از روغن و عسل خبري «

ي فرمانروایی خود حتی حقوق حیوانات را فراموش نکرده بود، و  . در حیطه»نیست
دهد که چرا  اگر در شام پاي گوسفندي بلغزد خداوند مرا مورد سؤال قرار می«گفت:  می

 .»راه را براي آن هموار نکردي
ز حاضرین گفت: این نوع بیداري در امت اسلامی و آن عدالت در فرمانروایان یکی ا

ها قابل ذکر  هاي و زندگی امت چنانکه در عمر دولت ،آن فقط زمان کمی ادامه داشت

                                           
 .1332: ، ترمذي2948: ابوداود -1

 .217، مناقب عمر، ابن جوزي، ص 252نجار ص  :الخلفاء -2
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-هاي ایمانی در مسؤولیت فقط مخصوص زمان خلفاي راشدین  نیست و این حساسیت
 بوده است. -رضوان االله علیهم أجمعین

 اي؟ علومات را کجا کسب کرده** این م
 ایم. * از معلم تاریخ شنیده

** این دروغ علیه اسلام و ناشی از مکر و کید دشمنان است. بلکه خلافت اسلامی 
ها متمادي را با این سرشت متمایز پشت سر نهاده است، و به خاطر آن که این شبهه  قرن

 تا دروغ دشمنان روشن گردد. را از وجود تو بزدایم ناگریزم به چند مثال اشاره کنم
هاي مختلف هچون خلفاي راشدین بوده  من مدعی نیستم که خلافت اسلامی در زمان

-است و این چیزي است که از توان بشریت خارج است؛ چرا که خلفاي راشدین 
هاي امت اسلامی را  الگویی بودند که خصوصیات و ویژگی -رضوان االله علیهم أجمعین

ل و مبادي حقیقی و واقعی آن را در دنیاي مردم تعیین کردند، و به معین نموده و اصو
ها در جمهوري افلاطون و خرد فلاسفه  ي عمل پوشاندند که تا قبل از آن ها جامه حققت

ها راه  بایست خلفاي بعد از آن و متفکرین بیش از یک تئوري در دنیاي خیال نبوده و می
ماندند؛ گاهی اوقات نفس و  بهره نمی ها بی آندادند و از خصوصیات  آنان را ادامه می

ها نیز  پرداختند و چه بسا آن شد و به ظلم و ستم می ها چیره می غرور بر بعضی از آن
افتادند و از ظلم و ستم دست  گرفتند و به یاد خدا و عذاب قیامت می مورد تذکر قرار می

 اند. شده مبارزه کرده ات واقعداشتند و دعوتگران و علماي اسلام همواره با انحراف برمی
 مثلاً؛ در عصر اموي.

رسد،  شود، همین که به مکه می هشام بن عبدالملک به قصد حج از خانه خارج می
 گوید: می

 یکی از یاران پیامبر را به من نشان دهید.
 اند. گفتند: همگی مرده

 گفت: پس در میان تابعین کسی را به من نشان دهید.
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 آو آوردند. طاووس یمانی را نزد
ها را از پا درآورد، نشست و بعد از سلام  طاووس بر هشام وارد شد، در کنار او کفش

 گفت: هشام! چطوري؟
هایت را در کنار فرش  از برخورد طاووس به خشم آمد و گفت: چه خبر است؟ کفش

 .من بیرون آوردي، به عنوان امیرالمؤمنین مرا سلام نکردي، و با کنیه از من یاد نکردي
هایم را بیرون آوردم، هر روز پنج بار در خدمت  طاووس پاسخ داد: این که کفش

آورم. و به این دلیل به عنوان امیرالمؤمنین تو را سلام نکردم  ها را بیرون می خداوند آن
ام  ي مسلمانان از فرمانروایی تو راضی نیستند، و این که شما را کنیه نخوانده چون همه

دشمنان خود با کنیه نام برده، اما پیامبران را با اسم خودشان خوانده  بینم خداوند، از می

ٓ  َ�بَّتۡ ﴿فرماید:  است. خداوند متعال می ِ�  يدََا
َ
و گفته است: یا نوح، یا  ،﴾١ وَتبََّ  لهََبٖ  أ

 موسی، یا عیسی.
هشام بلافاصله نسبت به این هشدارها تحت تأثیر قرار گرفت، خشم او از بین رفت و 

 .اي طاووس مرا نصیحت کن!گفت: 
ام که  شنیده -کرم االله وجهه-طاووس گفت: من از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب 

استري بزرگند،  ههایی وجود دارند که هریک به انداز در جهنم مارها و عقرب«گفت:  می
 .»کنند زنند که در میان رعیت خود عدالت را رعایت نمی و امیرانی را نیش می

 ست و طاووس رفت.هشام گری
 اي دیگر از دولت اموي در همان زمان. نمونه

ي  گوید: در زمان یزید بن عبدالملک، عمر بن هبیره ابن خلکان در روایت خود می
فزاري به امارت عراق گماشته شد و نیز ولایت خراسان هم به او سپرده شد. در سال 

ها گفت: یزید  و به آنهـ حسن بصري، محمد بن سیرین و شعبی را فرا خواند  103
ها پیمان گرفته است که  ي خداست، خداوند او را بر بندگان خود گماشته و از آن خلیفه

دانید  ایم از او فرمانبرداري و اطاعت کنیم، و اکنون می را اطاعت کنند! ما هم تعهد داده او
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نویسد  می مرا به امارت عراق گماشته است و از این پس دستورات و اوامر خود را به من
 کنم، نظر شما چیست؟ چون و چرا اجرا می هاي او را بی و من هم فرمان

 ابن سیرین و شعبی سکوت کردند.
 گویی؟ ابن هبیره گفت: حسن تو چه می

اي ابن هبیره! به جاي یزید از خدا بترس و به جاي خدا از یزید مترس، «گفت: 
تواند تو را از خدا مصون  زید نمیتواند تو را از یزید مصون گرداند، اما ی خداوند می

گرداند. بترس از این که پیک اجل تو را از بالاي کرسی قدرت پرت کند و از گشایش 
 کاخ به تنگی قبر بفرستد و جز عمل چیزي به فریادت نرسد.

کنی، بدان که خداوند حاکمیت و قدرت را  اي ابن هبیره! اگر تو از خدا نافرمانی می
بندگانش به شما داده است. با حاکمیت و قدرت خدا بر دین خدا و براي دفاع از دین و 

بندگان او چیره مشو، و بدان براي هیچ مخلوقی جایز نیست در معصیت خالق خود از 
 .»کسی فرمانبرداري کند

حسن بصري افزود و  هها جایزه داد و بر جایز گوید: ابن هبیره به آن ابن خلکان می
ما را ضعیف کرد!  هضعیف برخورد کردیم. بنابراین، جایز شعبی به ابن سیرین گفت: ما

بینیم  اگر عصر اموي را پشت سر بگذاریم و دوران عباسیان را دنبال کنیم، می
 گذرانی و ناز و نعمت گسترش یافته است. خوش

کنند، اما در  حتی فرمانروایان براي ترتیب یک سفره رنگین یکصدهزار درهم خرج می
هاي خود را همیشه مورد  رانی به اوج خود رسیده است خلفاي قلباین زمان که خوشگذ

خواستند. هارون  گران و صالحان می دادند، و دواي آن را از نصیحت بررسی قرار می
خواست او را پند و نصیحت  ها می رفت و از آن الرشید شخصاً به ملاقات عالمان می

هاي ادب و تاریخ مشهور  کتابدهند. داستان او با فضیل بن عیاض و سفیان ثوري در 
گویند: یک بار از یکی از مردان  بودن، از ذکر آن معذوریم. می است که به علت طولانی

کننده گفت: اگر در صحرائی تشنه باشی  نیکوکار خواست که او را نصیحت کند، نصیحت
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خري؟ رشید گفت:  آوردن آب برایت مقدور نباشد، یک لیوان آب را چقدر می و به دست
حاضرم نصف ملک خود را براي یک لیوان آب بپردازم! گفت: خوب، اگر آب را 

دهی تا تو را معالجه کنند و آب را دفع کنی؟  نوشیدي و دفع نشد، چقدر به پزشکان می
گر گفت: اي امیر مؤمنان! در قبال ملکی که داري و یک  گفت: تمام ملکم را، نصیحت

گر او را در حالی  د شروع به گریه کرد و نصیحتارزد، از خدا بترس. رشی ادرار بیش نمی
 تنها گذاشت که مشغول گریستن بود.

تاریخ را دنبال کنیم، گامی جلوتر بگذاریم، تا در نیمه دوم قرن سوم اندکی در خدمت 
یابیم که عصامی مکی، صاحب  ي راشدي می بیاساییم، خود را در مقام خلیفه »مهتدي باالله«
اي گندمگون و  مهتدي باالله داراي چهره«گوید:  ي او می در باره »سمط النجوم العوالی«

ي سرشار از مهر و محبت و زیبایی بود، مردي پرهیزگار، اهل عبادت و دادگر، و  عاطفه
اما در راه حق و خیر تنها، و از همکاران  ،در اجراي امور قوي و شجاع و قهرمان بود

طیب از ابوموسی، عباس نقل کرده گوید: ابوبکر بن خ عصامی می »خوب محروم بود
 .»از زمانی که به خلافت گماشته شد تا روزي که کشته شد روزه بود«است: 

هاي رمضان در خدمت مهتدي  در یکی از شب«گوید:  عباس بن هاشم بن قاسم می
باالله بودم، برخاستم که به خانه بیایم، گفت: بنشین، من هم نشستم، جلو افتاد و نماز 

خواندیم، سپس دستور داد که غذا بیاورند تا افطار کنیم، یک سینی آوردند که مغرب را 
روي آن نان و نمکدان و ترشی و روغن بود و مرا بر سر سفره فرا خواند و گفت: بفرما 

زده شدم و گفتم: خداوند  آید، من شگفت بخور در اینجا غذایی جز این به دست نمی
گویی، اما من در این  ه است! گفت: بلی درست میهاي خود را بر تو ارزانی داشت نعمت

دانی راه زهده و  چنانکه می /باره فکر کردم که در میان بنی امیه عمر بن عبدالعزیز
بینم.  زیستی را در پیش گرفت و در زندگی خود را اینچنین صلاح می جویی و ساده صرفه

ده اند که مهتدي داراي ابن عرفه نحوي گفته است که بعضی از عباسیان براي من نقل کر
خواند، لهو و لعب را از زندگی  پوشید و با آن نماز می عبایی پشمینه بود؛ شب آن را می
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ها و  کن نموده بود، خود شخصاً جهت حسابرسی دیوان خود دور و ظلم و ستم را ریشه
نشستند و به نوشتن  یافت و نویسندگان در حضور او می محاسبات، حضور می

 پرداختند. می
اگر با این دو مثال عصر عباسیان را پشت سر گذاریم و به دو قرن جلوتر گام نهیم، تا 

بینیم ابوحامد غزالی به شاه سلجوقی و  در قرن پنجم با سلاطین و امرا آشنا شویم، می
نویسد که علامه سید ابوالحسن ندوي در کتاب  اي می حاکم خراسان، سنجر بن ملک نامه

فرماید: غزالی در تألیفات خود در ابراز  پیرامون آن می »سلامالإ فيرجال الفكر والدعوة «

نظر در مقابل سلاطین ستمگر هیچ کوتاهی نکرده است، بلکه همیشه رأي خویش را ابراز 
داشته و در مقابل پادشاهان، نداي حق و نصیحت را آشکارا سر داده است. و به سلطان 

خر خراسان را تحت فرمانروایی داشت گفته سنجر بن مالک شاه سلجوقی که از اول تا آ
هاي کلان توان  ها و مالیات متأسفم! گردن مسلمانان زیر بار بلایا و مصیبت«است: 

هاي طلایی بدان خم  شدن طوق ایستادگی و استواري را ندارد اما گردن اسب تو با آویزان
یم که در آن زمان او داد، اما نشنیده ا . غزالی سلاطین را چنین مخاطب قرار می»شده است

 را بازداشت و یا زندانی کرده باشند.
بینیم خلفا، امراء و پادشاهان را با نقد و ملامت  در همین عصر عبدالقادر گیلانی را می

پندارد، و با کسی تعارف ندارد و  دهد. ستم آنان را ناپسند می خود مورد هدف قرار می
 دارد. ان باز نمیسلطنت و مقام حکمرانان، او را از نصیحت آن

در منبع مذکور آمده است که ابن کثیر گفته است: عبدالقادر گیلانی خلفا، وزرا و 
ها را به معروف امر، و  داد و آن سلاطین، قضات و خواص و عوام را مورد خطاب قرار می

کرد، در میان عامه مردم بر بالاي منبر و مجالس عمومی از ظلم و ستم  از منکر نهی می
کرد و سرزنش و ملامت  داشت و مردم را از یاري ستمگران نهی می ن پرده برمیستمگرا

 داشت. ملامتگران او را از این کار باز نمی

یحیی بن سعید بن  »مقتضی لأمر االله«گوید: زمانی که  می »قلائد الجوهر«نویسندة 
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ادر یحیی بن مظفر مشهور به ابن مزحم ظالم را به عنوان قاضی تعیین کرد، عبدالق
ترین ظالم را بر مسند قضاوت  اي خلیفه! ظالم«بر بالاي منبر رفت و گفت:  /گیلانی
اي! فرداي قیامت در پیش پروردگار جهان که ارحم الراحمین است چه جوابی  گماشته
 لرزه بر اندام خلیفه افکنده شد و گریست و این قاضی را عزل کرد. »داري؟

هاي  گیلانی، در انتهاي قرن پنجم هجري موضعمواضع این دو مرد شجاع، غزالی و 
قهرمانانه و به جا بود که جامعه به شدت نیازمند آن بود، چنانکه انحلال و از 

ي ظلم و فساد گسترش یافته بود، هشدار  گسیختگی بر جامعه سایه افکنده و دایره هم
شتند. حتی در گ انداخت و با تذکر و نصیحت به سوي حق برمی ها لرزه بر تن خلفا می آن

افتاد و نرم  هاي حاکمان به یاد خدا به جنبش می هاي حکومت اسلامی دل ترین دوران سیاه
دادند و او را بر اعمال خود  گشت، و هرگاه کارهاي خود را در محضر خدا قرار می می

 گشت. شان پر از اشک می دانستند چشمان گواه می
اي ایجاد نماید و به  سد بازدارنده خلاصه اسلام توانست در مقابل طغیان و سرکشی

 وسیله دو عامل مهم بین استبداد و فرمانروایان مانع ایجاد کند:
امر به معروف و نهی از منکر را بر هر مسلمانی واجب کرده است. نداي آن در هر  -1

کند یا منکر را  زمان و هر مکان پرتو افکن است و بر سر هرکس که معروف را ترك می
 زند. آورد داد می میبه جامعه 

بیدارساختن دل مردمان و کاشتن مراقبت خدا در آن تا در دل خود غیر از خدا  -2
کسی دیگر را نبینند و از کسی دیگر نترسند و هیچ کاري را به خاطر کسی غیر از او 

 انجام ندهند.
هرگاه این دو عامل باهم جمع شوند آن دوره مانند عصر طلایی خلفاي راشدین است 

ها خاموش شدند و مراقبت خدا در آن به سردي گرایید، امر به معروف و  هرگاه دل و
سازد، آنگاه به سوي رشد و کمال و رضایت خدا  نهی از منکر قلب را بیدار می

گردند و این عصر بحران در حیات است؛ چنانکه در دوران امویان  عباسیان مشاهده  برمی



 105 اسلام در مقابل ظلم و استبداد 

 

ها نماند، و  و محلی براي یاد و مراقبت خدا در دل آنها مرده شوند  گردد. اما اگر دل می
مردم از امر به معروف و نهی از منکر سکوت کنند، این دوران دورة نابودي است که 

 امروز مسلمانان با آن مواجه هستند.
این همان زمانی است که مسلمانان شخصیت خود را از دست داده و اصول و مبانی 

هاي فساد سر در گم شده اند. بنابراین، بدون  چاله ر سیاهخود را فراموش کرده اند و د
کنند و سربار دیگران هستند، دست گدایی به سوي  رسالت و هدف زندگی را سپري می

خواهد بر  گذارند. بنابراین، هرگاه می هاي فساد را در لبش می دیگران دراز کرده و تحفه
 رد.خو روي پاي خود بایستد و به راه بیفتد بر زمین می

شیخ گفت: این همان راز تقلید کورکورانه است که جوانان ما امروز بدان گراییده اند... 
 موضع اسلام پیرامون این تقلیدها و آداب و رسوم چیست؟

 کنیم. ي آینده پیرامون آن صحبت می گفتم: آري، اگر خواستید در جلسه
***



 
 

 ها رو در روي هم اسلام و سنت

دوستم گفت: منظورت از تقلید و آداب و رسوم چه بود؟ و موضع اسلام در قبال آن 
 چیست؟ نظر اسلام نسبت به تقلیدکنندگان چیست؟

یعنی بدون  »قلده في كذا«گفتم: تقالید جمع تقلید است. و در منجد آمده است که 

تأمل و تفکر دنبال آن افتاده و این نزد علما معروف است، حتی کسانی را که بدون دلیل 
 افتند مقلد نامیده اند. دنبال آراي پیشوایان می

رسد  هایی است که از طرف دشمنان به ما می ها و سنت مراد از تقلید در اینجا عادت
عقاید و اهداف ما تضاد و تعارضی هایی خوب و نیکوست که با  که به هرحال یا سنت

ها جزء متن  ندارند مانند نظافت، محکم کاري، حساسیت به وعده و پیمان و... این سنت
ها را به طاق نسیان سپردیم و امروز از  دین و بارزترین اصول اساسی ما هستند، اما ما آن

گردند.  میهاي قبل آن را از اسلام فرا گرفته است به سوي ما بر اروپایی که قرن
ي تمدن  ها زاییده کنند که این اخلاق خاورشناسان با انصاف به این حقیقت اعتراف می

در حالی «ي اندلس اسلامی با اروپا گفته است:  ها در مقایسه اسلامی هستند و یکی از آن
کردند کودکان اندلس از خواندن و نوشتن  که مردان اروپا بر گردن خود مهره آویزان می

هاي اندلس حاکم بود، مردم اروپا از  بودند و در حالی که نظافت و نظم بر خیابان مند بهره
هاي اندلس با نقش و نگار  بردند. سقف خانه هاي خود رنج می کثافت و آلودگی خیابان

هاي اروپا را روکشی از دود و کثافت پوشانده  عربی مزین بود در حالی که سقف خانه
 .»بود

وم و سنت نیکو، صرفنظر از این که ازچه منبعی سرچشمه ما از هرنوع آداب و رس
کنیم و معیار قبول ما کیفیت و ارزش است و پیامبر ما فرموده  گرفته است استقبال می

است: حکمت، گمشده ي مؤمن است هرجا آن را یافت شایسته است از آن استفاده کند. 
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از چه ظرفی تراوش کرده  و در اثر آمده است: حکمت را برگیر و بر این اهمیت مده که
 است.

هاي پست که مخالف عقیده و مبادي ماست و به  اما اسلام با رذایل اخلاقی و روش
کند و با تصمیم قاطع در مقابل آن  اي ندارد، به طور جدي مبارزه می حال ما فایده

ي  دهد که در دل مسلمانان سکونت گزیند و در آشیانه ایستد و هرگز بدان اجازه نمی می
 آنان بیارامد.
 * چرا؟

خواهد امتی بسازد که داراي سنت و آداب و  ** اسلام با توجه به رسالت خود می
رسوم متمایز، شخصیت مستقل و سرشت ویژه باشد. و داراي خصوصیات و ایدئولوژي 

نظیري باشد که دیگران آن را سرمشق و الگو قرار دهند و  منحصر به فرد و الگوي بی
هاي  و دنبال دیگران نیافتند؛ چرا که خداوند متعال امت اسلامی را بر امت دنبال آن بیافتند

دیگر به مقام سرپرستی و استادي گماشته است. اسلام است که با طرز تفکر مشخص 
نماید. بنابراین، آیا امتی با این  کند و خط مشی حرکت را تعیین می حیات را توجیه می

ول و مبادي خود دست بردارد و همچون کودکی ها درست است از اص امتیازات و منزلت
چاره چه باید  اي بدهد؟ آیا سرنوشت این کودك بی سرپرستی خود را به جوان ناپخته

 باشد؟؟
فطرتان زندگی  ي پست * به راستی سرنوشت آن از سرنوشت یتیمی که بر سفره

و در  دوند کند بدتر خواهد بود. اما راستی چرا مردم به سوي این شعارها می می
 کنند؟ کردن و تقلیدنمودن از آن عجله می عملی

** شاید به خاطر داشته باشی که قبلاً گفتم، امت اسلامی امروز مراحل و روزگاري 
گذراند که خطرناکترین مرحله از زندگی آن است. امت اسلامی امروز اصول اساسی  را می

یان سپرده است. هایش را به طاق نس خویش را از دست داده و اهداف و خط مشی
کند و مانند هیزم جمع  بنابراین، شخصیت خود را از دست داده و راه ناهمواري را طی می
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کن، شب نیک و بد و تر و خشک را به هم آمیخته و به سوي هر پرتگاهی سرازیر 
داند. افسارش را گسیخته  شود، اهداف خود را از یاد برده و ارزش رسالت خود را نمی می

م گشته منتظر کسی است که افسارش را به دست بگیرد و در این لحظات و حیران و گ
کنند  کنند و کالاي تقلبی خود را تزیین می هاي پلیدي از تاریکی استفاده می بحرانی دست

پوشانند. امت سرگردان هم به سوي بازار آنان رهسپار  ها لباس نیکی می و بر زشتی
پندارد و  شده خود می پیشرفت و تمدن گمگردد و آن را  شود و بدان شادمان می می

زنند غافل از این که با دست  همچون هجوم پروانه به سوي آتش به دنبال آن پر می
 اند. ك کرده و قبر خود را آماده ساختهخویش خود را هلا

هاي پیشرفته و متمدن  ها از مملکت * این چطور است؟ مگر نه اینست که این سنت
 آیند؟ به سوي ما می

اگر معتقد باشیم که تمدن و ترقی فقط در سایه پیشرفت صنعتی و مادي به وجود  **
آیند، این خود اضطراب در اندیشه و سرگردانی در رأي است، چرا که بنابر باور ما  می

تمدن حقیقی و ترقی صحیح بر عناصر بسیاري تکیه دارند؛ از جمله پیشرفت علمی و 
ت معنوي و اخلاقی. ما منکر نیستیم که اروپا و پیشرفت صنعتی و مهمتر از همه پیشرف

آمریکا در پیشرفت صنعتی و علمی پیش گرفته و حسادت دیگران را برانگیخته اند، اما در 
ها در پیشرفت معنوي و اخلاقی به تمام معنا ورشکست شده اند که پیشرفت  حقیقت آن

 دلیل نیست، بلکه: معنوي و اخلاقی سنگ بناي تمدن و ترقی هستند. و این ادعاي بی
 نخست واقعیت زندگی تمدن شرق و غرب گویاي آنست.

ها زندگی  و در مقام دوم گواهی خردمندان و اندیشمندانی که در درون خود این تمدن
 کنند گواه آنست. می

تمدن معاصر خود «گوید:  می »انسان موجود ناشناخته«در کتاب  »الکسیس کارل«دکتر 
را در موقعیت دشواري قرار داده است، چرا که با انسانیت ما سازگار نیست و بدون 
هیچگونه شناختی نسبت به سرشت حقیقی ما پا به عرصه نهاده، بلکه از خیالات 
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هاي آنان نشأت گرفته است و  اکتشافات علمی و شهوات مردم و رؤیاها و آرا و جاذبه
د و تلاش خود ما بوجود آمده است، جوابگوي حجم زندگی و علی رغم این که با جه

 .»شکل طبیعی و سرشت واقعی ما نیست
ما نسلی بدبخت هستیم، چرا که از جهت اخلاقی و عقلی «گوید:  در جاي دیگر می

ها به نهایت ترقی و  هایی که پیشرفت صنعتی آن دچار انحطاط گشته ایم. جماعت و گروه
هاي گیرنده از جهت فرهنگی  بت به جماعت و گروهرشد و نمو رسیده است نس

گردند. اما ضعف خود را  گري و بربري برمی ترند و بیش از همه به سوي وحشی ضعیف
بینند، چرا که در پیشرفت علمی فقط بعد مادي را در نظر گرفته و تمایلی به جوانب  نمی

دیگر در گذشته هاي  سرشتی بشر نشان نداده اند. در حقیقت تمدن ما همچون تمدن
رود تا خود حیات را غیر ممکن سازد و این به سبب  وضعیتی به حیات بخشیده که می

 .»اند ایی است که هنوز پوشیده و پیچیدهه علت
این تمدن هنوز نتوانسته است محیط مناسبی براي تکامل و فعالیت عقل «گوید:  باز می

کولوژي آن وجود دارند موفق هاي موجود که در فضاي سا هموار سازد، و به علت نقص
نشده است، ارزش عقلی و روحی که پیش بسیاري از مردم فراموش شده است زنده و 
حفظ گرداند، چرا که برتري ماده و مبادي آیین صنعتی، فرهنگ و زیبایی و اخلاق را 

 .)1(»درهم کوبیده است
اکنون «گوید:  یم »تمدن بدون اخلاق«اي با عنوان  دکتر محمد سعید عامودي در مقاله

کنیم. بر ماست که بپرسیم  در عصر تمدن غربی که جدیدترین تمدن است، زندگی می
راستی سهم اخلاق در این تمدن چیست؟ نظر شما چیست؟ عنصر اخلاقی در تمدن 
امروز فراموش شده است، جایگاه عنصر اخلاقی در تمدن امروز کجاست؟ وجه بارز 

گرایی،  هاي حزب داري، نقشه ریان، طغیان سرمایهتمدن امروز ظلم طبقاتی بین همشه
بند  اي و غیره است. فراموش نکنید که تمدن امروز در گسترش بی هاي سیاسی حرفه بازي

                                           
 انسان موجود ناشناخته. -1
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. این همان تمدنی است که چشم جوانان »اخلاقی را به ارمغان برده است و باري تمدن بی
 فریب خورده و سرگردان ما را ربوده است.

 شماري کدامند؟ بر جوانان زشت می هایی را که * سنت
بینی؟ مگر شلوارهاي تنگ و کوتاه را  هاي لخت و برهنه را نمی ** مگر سر و گردن

 بینی؟؟؟ نمی
 بینم * چرا می

ها و آداب به جوانان ما سرایت کرده است تا حدي که پسر و دختر به  ** این سنت
 »شهاب«ي  ها مشکل است. جالب این که در مجله هم آمیخته اند و تشخیص جنسیت آن

جوانی شخصی را با شلوار تنگ و پیراهن منقوش و «شود خواندم:  که در لبنان منتشر می
ایش را با ماتیک و سرخاب آراسته است، به گمان این ه ها و گونه بیند که لب زربافت می

شود و  افتد، اما هنگامی که مرد نزدیک می که دختر است براي عشقبازي دنبال او می
اندازد  برد که پسر است با احساس شرمندگی سر خود را پایین می گوید، پی می سخن می

سازد و امور را  دگرگون می ها را آمیزد و سرشت . آنچه حقایق را به هم می»گردد و برمی
ترین و  کند چه نوع تمدنی است؟ به به چه تمدنی که مردم را در سخت بر مردم آشفته می

 .است!! از شرایط بنی اسرائیل قرار داده ترین شرایط تلخ
 * از جریان موج تقلید بین جوانان چه برداشتی داري؟

خصیت، عدم استقلال ** گسترش این آداب و رسوم بین جوانان دلیل بر ضعف ش
مقلدین و عدم احساس بیماري است، اما چنانچه داراي فرهنگ حقیقی خود بودند، 

نمودند و  ي خود را بر دنیا تحمیل می دادند اخلاق و اراده دیگران را تحت تأثیر قرار می
 کردند اما... مردم را مجذوب عادات و آداب خود می

د چنانکه بریدن گوشت مرده به او آزاري آن که تحقیر شود، حقارت بر او آسان گرد
 .نرساند!

 ي این آداب و رسوم چیست؟ * نظر تو در باره
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انسانی، برگشتن از طبیعت بشري و برگرداندن آدمیان به  گرد، شکست ** این عقب
 گري است. زندگی جنگلی و وحشی

گري اي، تمدن و شهرستانی را وحشی گویی؟؟ حقیقت را منقلب ساخته * استاد چه می
هایی که دنیا آن را جز در سایه عصر ترقی  و تقلید را ضعف شخصیت، و عادات و سنت

پنداري! ما چطور آن را هضم  و نور به خود ندیده است شکست و عقبگرد انسانی می
 کنیم؟؟

ي چیزهایی که تو را عصبانی  ** بر خود مسلط باش و عصبانی مشو. بیا در باره
توانی حقیقت مسایل را بعد از کاوش و  فرهنگی هستی می کند گفتگو کنیم، تو مردي می

 تحقیق به دست بیاوري، آیا موافقی که باهم صحبت کنیم؟
 * اشکال ندارد.

 ** چه کسی این تمدن را وحشیگري و بربري پنداشته است؟
 * دکتر الکسیس کارل.

 اي است، گفتم: کجا شاهد مثل قاضی؟! کارل ** ملیت او چیست؟ گفت: فرانسه
 کسی است که در میان این تمدن تولد یافته و رشد کرده، اما از دست آن شاکی است.

 * این یکی بعداً چه؟
کند  هاي نیکوي پدران و اجداد خود را ترك می ** شخصی که دین حقیقت و سنت

 نامی؟ کند چه می ها پیروي می افتد و بدون چون و چرا از آن و دنبال فرهنگ دشمنان می
شود به او گفت، این است که بر شخصیت خود پشت کرده و  ي که می* حداقل چیز

 رو دیگران شده است. دنباله
 ** پس این پوچی شخصیت و ضعف اراده است.

 * بعداً چه؟
 ** آیا از خلقت اول انسانی و استقرار او بر زمین اطلاع داري؟ گفت: آري.

 هاي نخستین را تعریف کن. ** انسان
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هاي دراز زندگی  گویند: انسان بلند و تنومند، با موهاي فراوان و ناخن می* دانشمندان 
کرده است. فقط توانسته است عورت خود را بپوشاند و بقیۀ بدنش برهنه بوده است. 

 گفتم: کافی است، بعد از این که پیشرفت کرد چه شد؟
زق و روزي * انسان با پیشرفت، یاد گرفت پارچه را ببافد، بپوشد و زراعت کند و ر

خود را از زمین بگیرد. یاد گرفت که چگونه نفس خود را پاك و پاکیزه نگه دارد، به اندام 
هایش را گرفت، گفتم: کافیست. چه  خود اهتمام ورزید، موهاي خود را کوتاه کرد و ناخن

 گویی؟ لطفاً آنچه را که گفتی تکرار کن. می
هایش را  ش را کوتاه کرد و ناخن* همین. با پیشرفت جسم خود را پوشاند و موهای

 گرفت.
هایش  ** مگر نه این است که انسان اگر موهاي را کثیف و ژولیده رها کند، و ناخن

هاي  را همچون چنگ حیوانات درنده آزاد گذارد و جسمش را عریان نگه دارد به دوران
 نخستین برگشته است؟

 * درست است.
این آداب و رسوم واپسگرایی به ** پس چرا زمانی که عرض کردم گرویدن به 

هاي نخستین است، شما رنجیده و عصبانی شدي؟ مگر نه این است که برهنگی زن،  دوره
یافت که جسم خود  هاي نخستین است که انسان چیزي را نمی گرد به سوي دوران عقب

ه را با آن بپوشاند؟ آیا اختلاط زنان و مردان برهنه در کنار دریاها برگشت سرشت بشر ب
گري نیست؟ آیا ظاهر جوان هیپی که موها را کثیف و  هاي جنگلی و وحشی سوي دوران

اندازد که  هاي نخستین نمی ها را نگرفته، شما را به یاد انسان ژولیده نگه داشته و ناخن
 کردند؟ ي تمدن انسانی نرسیده بودن و مانند حیوانات جنگل زندگی می هنوز به مرحله

هاي سرگردان را بگیرد و به رشد و تکامل خود  ت انساناسلام آمده است که دس
پذیرد که پیروانش  برساند، و انسان را به اوج کمال بشري ارتقا دهد. بنابراین، نمی

نشینی کنند یا بعد از پیمودن مراحل طولانی رشد و تکامل به دوران کودکی انسانی  عقب
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اي زیاد و کثیف و ژولیده وارد شد، برگردند. بنابراین، پیامبر در مقابل مردي که با موه
عکس العمل سخت نشان داد و او را شیطان نامید. چنانکه مالک در موطاء خود آورده 
است: مردي به محضر پیامبر وارد شد، در حالی که موهاي سر و صورت او زیاد و کثیف 

ر و و ژولیده بود، پیامبر گفت: برخیز و سر و صورتت را اصلاح کن. مرد برخاست و س
صورتش را اصلاح کرد و به خدمت پیامبر برگشت، سلام کرد و پیامبر او را به حضور 
پذیرفت و فرمود: آیا این بهتر است یا با سر و صورت ژولیده همچون شیطان پیش من 

 بیایی؟
خواهد به جلو  موضع اسلام در قبال انسانیت یک موضع شرافتمندانه است، همیشه می

گرد به دوران نخستین خاتمه دهد. اما آنچه که  هقرایی و عقبگام بردارد و به سیر ق
اي که در  سازد، این است جوانان خودباخته ها را خونین و رخسارها را شرمنده می قلب
ها بگویی که سنت  کنند که مسلمانند و اگر به آن ها صحبت کردیم گمان می ي آن باره

و اگر بگویی که آن سنت کاسترو، گویند: این ارتجاع است  رسول االله چنین است، می
آورند و آن  هاست با گشادگی قلب بدان روي می قانون لنین، طریقت مائو و مذهب هیپی

 .دانند! را تمدن یا جامعه مدنی می
آنان که این تقلید کشنده را پذیرفتند و از تمسک به دین خود و حرکت در رکاب 

که حق را لگدمال کرده اند، در  کنند افراد پستی هستند پیامبر خویش خودداري می
ي خود ضعیف اند، چرا که در قبال آن خود را باخته و نتوانسته اند بدان تمسک  عقیده

جویند، در اخلاق خود خوارند چرا که نتوانسته اند خود را بدان بیارایند در مردانگی 
 نه مؤثر. رو دیگرانند نه سر و سرپرست و متأثرند خوارند، چرا که همیشه دم و دنباله

ها گذشته و اینجا و  ها و این آداب و رسوم از دریاها و اقیانوس * چگونه این سنت
 آنجا را تسخیر نموده است؟

** کسانی که تصمیم گرفته اند که اینگونه با ما مبارزه کنند، در ابتکار و اختراع 
هاي گروهی که هر  ي خود به ما ناتوان نمانده اند و با رسانه وسایل براي رساندن برنامه
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تر و از تأثیر سحر  کند و از حرکت پلک چشم سریع اي را تسخیر می آبادي و ویرانه
 رسانند. د را به گوشه و کنار جهان میي خو شدیدتر است برنامه
خواهی به رادیو گوش ندهیم و کنار تلویزیون ننشینیم  خواهی؟ آیا می * اکنون چه می

هاي  خواهی انسان را به قرن ها و مجلات را نخوانیم؟ آیا می و سینما نرویم؟ روزنامه
 گذشته و دور از امکانات برگردانی؟؟

انند آتشفشان فوران کنی و همچون آبشار و موج ** کافیست، کافیست. قرار نبود م
دریا غرش نمایی، آیا قبل از این که عصبانی شوي و بر سر من داد بزنی بهتر نیست 

هاي گروهی چیست؟ در حالی که از شرمندگی  ي رسانه بپرسی که دیدگاه اسلام در باره
گلیم خود فراتر اش سرخ شده بود، گفت: معذرت، پا از  سرش را پایین انداخته و چهره

هاي  گفتن تجاوز کردم، بهتر آن بود ابتدا ردي اسلام پیرامون رسانه نهاده و از آداب سخن
 گروهی را دریابم. چرا این شبهه را قبل از هرچیز نزداییم؟

هاي  ** خداوند ببخشایدت و من و تو را مورد آمرزش خود قرار دهد!! اسلام رسانه
شدهی دیگر قبول دارد. و سعی و تلاش  ت اختراعگروهی را همچون وسایل و امکانا

کند که براي بشریت منبع خیر واقع شوند، اما رسانه نیز مانند یک خنجر دو سر است  می
توان جهت رشد فرهنگی، تهذیب اخلاقی، اطلاع رسانی و معلومات مفید، به  که می

اخلاق و سلوك ها و تشویق به  تصویرکشاندن تاریخ به صورت زنده و مؤثر، پخش نیکی
هاي گروهی در این  و غیره از آن استفاده کرد و هیچکس شک ندارد استفاده از رسانه

توان از آن جهت تشویق به فساد،  ها نه تنها بلامانع، بلکه مطلوب است. اما می راه
هاي خفته،  هاي خوابیده، بیدارکردن غریزه انداختن فتنه ها، به هیجان برانگیختن شهوت

گردند و مردم را به سرکشی  عات و تبلیغات ویرانگر که سبب فساد و الحاد میانتشار اطلا
کنند و  بند و باري دعوت می خوانند و به سوي اختلاط و بی گسیختگی فرا می و از هم

کنند که به  زنند که تمسک به ادیان ارتجاع است و جوانان را تشویق می مردم را ندا می
ها  شرمی حتی داخل کشتی تابند و در کمال حماقت و بیها و مراکز رقص بش سوي کاباره
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کنند، کسی شک ندارد که در  را به فسادخانه تبدیل و مردم را به منزل زنان دعوت می
 اسلام اینگونه استفاده حرام و ممنوع است.

توانیم بگوییم: رادیو و تلویزیون و سینما و مجلات اگر در مسیر اصلاح و  پس ما می
ي ما سازگار و با مبادي ما موافق  ها استفاده شود با عقیده د و درست از آنخیر قرار گیرن

ها و پخش فهم صحیح مورد  هستند و چنانکه در مسیر فرهنگ و اخلاق، انتشار نیکی
ي مستقیمی که در دین پاك ما ترسیم شده است به  برداري قرار گیرند. با جاده بهره

 ي سر سوزنی فاصله ندارد. اندازه
کنیم.  ما تأثیر ویرانگر این وسایل را در فاسد و نابودکردن جامعه مشاهده می ي همه

کند، تأثیر  هاي گروهی هر دري را کوبیده و به هر قلبی نفوذ می فساد از طریق رسانه
گسیختگی اخلاقی و شیوع فساد و انتشار  بند و باري جوانان و از هم ها در بی رسانه

 ز کسی پوشیده نیست، مگر نه؟؟هاي سکسی ا ها و برنامه هرزگی
 * بله.

کند.  ها صد در صد تغییر می ها درست توجیه شوند تأثیر آن ** اگر این رسانه
خواهد که این وسایل را از میان برداریم؛ بلکه  گیریم که اسلام از ما نمی بنابراین، نتیجه می

ها را هموار سازیم و  آن ي صحیح ها را اصلاح نماییم و راه استفاده کند که آن به ما امر می
ها استفاده  بعد از آن در راه اصلاح و در فضاي پاکی و پاکیزگی و عفت و نیکی از آن

داري روسري و مقنعه را از سر دخترانمان برداریم و آنان را  کنیم. آیا موافقی؟ یا نه دوست
 لوط کنیم؟هاي زندگی مخ سکسی کرده و الحاد را به دل جوانان وارد و فساد را با جنبه

ها،  کند.. اما نظر اسلام پیرامون این که رسانه * بهترین طرح آنست که اسلام ارائه می
 اي را ارائه نماید چیست؟ صرفنظر از خوب و بد، هر برنامه

دانیم که خداوند در وجود بشر استعداد خیر و شر قرار داده و از جهت  ** ما می
عب متمایل است. وظیفه ما به عنوان مسلمان و فطري، غرایز و نفس بشر بیشتر به لهو و ل

ي خیر را  کند، این است که جنبه صاحب دینی که مردم را به تکامل و تزکیه دعوت می
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اي فراهم کنیم که غرایز بشري در لجن فساد غرق نشود، بلکه بین  تقویت کنیم و زمینه
گمراهی درون را  هاي شر و نفس سد بازدارنده بسازیم تا کجی نفس را راست و انگیزه

 »تر است زدودن مفاسد بر جلب منافع مقدم«ي اصولی  اصلاح نماید؛ چرا که طبق قاعده
تواند تلاش  کننده می کنیم یک آواز گمراه ما با چشمان خود مشاهده و احساس می

گران  طولانی علما را در موعظه و تربیت برباد دهد و تأثیر حکمت و اندرزهاي نصیحت
سازي  دارد و این بدان معناست که انسان با دستان خود راه فساد را زمینهرا از میان بر

کند وانگهی باید فریاد زند: شیطان و دنیا و نفس و هوي همگی دشمن من شده اند،  می
 .واویلا که چگونه نجات یابم!

هاي مطلوب تنها زمانی  هاي مضر و استفاده از برنامه بودن از برنامه موفقیت در أیمن
ها مطلع باشد، در هنگام قرائت قرآن، پخش  است که انسان از وقت پخش آن میسر

ها استفاده  احادیث نبوي، سخنان دینی، علمی، اجتماعی و هنري و پخش اخبار از رسانه
هاي مضر و انحرافگر خودداري کند؛ اما این  دادن به برنامه کردن و گوش کند و از نگاه

ناسب و آزاد دیگري را براي استعدادهاي انسان یک طرح مناسب نیست و باید فضاي م
فراهم کرد تا بدون دغدغه در فضاي آرام رش و نمو نماید و به سوي تکامل و ترقی 
موافق فطرت و اهداف سرشتی خود حرکت کند و از سقوط در پرتگاه شهوات و هوي و 

 هوس در امان باشد.
ها  ي فسادگستر و کفر پیشه، مجلهها ها و روزنامه تواند به جاي مجله همچنین انسان می

 هاي ارزشمند و مفید و مطلوب را مطالعه کند. و روزنامه
اگر انسان مطمئن باشد که در میان این جنگل پر از گرگ و میش و درنده و شیردهنده 

تواند از شیر میش استفاده کند و از دندان گرگ در امان باشد،  در امان خواهد ماند و می
کند موانع راه را بزداید و مسیر خیر و تکامل را  ا اسلام همواره سعی میاشکال ندارد، ام

 هموار سازد.
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هاي  ي دانشگاه کنند و تحصیلکرده ها را اداره می * تکلیف کسانی که این رسانه
رجال «هاي متمدن هستند چیست؟ مگر کار آنان حاصل رشد علمی نیست؟ چرا  جامعه

 گیرند تا اصلاح گردند؟؟ مدیریت آن را بر عهده نمی »دین
هاي استعمار سوق  اي دیگر از نقشه ي نقشه ** این سؤال تو ما را به صحبت در باره

نیز ارمغان  »رجال دین«دهد، و دوست دارم قبل از هرچیز عرض کنم که کلمۀ  می
 »رجال دولت«و  »رجال دین«استعمار و بیگانه است، چرا که در اسلام چیزي به نام 

وجود ندارد و تمام مسلمانان رجال دینند و همگی در پیشگاه خدا نسبت به دین و دولت 

ُ�مْ مسْئُولٌ عن رعيَّتِهِ  ،كُلُُّ�مْ راعٍ «مسوول هستند. و پیامبر فرموده است: 
ُّ
 )1(»وُ�

 .»همگی شما مسئولید و در قبال مسئولیت خود پاسخگو هستید«
 خواهی پیرامون آن صحبت کنی چه بود؟ اشاره کردي و میاي که بدان  * توطئه

 ** دوگانگی تعلیم.
 ي آینده پیرامون آن صحبت خواهیم کرد. به امید خدا در جلسه

*** 

                                           
 ابوداود و ترمذي. -1
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طلب علم را بر پیروان خود واجب نکرده است، و  هیچ دین و آیینی غیر از اسلام،
هیچ دینی همچون اسلام از دانشمندان استقبال نکرده و مقام علم را بزرگ نداشته است 

 فرماید: حتی پیامبر اسلام می

جْنحَِتهََا لِطَالِبِ العِلمِْ رضًِى بمَِا يصَْنَعُ «
َ
 .)1(»وَ�نِّ المَلاَئَِ�ةَ لتَضَعُ أ

هاي خود را براي آنان  ي رضایتی که از کار اهل علم دارند باله واسطهفرشتگان به «
 .»گسترانند می

هیچ دینی جز اسلام چنین نگفته است که دانشمندان بیش از همه از خداوند 
 ترسند. می

مَا﴿ َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْۗ عُلََ�ٰٓ لۡ ٱ عِبَادِه  ].28 :فاطر[ ﴾ؤُا
 .»ترسند دانایان از او میاز میان بندگان خدا تنها «

شناسیم که جهل را تحریم و جاهلان را حقیر شمرده  همچنین جز اسلام دینی را نمی
 باشد.

 ].35 :الانعام[ ﴾٣٥ هِلِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ� ﴿
 .»زنهار از نادانان مباش«

بود، و مسلمانان ها  اي که بر پیامبر اسلام نازل شد، حامل تمام این پیام شاید اولین آیه
 خواند. را به پایبندبودن به این معانی و مفاهیم فرا می

 قۡ ٱ﴿
ۡ
ِ  رَأ ِيٱ رَّ�كَِ  مِ سۡ ٱب  قۡ ٱ ٢ عَلقٍَ  مِنۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ خَلقََ  ١ خَلقََ  �َّ

ۡ
 ٱ وَرَ�ُّكَ  رَأ

َ
 ٣ رَمُ �ۡ ۡ�

ِيٱ ِ  عَلَّمَ  �َّ  ].5-1 :العلق[ ﴾٥ لَمۡ َ�عۡ  لمَۡ  مَا نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ عَلَّمَ  ٤ قَلمَِ لۡ ٱب
هاى بسته  انسان را از خونپاره. ] نام پروردگارت که [سراسر هستى را] آفرید بخوان به [یمن«

                                           
 منذري در ترغیب و ترهیب. -1
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به انسان آنچه را . ] با قلم آموخت کسى که [نوشتن.بخوان و پروردگارت بس گرامى است. آفرید

 ».دانست، آموخت که نمى
کند که بخواند با نام  می سواد از او درخواست اولین آیات نازل شده بر پیامبر أمی و بی

بینیم  ي قلم او را تعلیم داده است و چنانکه می خداوندي که انسان را آفریده و به وسیله
قلم که به اهمیت علم  -علم-در اولین بامداد وحی، پیام خدا شامل سه کلمه بود: بخوان 

چه  کنند؛ در این باره اندکی دقت کنیم و وسایل تحصیل و کمک آموزشی اشاره می
ي علمی  فهمیم؟ جز اصرار اسلام بر محو بیسوادي در میان امت خود و پیشرفت درجه می

فهمیم.  براي نجات مردم از تاریکی و نادانی به سوي نور علم و معرفت چیز دیگري نمی
بودن علم در اسلام بر تمام  توانیم به راز واجب و با این طرز تفکر و با این تحلیل می

ي اسراي بدر را در  م و کشف کنیم که چرا اسلام اصرار داشت فدیهمسلمانان پی ببری
 .)1(ها ده نفر از فرزندان مسلمانان را تعلیم دهند پذیرفت؟ مقابل این که هریک از آن

بنابراین، اسلام در بامداد طلوع خود سعی کرد که فضاي آموزشی و پیشرفت علمی را 
شود؛ همان  به رشد و شکوفایی نایل میبگستراند، زیرا محیط طبیعی که اسلام در آن 

محیط بیدار، هوشمند و آگاه است که فضاي علمی بر آن سایه افکنده باشد. حتی امام 

نَّهُ  لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿ي:  نسفی در تفسیر آیه
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� � فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ  �َّ پس بدان که معبود « ﴾بكَِ ِ�َ

 هبارگفته است: از سفیان ثوري در »آمرزش بخواه گناهت] جز خدا نیست و براى  [راستینى
اي که  فضل علم سؤال کردند، و سفیان گفت: مگر گفتار خداوند را در این آیه نشنیده

 ي عمل است ذکر نموده است؟ ابتدا امر به علم فرموده، سپس استغفار را که نمونه
 * تمام این اوامر به علوم دینی تعلق دارند.

شوي؟ در صورتی که اگر تمام آیات قرآن را  این تخصیص را قائل می ** به چه دلیل
مورد دقت و بررسی و تمام احادیث صحیح پیامبر را مورد کاوش قرار دهیم، یک آیه یا 

 یابیم که این تخصیص را روا بدارند. حدیثی نمی

                                           
 .245/  5 :الروض الأنف -1
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ته اند، چیست؟ ابوداود گف ثی که ابوداود و غیره روایت کرده* پس برداشت ما از حدی
است: ابوبکر بن شیبه، سریح بن نعمان و فلیح از ابی طواله، عبداالله بن عبدالرحمن بن 

 معمر انصاري از یسار از ابوهریره روایت کرده اند که پیامبر خدا فرموده است:

ِ عَزَّ وجََلَّ لاَ َ�تعََلَّمُهُ إلاَِّ « ا يبُتْغََى بهِِ وجَْهُ ا�َّ لِيُصِيبَ بهِِ عَرَضًا مِنَ مَنْ َ�عَلَّمَ عِلمًْا مِمَّ
قِياَمَةِ. َ�عِْ� رِ�هََا

ْ
نََّةِ يوَْمَ ال

ْ
دْ عَرْفَ الج ْ�ياَ لمَْ َ�ِ  .)1(»الدُّ

آن که علمی بیاموزد که باید در آموختن آن رضایت خدا تأمین شود و او فقط براي رسیدن «

 .»به مقام دنیوي خود آن را بیاموزد، بوي بهشت را در روز قیامت نیابد
 ** این حدیث شریف شامل دو پیام مهم است:

شود و این عبارت  علم دو گونه است: علمی که به خاطر خداوند متعال کسب می -1
است از هرنوع علمی که فایده و منفعت را به مردم برساند. علمی دیگر که به خاطر خدا 

 .و در راه خدا نیست مانند سحر و امثال آن که فایده و منفعتی ندارند
اسلام زمانی که انسان را به طلب علم تشویق و امتیاز و فضل آن را تعریف نمود،  -2

ها را روشن و بیان نمود، از بیم این  و از دانشمندان استقبال و قدردانی کرد و منزلت آن
اندوزي و اجحاف مال  جویی، مال ي آسانی براي برتري که مبادا مردم علم را وسیله

 نابراین، اهل علم را از این انحراف برحذر داشت.دیگران قرار دهند. ب
و مردم را ابتدا به خاطر خدا و بعد به خاطر منفعت عمومی انسان به طلب علم 
راهنمایی کرد. اگر طلب علم با این دو انگیزه آغاز گردد، اما در راه طلب و انتشار آن نفع 

آوردن  ها به خاطر به دستمادي عاید شود اشکال ندارد. ولی از نظر اسلام علمی که تن
جوید. بنابراین، علم شریف و  کالاهاي دنیوي باشد علم نیست و اسلام از آن بیزاري می

ارزش تسخیر شود. پس اسلام مقام علم را  اهداف بلندمرتبه نباید براي اهداف پست و بی
را  دهد و پیروان خود ارزش قرار نمی والا دانسته است، و آن را تحت تأثیر اهداف کم

 هشدار داده است تا علم را جز براي اهداف والا و شریف به کار نگیرند.

                                           
 اند و ذهبی هم موافقت کرده است. آن را صحیح دانسته ن حبان و حاکماب -اخراج ابن ماجه-ابوداود  -1
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اسلام همانطور که فقیه را از جهت مادي و  -1یابیم که:  به دنبال این توضیحات درمی
کند و حقوق مهندس را کمتر از حقوق  کند پزشک را نیز تأمین می معنوي تأمین می

کند،  ان و شیمی دانان استقبال و قدردانی میگیرد و از فیزیک دان محدث در نظر نمی
ي  نماید. به شرطی که هدف همه همانطور که از مفسرین قرآن استقبال و قدردانی می

شکافتن علم و تقسیم  -2ها کسب رضایت خدا و خدمت به بشریت و نیازمندان باشد.  آن
ین و دوگانگی ي دشمنان د آن به دینی و غیر دینی یک کار اسلامی نیست که با توطئه

 علمی و آموزشی ایجاد شده است.
 در پشت دوگانگی تعلیم خطر بزرگی علیه دین نهفته است.

 * چه خطري در تقسیم آموزش به آموزش دینی و مدنی نهفته است؟
** این تقسیم با وحدتی که اسلام بدان امر کرده است تضاد دارد، چرا که ایجاد دو 

انجامد که هریک از آن دو  دسته از علماي مختلف می جنس مخالف در تعلیم به ایجاد دو
رسند. سردمدار و بانی  گیرند و مانند دو خط موازي به یکدیگر نمی از دیگري عزلت می

ه این تفرقه استعمارگران و شاگردان آنان هستند، چنانکه بین دو دسته آتش تفرقه برانگیخت
کنند از  که در غیر علوم دینی فعالیت می اند که دانشمندانی اند و به اهل دین چنان فهمانده

ي دین بیرون رفته اند و به دانشمندان غیر علوم دینی چنان فهمانده اند که اهل دین  دایره
ي فتنه برانگیخته شد و از جهتی زمام امور در  مانده اند. بنابراین، شعله مرتجع و عقب

گانگی آموزشی گام اولی بود انحصار دانشمندان غیر دینی قرار گرفت و از جهت دیگر دو
 ي حکومت. براي اعلام جدایی دین از سیاست و برکنارکردن مسلمانان از اداره

 * این کار چگونه به وقوع پیوست؟
ي جدایی دو نوع آموزش به وقوع پیوست که وظیفه هریک از  ** این کار در نتیجه

گوشه مساجد و معابد اي جدا از دیگري مشخص شد. وظیفه اهل دین در  آن دو در دایره
به تعلیم وضو و کیفیت نماز و مشکلات ازدواج و طلاق محدود، و راه بر آنان تنگ شد 

ي پوچ را که به ناحق به دور آنان جوش شده بود نداشتند و  و قدرت تجاوز از این حلقه
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 دینان وزارت و ریاست، ارتش ها رفت و آمد کنند. تا بی ناچار بودند تا مردم در آن حلقه
ي  و رهبري و قانونگذاري و بنیانگذاري دولت را بر عهده گرفتند و دنیا را با میل و اراده

خود به سیر و گردش انداختند و با میل خود حکمرانی کردند. سرنوشت حتمی در پی 
داد  مهري و هجوم قرار می این تفرقه این بود که هرکدام از دو طرف، دیگري را مورد بی

ها با حکمرانی سوء استفاده کردند و از  ی منحصر گشت و لائیکو دین در احوال شخص
ها را تباه سازد  وجود خود خدایی ساختند که براي مردم قوانینی وضع کند که زندگی آن

 و سعادت را از سر آنان بردارد و امنیت را از ایشان سلب کند.
را براساس بلاي دوگانگی تعلیم این است که در تقسیمات خود تعلیمات غیر دینی 

دشمنی با دین بنیاد نهاده و تعالیم دینی را بر سه پا استوار کرده است، به خاطر این که تا 
روزي که حیات دارد بلنگد و از درد پا رنج برد و فرصت دیگري نداشته باشد. بلاي 

و  بزرگتر این دوگانگی آن است که از میان مردم گروهی را با عنوان و تابلو و شعار
اند که نسبت به دین از دشمن بدترند و استعمارگران  ي اسلامی تشکیل داده شناسنامه

ي دست خود ساخته اند. همچنین گروه دیگري از علماي  ها را اهرم ویرانگر و اسلحه آن
خوار و متملق را اجیر کرده است که همه چیز را فداي مقام خود کرده و در پی گردآوري 

نمایند و  کنند و علیه مظلومان فتوا صادر می أیید میاموال دنیوي هستند ستمگران را ت
بایست جانب حق را بگیرند گرچه در دست کسانی غیر از  فراموش کرده اند که می

 حاکمان باشد و به یاري مظلومان بشتابند و جلو ظلم ستمکاران را بگیرند.
همیشه ها به خاطر این که  بدینصورت این دوگانگی در هیچ چیزي موفق نشد. لائیک

ها به خاطر این که با دشمنان همکاري  مزدور و نوکر دشمنان وطن بودند و متدین
هاي که به این دوگانگی خانمانسوز  کردند هیچکدام موفق نشدند و این شکست، امت می

 تن داده بودند کاسۀ یأس و ناامیدي را نوشانید.
 * آیا این بدان مفهوم است که اسلام با تخصص مخالف است؟

بودن تخصص در میان یاران  هرگز... اسلام با تخصص مخالف نیست و اسلامی** 
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خورد. در میان یاران پیامبر علی بن ابی طالب مرجع فقه، ابی  پیامبر به وضوح به چشم می
بن کعب مرجع قرآن، عبداالله بن عباس مرجع تفسیر و زید بن ثابت مرجع فرایض بودند، 

ها به  ره مخصوص به خود محصور نکرد، بلکه همۀ آنها را در دای ها آن اما این تخصص
ها زمانی آشکار شد که در  ورزیدند و تخصص آن مسایل کلی و عمومی دین اهتمام می

مسایل کلی و عمومی دین داراي شناخت بودند و نسبت به امور دنیا و آخرت خویش 
 فرماید: ادراك فراگیر و گسترده داشتند. خداوند هم می

ٓ �ِ  تَغِ �ۡ ٱوَ ﴿ ٰ  يمَا ُ ٱ كَ ءَاتٮَ ارَ ٱ �َّ ۖ �ٱ �َّ �ۡ ٱ مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَ  وََ�  خِرَةَ ُّ� ۖ  ].77 :القصص[ ﴾يَا
و به آنچه خدایت بخشیده است سراي آخرت را بجوي و سهم خود را از دنیا فراموش «
 .»مکن

بنابراین، اسلام نه تنها در راه پیشرفت علمی مانعی ایجاد نکرده است، بلکه راه را 
هموار ساخته و اولین کلام وحی با تشویق به پیمودن راه علم آغاز گشته و پیامبر ارزش 
عالم را بر عابد ترجیح داده است و همواره علم را بر مسلمانان واجب دانسته است، و 

رازي و ابن سینا و دارو سازانی همچون ابن بیطار و مهندسانی اسلام پزشکانی همچون 
شناسانی همچون ابوریحان بیرونی و دریانوردانی  همچون عباس ابن فرناس و ستاره

همچون ابن ماجد و فیلسوفانی همچون ابن رشد و غیره را در دامن خود پرورش داده 
بودن  م بر دوش گذاشتند و مسلماناست که علوم را بنیاد نهادند و پرچم آن را با نام اسلا

ها انگیزه ایجاد کرد و  ها نشد، بلکه در آن ها نه تنها مانع دستیابی ایشان به تخصص آن
ها از تاریکی جهل مرهون  ها را به نبوغ علمی و مقام نخبگی رساند و رهایی ملت آن

ناشی از پرور است و گرنه هنوز هم بشریت در میان مشکلات  تلاش این قهرمانان علم
زد. آیا این دانشمندان، دشمن دین بودند؟ آیا اسلام حتی یک  جهل و نادانی دست و پا می

ها مانعی ایجاد کرده است؟؟ هرگز... بلکه تنها محرك و  روز در مقابل نبوغ این نخبه
هاي علمی و گسترش و پیشرفت در آن و کاشتن بذر علم براساس  انگیزه احراز این مقام

بودن، فهم اسلامی و احساس مسئولیت  ها، مسلمان یق از طرف این نخبهروش تجربی دق
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دینی بوده است. بنابراین، در راه پیشرفت علم و ابتکار و اختراع و اکتشافات گام نهادند و 
ي آن  اصول علمی را کشف کردند و بدان پایبند بودند و هنوزهم بشریت از ثمر و میوه

 کند. برداشت می
 ها انگیزه ایجاد کرد؟ ها در آن احراز این پیشرفت * چگونه اسلام در

ها را از دام  ها را از غبار خرافات و اوهام آزاد ساخت و بند عقل ** اسلام اول: عقل
ها را  ها با اسم دین محجور شده بودند آن ها گسست و در حالی که عقل خیالات و پوچی

 به تفکر و جستجو و کاوش تشویق نمود:

ْ ٱ قلُِ ﴿ َ�ٰ ٱ ِ�  مَاذَا نظُرُوا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ].101 :یونس[ ﴾ضِ� �ۡ�

 .»ها و زمین چیست؟ بگو: بنگرید که در آسمان«

ترین دریچه کاوش در هستی را  دوم: کتاب هستی را در مقابل خرد گشود و کوچک
بر روي خردها نبست، بلکه خردها را به تأمل و کاوش در اسرار هستی و تحقیق و 

 بررسی تشویق کرد:

فََ� ﴿
َ
ٓ ٱ �َ�  ١٧ خُلقَِتۡ  فَ كَيۡ  بلِِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  ينَظُرُونَ  أ مَا  بَالِ �ِۡ ٱ �َ�  ١٨ رُفعَِتۡ  فَ كَيۡ  ءِ لسَّ

 ٱ �َ�  ١٩ نصُِبَتۡ  فَ كَيۡ 
َ
 ].20-17 :الغاشية[ ﴾٢٠ سُطِحَتۡ  فَ كَيۡ  ضِ �ۡ�

برافراشته شده نگرند که چگونه آفریده شده است. و به آسمان که چگونه  آیا به شتر نمی«
 .»ها که چگونه برپا داشته شده است. و به زمین که چگونه گسترده شده است است. و به کوه

 ٱ وَِ� ﴿
َ
نفُسُِ�مۚۡ  وَِ�ٓ  ٢٠ مُوقنِِ�َ لّلِۡ  تٞ ءَاَ�ٰ  ضِ �ۡ�

َ
فََ�  أ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ  ].21-20 :الذاریات[ ﴾٢١ ِ�ُ

دارد، و نیز در خود شما؛ پس  هاي متقاعدکننده وجود و روي زمین براي اهل یقین نشانه«
 .»بینید؟ مگر نمی

سوم: در اسلام هرگز یک دلیل شرعی وارد نشده است که هیچ انسانی را از کاوش و 
ها باز دارد، مگر این که باعث ضرر و فریب و  گیري در یکی از علم تحقیق و نتیجه

 انحراف مردم از حق بوده باشد مانند سحر و امثال آن.
مسلمانان را به طلب علم و یادگیري و یادادن آن تشویق کرده، و اجر و چهارم: اسلام 
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فرموده است:  پاداش وافري را به پویندگان راه علم اختصاص داده است و پیامبر اسلام

عِباَدَةِ «
ْ
عِلمِْ خَْ�ٌ مِنْ كَثِِ� ال

ْ
 .»اندکی علم بهتر از بسیاري عبادت است« )1(»قلَِيلُ ال

 .)2(»العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن فضل العالم على«
 .»برتري عالم بر عابد مانند برتري ماه بدر بر سایر ستارگان است«

نقل کرده است: پیامبر خدا به من  مچنین در ترغیب و ترهیب از ابوذرمنذري ه
رکعت نماز اي از کتاب خدا را فراگیري بهتر از خواندن صد  اي ابوذر! اگر آیه«فرموده: 

است و اگر بابی از ابواب علم را فراگیري که قبلاً عملی شده باشد یا نه بهتر از خواندن 
 .»هزار رکعت نماز است

ومذاكرته  ،وطلبه عبادة تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية،«فرمود:  می و پیامبر
 .)3(»و�ذله لأهله قر�ة ،وتعليمه صدقة ،، والبحث عنه جهاد�سبيح
راگیرید، همانا فراگیري آن به خاطر خدا باعث خشوع، طلب آن عبادت، یادآوري آن علم ف«

داند صدقه و بخشیدن  تسبیح، کاوش و جستجو در آن جهاد، و تعلیم دادن آن به کسی که نمی
 .»آن به فامیل خود عبادت و تقرب است

هاي  انگیزه بنابراین، مسلمانان از گوشه و کنار جهان براي اجابت اوامر دین و تحقق
هاي گرانبهاي  ها و میراث هاي علمی به راه افتادند تا این سرمایه اسلامی جهت کاوش

هاي دنیا را پر کرده است، به جهان  زد شرق و غرب است و کتابخانه علمی را که زبان
 گوید: تقدیم کنند. دکتر محمد خلیل عبدالخالق در بارة ابن سینا می

شناسی و علوم طبیعی پرداخت و نسبت به این علوم  رهابن سینا به ریاضیات و ستا«
اي داشت. همچنین در فلسفه و موسیقی و طب و منطق تبحر یافت و در هر  ي ویژه علاقه

هاي  ها داراي مهارت خاصی و تألیفات ارزشمند بود و آثار او به زبان کدام از این رشته

                                           
 منذري در ترغیب و ترهیب. -1
 منذري در ترغیب و ترهیب. -2
 همان منبع. شیخ آلبانی در سلسه ضعیفه این حدیث را موضوع و ساختگی خوانده است. (مصحح) -3
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. او اولین »ا تأثیر به سزایی داشتنداند که در انقلاب فرهنگی اروپ ي دنیا ترجمه شده زنده
است که انگل أنکلستوما و بیماري ناشی از آن به نام رهقان یا بیماري أنکلستوما را کسی 

نامید.  »اي کرم دایره«اي آن را  هاي روده کشف کرد که در کتاب قانون خود در بخش کرم
 وید:گ ي ابن هیثم می در باره »علوم عرب«استاد قدري طوقان در کتاب 

ي نور  ابن هیثم ارزشمندترین و جامعترین کتاب در باره »مناظر«شکی نیست، کتاب «
جدید جهانی ندارد، بلکه  هاي است و از نظر ثبوت و تنوع عناوین دست کمی از کتاب

ي چشم  در موضوع شکست نور و تشریح چشم و کیفیت ایجاد تصویر در شبکیه
 گوید: باز می »را ندارندهاي جدید فراگیري آن  هیچکدام از کتاب

ابن هیثم اوضاع قدیمی را دگرگون و علم جدیدي را اختراع کرد، علم مناظر را که «
یونانیان وضع کرده بودند باطل ساخت و دانش نور جدید را با معنا و حدودي که ما 

 .»خواهیم به بشریت تقدیم کرد می
ا تدریس کرده است، شناس مشهور استاد محمد رضا که رسائل ابن هیثم ر ستاره

اگر بخواهیم ابن هیثم را با دانشمندان معاصر مقایسه کنیم و حسن بن هیثم را «گوید:  می
 .»ایم ف انشتین قرار دهیم مبالغه نکردهدر ردی

 گوید: ي محمد بن موسی خوارزمی در همان منبع می سپس استاد طوقان در باره
گذشته از همه چیر خوارزمی یکی از بزرگترین دانشمندان عرب است و یکی از «

ي گرانبهایی را به جاي  شناسی سرمایه دانشمند جهانی است که در علوم ریاضی و ستاره
گذاشته است. او بنیانگذار علم جبر در یک شکل مستقل منطقی است، و بسیاري از 

شوند جزء ابتکارات او  المللی تدریس می دروس جبر را که اکنون در مدارس رسمی بین
هستند. امتیاز شناساندن اعداد هندي و بنیانگذاري اصول حساب با شکل علمی منسوب 
به اوست و کسی قبل از او چنین کارهایی را نکرده است. امروز درست است که بگوییم 

ساب را به خوارزمی علم جبر را بنیانگذاري کرده و آن را به مردم یاد داده و علم ح
ي مردم تعلیم داده است. به راستی او در آسمان ریاضیات به پرواز پرداخت و در این  همه
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اي بود که دانشمندان عرب و اروپایی با استفاده از دانش او  ي درخشنده عرصه ستاره
راهنمایی شدند و همگی و حتی تمدن جدید با تمام پیشرفت و منابع شناخت گرانقدرش 

 .»دمدیون او هستن

رازي «گوید:  ي ابوبکر رازي می بارهطوقان در استاد »الخالدون العرب«کتاب در 

هاي بسیار ارزشمندي را در علم پزشکی نوشت که تأثیر بزرگی در پیشرفت علوم  کتاب
پزشکی و بهبودي بیماران به جاي گذاشت. او با گردآوري علوم یونان و هندیان و ربط 

و ملاحظاتی که بر نبوغ، پختگی و نخبگی او دلالت  هاي خود ها به آرا و کاوش آن
داري علمی ممتاز است، چنانکه  کنند افتخار امتیاز را به ارمغان برد. همچنین در امانت می

 .»است به گوینده و منبع آن ارجاع داده هر سخنی را
هاي حصبه و ابله است  ي بیماري رازي داراي کتاب ارزشمندي در باره«گوید:  باز می

باشد که براي اولین بار تفصیل این دو  هاي پزشکی اسلامی می ه شامل زیباترین نمونهک
بیماري و تأثیر و تفاوت آن دو را تشریح کرد و ملاحظات و آرائی به آن افزود که تا قبل 

هاي زندة دنیا ترجمه کرده  اي نداشتند، اروپاییان آن را به زبان لاتینی و زبان از او سابقه
گوید: بعضی از دانشمندان باانصاف فرنگ به  همان منبع پیرامون ابن ماجد می. در »اند

امتیازات و برتري عرب اعتراف کرده اند، به ویژه تأثیر ابن ماجد در هنر دریانوردي 
اي گفته است:  پرتقالی در قرن پانزده و شانزده میلادي را ستوده اند. استاد قاران فرانسه

گردد و براي دانشمندان اروپا ثابت شده است که  به اعراب برمی امتیاز دریانوردي پرتقالی
در بنیادنهادن ناوگانی که از مالندي بر ساحل آفریقاي شرقی تا فالیفوت  »فاسکو دوگاما«

 هند زمین را دور زد مدیون ابن ماجد است.
این گلچینی از ابتکارات دانشمندان مسلمان و علومی بود که در پزشکی و فلسفه و 

ها  شناسی و علوم تجربی و غیر در آن مهارت داشتند. مگر نبوغ علمی آن می و ستارهشی
شان شد؟ و مگر این نبوغ آنان را در مقابل دین قرار داد؟؟ پس چرا بین  بودن مانع مسلمان

تعلیمات دینی و مدنی تفاوت قایل هستیم؟ و چرا در میان فرزندان امت اسلامی بذر 
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 ورزیم؟ بر این تفرقه اصرار میپاشیم؟ و چرا  تفرقه می
نمایند و  این سئوالات و سئوالات دیگر خود را بر طرفداران دوگانگی علمی عرضه می

کنند. اما جوابی غیر از این سراغ نداریم که این  کننده درخواست می ها پاسخ قانع از آن
ف آن اي است که هد هاي دشمنان اسلام علیه آن است و فتنه دوگانگی یکی از دسیسه

هاست و اسلام  زدن صف آنان و برانگیختن کینه و عقده فروپاشی جمع مسلمانان و برهم
 فرماید: ها به دور است، زیرا اسلام دین وحدت است. خداوند می ي این از همه

ِ َ�ٰ  �نَّ ﴿ تُُ�مۡ  ۦٓ ذِه مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  حِدَةٗ َ�ٰ  أ ناَ

َ
 ].52 :منونؤالم[ ﴾٥٢ �َّقُونِ ٱفَ  رَ�ُُّ�مۡ  وَ�

حقیقت این امت شماست که امتی یگانه است و من پروردگارم شمایم؛ پس از من پروا  در«
 .»کنید

*** 



 
 

 اسلام و حدود

از سر کار به سوي خانه به راه افتادم، خسته و کوفته بودم، پاهایم توان تحمل جسمم 
بایست در این روز سه جلسه سخنرانی را ترتیب دهم، علی رغم درد  نداشتند، میرا 

حنجره به اداي وظایف پرداختم، به راه افتادم و در حال حرکت متوجه شدم با خود در 
 گویم. بارة کارهایی که فردا باید انجام دهم سخن می

مهمی بود که ي تفکرم پیرامون مسایل  اي از خود بیخود شدم، لحظه، لحظه لحظه
هاست مرا با خود مشغول نموده است و در این لحظه با تمام وجود در اندیشه غرق  مدت

زدن  هاي پشت سرم با بوق شدم نزدیک بود ماشینم از مسیر اصلی منحرف گردد، راننده
خود مرا بیدار کردند و از انحراف نجاتم دادند به خود آمدم، مسیر خود را بازیافتم و به 

 سوي خانه حرکت نمودم.سرعت به 
به در خانه رسیدم قبل از هرچیز کلید را درآوردم و با عجله در را باز کردم، در سالن 

 اول مبلی را گذاشته بودم که در اینگونه مواقع از آن استفاده نمایم.
اصلاً انتظار نداشتم کسی در این موقعیت به منزل ما بیاید، لگام استراحت را به دست 

مبل دراز کشیدم و در امواج متلاطم مشکلات نامحدود و بسیار مسلمانان  گرفتم و روي
نالند و به  کشند و زیر چنگ دشمنان می غرق گشتم، مسلمانان در همه جاي دنیا زجر می

از «فرماید:  ي آن هشدار داده است فرا خوانده شده اند، پیامبر می جنگی که پیامبر در باره
ر سر شما فرود آیند، همانطور که حیوان درنده شکار ترسم امت هاي دیگر ب روزي می

 .»اندازد خود را زیر پا می
 بودن ماست؟ آیا به خاطر اندك گفتند: اي رسول خدا

 .»نه چه بسا شما آنروز زیادید، اما مانند کف دریا ضعیف و زبون هستید«فرمود: 
دادم، اگرچه پیرامون این حدیث شریف به تفکر و تأمل پرداختم و به خود اجازه 

جسمم توان حرکت ندارد در گوشه و کنار جهان به گردش بپردازد، در دنیاي تفکر و 
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ها، محنت  اي هاي فیلیپین، گرسنگی مردم چاد، بحران اریتره تأمل بحران افغانستان، مصیبت
هاي متراکم از خاطر  ها را به صورت مشکلات و غصه جیبوتی، مصیبت فلسطینی

با اندیشه در دریاي غم و اندوه غرق شده بودم، متوجه شدم کسی  گذراندم. در حالی که
اي دنبال امنیت بگردد یا فرد خسته و غریبی  زده کوبد، مثل این که مصیبت تند در را می

جویاي مکانی باشد که استراحت کند. به سوي در به پا خاستم، اما پاهایم مرا یاري 
مشغولیات ذهنی خسته بودند و استراحت  دادند، زیرا هنوز از رنج و زحمت کار و نمی

 نکرده بودم.
علی رغم خستگی جسمی و پریشانی خاطر، خود را به در حصار رساندم و آهسته در 

اي مواجه شدم که باعث شد تمام خستگی و  ي غیر منتظره را گشودم و با واقعه
آمده بود؟  توانید حدس بزنید که چه مهمانی نزد من هایم را فراموش کنم. می پریشانی

ها بود در انتظار او بودم، چنانکه به مسافرت طولانی رفته و تنها  دوست قدیمی که مدت
درد فراق را براي من به جاي گذاشته بود و غیبت او به طول انجامید، حتی در این مدت 

اي به من ننوشته بود که قلبم با آن آرام گیرد، و هم اکنون با تمام وجود در  طولانی نامه
نشدنی باز  ابل من حاضر شده است و همراه با لبخندهاي همیشگی و سئوالات تماممق

 پیش من آمده است.
دست او را فشردم و طاقت نگرفتم که داخل شود، بلکه همانجا یکدیگر را در بغل 
گرفتیم و باهم معانقه و روبوسی نمودیم، در وجود خود به شور و شوقی پی بردم که 

این دوست عزیز این شور و شوق را نداشتم و به انتظار سؤالات ها بود در فراق  مدت
دانستم در چه مواردي سؤال خواهد کرد و چه  بسیار او به طرف اتاق به راه افتادیم. نمی

 کند. موضوعی را انتخاب می
باهم داخل شدیم و در را بستیم و به طرف مجلس همیشگی رفتیم و بعد از خیر مقدم 

اي، خیلی مشتاق دیدارت  ند را سپاسگذارم که به سلامتی برگشتهبه رفیقم گفتم: خداو
اي از رنج دوري ما بکاهی اما  ي نامه شد به وسیله بودم من علاقمند بودم حتی اگر می
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ن بهتري که ما را از یاد تو اي محبت ما را آزمایش کنی یا آنجا دوستا ظاهراً خواسته
 اند. برده

ي حقوق بودم و هیچگونه  غول تحصیل در رشته* در حقیقت این مدت در اروپا مش
ي خود بسیار حساس  ها و مشکلات ویژه فرصتی نداشتم، زندگی اروپایی با مشغولیت

کند و انسان هدف خود را فراموش  است و اگر بر آن غلبه نشود انسان را مغلوب می
ساسی ترسیدم که اگر به چیزي غیر از تحصیل مشغول شدم هدف ا نماید. من هم می می

را از دست دهم. بنابراین، درد فراق را تحمل و زندگی خود را وقف خواندن و 
 ام آیا این بهتر از نامه نیست؟ کردن نمودم. و اکنون با جان و دل نزد شما آمده حفظ

 ** چرا، اما ما در غیاب تو به نامه احتیاج داشتیم.
 نشستیم چطورند؟ * خودت چطوري؟ دوستانی که گرد هم می

ي ما خوبیم، و مشتاق دیدار و جلسات بابرکت و سئوالات مفید تو  الحمد الله همه** 
 اي؟ ي وافري از علوم و دانش از اروپا برگشته بودیم. حتماً با بهره

تعلیم آن را از ما  که »تکنولوژي«؟ جز ها چیزي دارند که ما نداشته باشیم * مگر آن
قشر ظاهري از آن را فرا گیریم، چرا که دهند چیزي جز یک  کنند و اجازه نمی مخفی می

 ها ما اهلیت تحصیل آن را نداریم. از دیدگاه آن
 ها رفتی؟ ** پس چرا پیش آن

 ي اروپا هستیم و شما نیستید و چیز دیگر. کرده * تا دیگران نگویند که ما تحصیل
 ** چه چیزي؟

تحصیل در اروپا پذیرند و  * مردم بیشتر از آنچه که اینجا هست علوم اروپا را می
 آورد. دهد که از راه دیگر به دست نمی چنان موقعیت اجتماعی را به تحصیل کرده می

 ** آیا در این سفر به اهداف خود رسیدي؟
داد،  * آري، اندکی ساکت ماند، به او نگاه کردم که سرش را به طرف زمین تکان می

کند بعد سرش  چیزي فکر می ي گردد یا در باره متوجه شدم در ذهن خود دنبال چیزي می
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 را بالا گرفت و با غرور و مباهات به من نگاه کرد و پرسید:
ي مجازات و تأثیر آن در جامعه بسیار براي ما صحبت کردند، اما  اساتید قانون در باره
هاي اسلامی براي ما صحبت  ي مجازات کردند، ممکن است در باره نظر اسلام را بیان نمی

 کنی؟
ي موضوع مهمی سئوال  ز! اکنون باید جدي صحبت کنیم، شما در باره** دوست عزی

اي که تو را بر پرسیدن این سئوال برانگیخته  کنی، شاید چیزهایی را شنیده یا خوانده می
 است.

 * آري، من به شدت نیازمند آگاهی بیشتر در این باره هستم.
حد به شش مسأله ها در اسلام سه نوع هستند: حد، قصاص و تعزیز.  ** مجازات

 راهزنی. -6خواري.  می -5دزدي.  -4تهمت.  -3زنا.  -2رده.  -1تعلق دارد: 
ها برحذر  اند، چرا که انسان را از ارتکاب آن جازات در این مسایل را حد نامیدهم
نماید  کند و از آن تجاوز نمی دارد و همانطور که انسان در مقابل حد و مرز توقف می می

اوز کرد مرتکب اشتباهی شده است که باید آن را جبران نماید، همینطور و اگر از آن تج
دهد تا در مقابل حقوق دیگران یا حقوق  حد عقوبت است با مبناي شرع انسان را زجر می

 عمومی توقف کند و تجاوز ننماید.
ها یا حفظ دین است  کنیم که هدف از قرادادن آن در تشریح این حدود مشاهده می

ده، یا حفظ شرف و ناموس است مانند حد زنا، یا حمایت از عقل است مانند مانند حد ر
حد مصرف مواد مسکر، یا حفظ مال است مانند حد دزدي، و یا به خاطر دفاع از نفس 
است مانند حد محارب و در اسلام پنج اصل وجود دارند که خردمندان بر حفظ و 

 ها اتفاق نظر دارند. حمایت آن
 ه؟* آفرین! قصاص چ

** قصاص این است که جنایتکار بدون کم و زیاد مقابله به مثل شود، اگر کسی را 
کشته است کشته شود و اگر عضوي را شکسته است عضوي از او شکسته شود و اگر 
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 کسی را زخمی کرده زخمی شود.
 دانم. شنوم و معناي آن را نمی * تعزیرات چیست؟ من این کلمه را بسیار می

است از یک مجازات شرعی که اگر کسی مرتکب جرمی شود و در ** تعزیر عبارت 
اسلام حدي براي جرم او تعیین نشده باشد، یا این که حد و جریمه مشخص باشد، اما 

هاي اجراي حد کامل نشده باشد، حاکم به وسیله آن محکوم را جریمه کند؛ مثل این  شرط
ند و شخصیت او را نزد مردم تحقیر که انسانی انسان دیگر را دشنام دهد یا به او اهانت ک

گیرد که از حدهاي  اي را در نظر می نماید. و در این موارد قاضی عقوبت زجردهنده
 شده کمتر است. تعیین

 * مجازات هرکدام از جرایمی که ذکر کردي چیست؟
** حد رده قتل، حد زنا یکصد ضربه شلاق و یک سال تبعید به مکان دورتر از 

کسی که ازدواج نکرده باشد و براي کسی که صاحب همسر باشد وقوع جریمه براي 
باران، و این دو حد براي مذکر و مؤنث مساوي هستند. حد تهمت  عبارت است از سنگ

هشتاد ضربه شلاق و حد دزدي قطع دست و حد شراب چهل ضربه شلاق است که بنابر 
 توان آن را تا به هشتاد ضربه رساند. مصلحت می

عبارت است از گرفتن راه از مردم با سؤ استفاده از قدرت و سلاح یا حد راهزن که 
شان  یافتن به اموال ها و دست دادن خشونت به مردم یا گرفتن مال و یا کشتن آن براي نشان

 شود. ها عقوبت مناسب در نظر گرفته می که براي هریک از این جنایت
راهزنی داراي عقوبت  روایت کرده است: موضوع بامام فخر رازي از ابن عباس

شود و آن که بکشد و مال را به تاراج ببرد  مخصوص خود است: کسی که بکشد کشته می
گردند و  گردد و کسی که فقط مال را ببرد دست و پایش قطع می کشته و مصلوب می

 .)1(شود کسی که با مردم خشونت کند تبعید می
گفت: خدایا! چه  –اش نمایان بود  در حالی که خشم و عصبانیت در چهره –دوستم 

                                           
 و ابن کثیر در تفسیر آیۀ آن. 215/  11تفسیر فخر رازي:  -1
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هاي سخت و سنگینی! سپس احساسات و عکس العمل او اوج گرفت و به  جریمه
گفت که من حالی  صورت غیر طبیعی صدایش را بلند کرد، زیر لب کلماتی را می

استادان اروپایی  گفت: شدم سپس بار دیگر صدایش را بلند کرد و شنیدم که می نمی
 راست گفتند.

من لبخند زدم تا از فشار خشم او بکاهم و براي این که او را از غفلتش بیدار کنم در 
گوشی به او گفتم: عزیز دلم، آهسته برو، لازم نیست قبل از این که تمام جوانب را بفهمی 

گونه تا این حد عصبانی شوي، و اگر حقیقت را دریابی و واقعی برخورد کنی این
 دانی. شوند کم می ها را براي کسانی که مرتکب این جرایم می مجازات

 دهم، بگو، بگو. شوم، عقلم را از دست می * چطور؟ ترا به خدا، دارم دیوانه می
 ها از چه چیزي خیلی ناخرسند و عصبانی هستی؟ ** در میان این مجازات

ها  ا چیست؟؟ این مجازاته * کشتن، به دارآویختن، بریدن دست و پا و تبعید! این
دهد. تو خود  هویتی سوق می کنند و امت را به سوي نابودي و بی انسان را متنفر می

ها  هاي آن به دار آویخته اند، و در میدان اي را تصور کن که مردم را در خیابان جامعه
اند و تصویرهاي زشت و ناخوشایندي از قطع دست و پا در  سرهایی از تن جدا شده

ها  و خیابان دیده شود، آیا این یک منظر زیباست؟ آیا کسی که در اینگونه جامعه کوچه
کند در آسایش است یا کشتارگاه که بعد از سر بریدن گوسفند براي  زندگی کند خیال می

 .قصاب مهم نیست که از کجا اعضا را قطع کند؟!
ن که عصبانی شده لبخند طولانی زدم، دوستم اندکی از خر شیطان پایین آمد! و از ای

خواهی کرد و متأسف شد که حرمت مجلس را رعایت نکرده است، از  بود معذرت
 صداي خود کاست و از من پرسید: خودت بگو، نظرت چیست؟

اي و  ** دوست عزیزم! تو معذور هستی، هنوز چند روزي است که از اروپا برگشته
اي  ي به سخنان آنان نیافزودهسخنان اساتید حقوق اروپایی هنوز در ذهن تو باقیست، چز

ي او نگاه کردم دیدم عرق شرم و حیا از  کنی. به چهره و فقط سخنان آنان را تکرار می
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پرسید  بارد و در ندامت و خجالتی سفید و قرمز می شود و گویا از خود می اش می چهره
ف و شرم که چرا اینطور برخورد کردم؟ کم کم آرام شد و به خود آمد و براي این که تأس

 و حیاي او را بزدایم مورد خطاب قرارش دادم.
اي و  ** دوست عزیزم! فرض کنیم شما به قصد سفر به جایی خود را آماده ساخته

براي این که سفر خود را با آرامش سپري کنی و به کسی محتاج نباشی مقداري توشه و 
مورد نظر رهسپار کنی و سوار ماشین خود شده و به سوي هدف  سرمایه با خود حمل می

شدن انگیزه و  شوي؛ در حالی که در میان راه ذهن شما مشغول است و به امید برآورده می
گویی: هم اکنون به مقصد خواهم رسید و چنین و چنان خواهم کرد و  آرزوهایت می

گیرد و تو را  اینطور برخواهم گشت؛ به صورت غیر منتظره راهزنی جلو ماشین شما را می
دهد، تمام اموال و دارایی تو را به  کند آمال و آرزوهاي تو را برباد می دید میبه قتل ته
گذارد؛ ترا به خدا، به من بگو اگر این  برد، حتی پول بنزین و غذا براي تو نمی یغما می

 کنی؟ فرد را محاکمه کنی چطور او را محاکمه می
 نجات یابند.* معلوم است که او انسان مجرمی است و باید مردم از شر او 

 ** چطور؟
 اي که او را از این اعمال منع کند باید تنبیه شود. * با شیوه

اي؟ آیا زندان خوب است؟ که آنجا بیشتر فربه شود و فنون راهزنی و  ** چه شیوه
کنی که او را پرخاشگرتر  زدن را پیشنهاد می خشونت را بیشتر یاد بگیرد؟ و یا کتک

کنی که مال مردم را غارت کنند و به  لی و مادي جریمه میسازد؟ یا او را از نظر ما می
آید و  دانی براي آنان مهم نیست که مال از کجا می صورت جریمه بپردازند؟ و تو خود می

 کشند. رود و در کسب مال رنجی نمی به کجا می
 ي مناسبی در نظر ندارم... * واالله چه بگویم؟ چاره

د و ناگهان سرش را بالا گرفت و گفت: پس کمی سر خود را به طرف زمین تکان دا
 ها را تنبیه و جریمه کرد؟ اي باید آن به چه وسلیه
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** این احکام مربوط به یک جامعه اسلامی متکامل هستند که آموزش و پرورش، 
اقتصاد، سیاست، نظام اجتماعی و اخلاقی و... در آن اسلامی باشد و حکومت اسلامی 

رد شرایط کاري و کسب روزي حلال و اقتصاد سالم و ب همانطور که دست دزد را می
کند و در هنگام اضطرار و ضرورت  نظام تربیتی سالم را براي شهروندان فراهم می

سالی قطع دست دزد را ممنوع کرد  در قحط تخفیف قایل است، چنانکه حضرت عمر
آسان  و اسلام در هنگام ضرورت، محذورات را مباح ساخته و دایره امور ممنوع را

کند، اما جرم و جنایت نزد  سازد و به صورت طبیعی و واقعی با مردم برخورد می می
کند، و  ها را به راه راست هدایت نمی اي یک نوع بیماري است و هیچ روشی آن عده

 کند. شناسد و مصلحت آنان را بهتر از همه درك می خداوند بندگان خود را خوب می
و دارایی مرا به غارت برده است او چطور برخورد  * پس اسلام با راهزنی که مال

 کند؟ می
پسندد اسلام هیچ  ** همانطور که عرض کردم کسی که هیچ راهی را جز راهزنی نمی

پسندد و تنها با این برخورد است که قوت آنان  راهی جز قطع دست و پاي او را نمی
را تهدید کنند و مال و توانند جان مردم  شود و دیگر نمی ضعیف و غرورشان شکسته می

شوند  ها را به چپاول و غارت ببرند علاوه بر این باعث پند و اندرز دیگران می دارایی آن
شود و هرچند مال و  اندوزي و دنیاپرستی یک نوع بیماري است که اشباع نمی و گرنه مال
 دهند. ها افزون شود، باز به کار خود ادامه می دارایی آن

کنند؟  ر کن که این مجرمان چقدر جان و مال مردم را تهدید میدوست عزیزم! شما فک
ها  ها رنج و زحمت را آسان در کف آن ي سال و چه بسیارند بیچارگانی که سرمایه

داند که این مجرمان تا چه  گردند؟ و خدا می گذارند و در مسیر راه لخت و برهنه می می
 .اند؟! ی مردم را در معرض خطر قرار دادهاندازه زندگ

آفرینند مسافرت و رفت و آمد مردم را دشوار  رعب و وحشتی که این راهزنان می
دهند و امنیت را از جامعه  ها را در معرض خطر قرار می ساخته و اموال و تجارت آن
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 ها با مهر و محبت برخورد شود؟ کنند پس با این وجود ا نتظار داري که با آن سلب می
نداشت، ترسیدم که از سخنان من آزرده باشد و امیدي اي ساکت شد و جوابی  لحظه
 گیري نداشته باشد. گفتم: بگذریم. به نتیجه

دوست عزیز! فرض کنیم شما پسر خوب و نازنینی داري که همدیگر را کاملاً دوست 
دارید و باهم مأنوس و علاقمند هستید و او را با اموال و دارایی خود به تجارت 

انتظار برگشتن او با سود و سرمایه و دارایی فراوان در خانه آرام اي و به  فرستاده
اي راهزن و از  دهد: عده اي؛ در حالی که او آرام و مطئمن به حرکت خود ادامه می نشسته

برند، او را  ي او را به غارت می گیرند و بعد از این که سرمایه خبر راه را بر او می خدا بی
کنار جاده و برهوت پرت کنند و تو آنجا بروي و صحنه ي خشکش را در  کشته و جنازه

را مشاهده نمایی، آیا وجداناً اگر این راهزنان به دست تو بیافتند چه عکس العملی نشان 
 خواهی داد؟

* آنان جرم زشتی مرتکب شده اند، پسرم را کشته و اموالش را به غارت برده اند؟! 
گیرد که خون آنان را بمکم و اعضایشان را  یقسم به خدا تنها زمانی روح و قلبم آرام م

قطعه قطعه کنم و جان آنان را به تدریج و مرور زمان از ایشان بگیرم و در حالی که زنده 
 ها گرفته باشم. هستند آنان را آتش زنم تا جام تلخ شرارت را بنوشند و حق پسر را از آن

تر است، تو  مهربان ** دوست عزیز! خداوند متعال نسبت به این مجرمان از تو
کنی چرا که آنان پسرت را  شوي و از حد اعتدال تجاوز می خشمگین و احساساتی می

خواهی بدتر از آنان برخورد کنی و پیمان  کشته و اموالش را به غارت برده اند و می
ها  ها را زنده زنده بسوزانی، اما خداوند متعال هیچکدام از این عکس العمل بندي که آن می
پذیرد، چرا که تمام مردم اعم از خوب و بد، بنده و مخلوق او هستند و فرمان داده  نمیرا 

 فرماید: است که مجازات همیشه در صورت اجرا مقابله به مثل باشد، و می

ْ  تُمۡ َ�َ�بۡ  �نۡ ﴿   ].126 :النحل[ ﴾ۖۦ بهِِ  تُمعُوقبِۡ  مَا لِ بمِِثۡ  َ�عَاقبُِوا
پس قرار داده است  »اید، کیفر دهید ] آن کیفر یافته به [وسیلهو اگر کیفر دادید، مانند آنچه «
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 که آنان را بکشند و به دار بیاویزند تا به حق کسی اجحاف نشود.
شوند و  شان نرسند بر دوش مردم سوار می ها به جزاي اعمال * درست است اگر آن

دهند، اما  ر میگردد و تمام مردم را در معرض خشونت و فشار قرا شر آنان دامن گستر می
 ها حق است، اما به دار آویختن چرا؟ ترا به خداکشتن آن

ها در مقابل غارت اموال است و چنانچه مسافر را بکشند و مال  ** به دارآویختن آن
 اي دارد. شوند، اما در اسلام هر جرمی جریمه او را نبرد فقط کشته می

ا به دار آویختن چه آزاري کند ب شود و روح او پرواز می * آیا کسی که کشته می
 بیند؟ می

کیشان اوست و اگر با قصاص  شدن براي عبرت هم ** به دارآویختن او بعد از کشته
ي آن را  او و برگرداندن مال خاتمه داده شود بسیاري از مردم وقت و فرصت مشاهده

آویخته  پیوندد، اما اگر به دار ندارند و حکمت زجر و پند و اندرزگرفتن او به وقوع نمی
توانند او را مشاهده نمایند و کسانی که فریب شیطان را خورده اند  شود اکثر مردم می

 ممکن است پشیمان شوند و عبرت بگیرند.
دوست عزیز! به نظر شما قطع دست دشوار است یا ایجاد رعب و وحشت و کشتن و 

 تاراج اموال مردم؟
 * بدیهی است، قطع دست.
اي زندگی کنی که امنیت در آن  آیا دوست داري در جامعه** اگر از شما بپرسند که 

گم شده است و شرف و روح و اموال مردم در معرض رعبت و وحشت و نابودي قرار 
کند و در عوض آن  اي که دست و پا و چه بسا گردن مجرم را قطع می دارد، یا جامعه

 امنیت برقرار است، چه جواب خواهی داد؟
امنیت بر آن حکمفرماست اگرچه در آن گردن هم قطع شود، اي که  تردید جامعه * بی

بهتر است چرا که امنیت یک نیازگرانبها و هدفی ارزشمند و امید و آرزوي هر انسانی در 
 زندگی است.
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از اصل مطلب منحرف شد و گفت: در جوامع تحت حکمرانی حکومت اسلامی که 
ا و اجراي حدود دیگر چنان ي قطع دست و پ حدود شرعی اجرا شده است ظاهراً مسأله

زیاد نبوده است که مشهور گردد و کسانی که در جامعه اسلامی نسبت به دزدي و زنا و 
قتل و به دارآویختن مورد مجازات قرار گرفته اند آنقدر اندك بوده اند که در تاریخ 

 ها نشده است؟ ي آن هاي قابل ذکري به اجراي حدود در باره اشاره
گویند: اجراي  لبی گفتی، و این عملاً رد ادعاي کسانی است که می** آفرین! چیز جا

گویند: اجراي احکام  حکم شرعی براي جامعه آبروریزي و هتک حرمت است و یا می
توانند در سازندگی جامعه سهیم شوند تعطیل  شود استعدادها و امکاناتی که می باعث می

ب تربیت، سیاست و اقتصاد است نه یابیم که اسلام مکت مانند. و درمی کاره می و بی
دارد و کار به  هاي صحیح جرم و جنایت را از جامعه برمی مجازات، چنانکه با سیاست

 رسد. کشتن و بریدن دست و پا نمی
 * آیا علاوه بر زجر و تنبیه مجرمان حکمت دیگري در اجراي احکام وجود دارد؟

کرده اند که در دو نکته زیر هاي زیادي را ذکر  حکمت علماي فقه اسلامی** آري، 
 شود: خلاصه می

 شدن جرائم و جنایت. کن ریشه -1
 اصلاح مجرم. -2

 کند؟ کن می * اجراي حدود چگونه جرم و جنایت را ریشه
** این حکمتی است که هرگاه با حکمت تنبیه همگام شود تأثیر آن به وضوح دیده 

گیرد و چونکه  قرار می شود مورد مجازات شود؛ زیرا کسی که مرتکب جرم می می
شود و دیگران که عقوبت او را  دهد بار دیگر مرتکب آن نمی مجازات مجرم را زجر می

شوند و وحشت  گیرند و مرتکب جرم و جنایت نمی کنند از او پند و اندرز می مشاهده می
کند، آنگاه احتمال جرم و جنایت جز در شرایط  کن می مجازات جرم و جنایت را ریشه

دهد و اسلام هم به صورت واقعی با این  ار و زیر فشار اجتماعی و روانی روي نمیناهمو
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 گذارد زمینه جرم و جنایت فراهم شود. کند. حتی الإمکان نمی مسایل برخورد می
ها زجر و  فقهاي مسلمان این حکمت را فهمیده و بدان اشاره کرده اند و از دیدگاه آن

حکام الأ«ي  راي مجازات است و نویسندهگرفتن مردم، مهمترین عامل اج عبرت

ها را بنیاد نهاده  آنحدود شرعی بازدارنده هستند و خداوند متعال «گوید،  می »ۀنیالسلطا

خداوند با «گوید:  ، و می»است تا انسان را از ارتکاب منکر و ترك معروف برحذر دارد
چشیدن شکنجه و عذاب و ي مجازات، نادانان را از ارتکاب به جرم و  قدرت بازدارنده

دارد تا از موارد ممنوع پرهیز کنند و اوامر واجب و ضروري را  تحمل رسوایی برحذر می
 .)1(»عملی نمایند
حدود و مجازات گناهکاران را تنبیه و مصممان بر گناه را «گوید:  می »فروق«نویسنده 

 .)2(»دارد برحذر می

ها عموم مردم  است که اجراي علنی حدود و عقوبت بر این »فتح القدير«صاحب رأي 

 .)3(دارد را از ارتکاب آن جرم برحذر می
این آراي مذاهب مشهور اسلامی است، چنانکه ماوردي شافعی مذهب، قرافی مالکی 

 مذهب و کمال حنفی مذهب هستند.
 * رأي امام چهارم چیست؟

 ** احمد بن حنبل؟
 * آري.

کنم، احمد بن عبداالله بعلی صاحب  نیز ذکر می ** رأي فقهاي حنبلی مذهب را

گوید: حد، مجازات مشخص و معین است که مردم را از ارتکاب  می »لروض الندیا«

                                           
 ، قاهره.221ماوردي:  -1
 ، بیروت.213/  1قرافی:  -2
 .112/  4 :الکمال بن الهام -3
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 .)1(»دارد چنان گناهی برحذر می
گوید: حد مجازاتی است که براساس شریعت تعیین شده است تا مردم  رحیبانی نیز می

 .)2(را از ارتکاب چنان گناهی برحذر دارد
شدن جامعه و  کردند به معناي تباه * پس حدود آنچنانکه استادان ما در اروپا تبلیغ می

ایجاد نسلی دست و پا بریده نیست، بلکه هدف اساسی از اجراي حدود مبارزه با جرم و 
 گرداندن جامعه از پلیدي آن است. دادن و پاك جنایت، پایان

برد  دیگر در اجراي حدود بهره می ** آفرین بر تو، دوست عزیز! اما جامعه از جهت
 تر نیست. اهمیت که از دیدگاه من بسیار مهم است و از آنچه که ذکر شده کم

 * خدا پاداش خیرت دهد آن چیست؟
 ** اصلاح مجرم.

 * چطور؟
گذاري شده است  ** نهاد انسان براساس فطرت و سرشت خدایی بر مبناي خیر پایه

از سرشت اوست، اما شیطان و فشار و امیال و  ي شر همیشه عارض و خارج و انگیزه
کنند و انگیزه شر نسبت به نفس لذت بخش  ي شر را تقویت می آرزوها گاهگاهی انگیزه

هاي شر شهوات نفس و هوي و هوسی هستند که نفس را به سوي  است، چرا که انگیزه
 خوانند. خود فرا می

ۡ ﴿شر است  چنانکه قبلاً گفتیم انسان داراي دو استعداد خیر و ل
َ
ٰ وََ�قۡ  فجُُورهََا هَمَهَافَ�  هَاوَٮ

و خداوند بنابر  »اش را الهام کرد و به هر نفسى نافرمانى و پرهیزگارى« ].8 :الشمس[ ﴾٨
حکمت خود در اسرار خلقت، اگرچه انسان را براساس فطرت پاك سرشته است، 

ویت استعداد خیر، به استعداد و اختیار راه مخالف را نیز به او داده است، اما جهت تق

                                           
 .464: الروض الندی -1

 .158/  6مطالب أولی النهی:  -2
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داشتن فطرت و تزکیه  وسیله پیامبران و دعوتگران راه خدا انسان را به راه راست، پاك نگه
 نفس دعوت کرده است.

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ٰ  مَن لحََ أ ٮ ٰ  مَن خَابَ  وَقدَۡ  ٩ هَازَ�َّ ٮ  ].10-9 :الشمس[  ﴾١٠ هَادَسَّ

اش ساخت قطعاً  هرکس که آلودههرکس نفس خود را پاکیزه گردانید، قطعاً رستگار شد، و «
 .»زیانمند شد

و همواره سعی نموده است موقعیت مناسب را براي رشد و تزکیه نفس فراهم کند و 
 بهترین سخن را سخن دعوتگر راه خود دانسته است.

اسلام براساس ایمان به خدایی که آفریننده هستی است و بر تمام ذرات وجود تسلط 
ها را  ایمان به غیب و جهان اخروي و برپایی دادگاه الهی انسانو قدرت دارد و براساس 

کند تا از شرارت پرهیز کنند و راه خیر را در پیش گیرند و چنان حساسیت  تربیت می
ها ثبت شود و همواره  ي آن اي شر در پرونده دهد که نگذارند مثقال ذره ایمانی به آنان می

تا در وقت گناه ناامید نگردند و به سوي در رحمت درِ توبه را بر روي آدمیان باز گذاشته 
 الهی برگردند.

ها، با تشکیل حکومت  بعد از تربیت اسلامی و ایجاد تقوي و حساسیت ایمانی در دل
کند زمینه جرایم را از میان بردارد و در صورت ارتکاب جریمه با  اسلامی سعی می

از مراحل فراوانی حد شرعی را  کند و بعد هاي مجرم با رحم و شفقت برخورد می انسان
کند که تا هم مجرم درس  که به مصلحت فرد و جامعه و زندگی عمومی است، اجرا می

 بگیرد و هم دیگران او را مورد عبرت قرار دهند.
دوستم میان سخنانم پرید و گفت: شنیدم گفتی: بعد از مراحل فراوانی حد شرعی اجرا 

 حل چه هستند؟شود، آیا ممکن است بگویی آن مرا می
کند و یا  ** آري، از دو حال خارج نیست، یا مجرم خود به گناه خویش اعتراف می

دیگران علیه او مدعی هستند. در حالت اول باید قاضی از صحت اعتراف مطمئن شود، و 
کننده از نظر عقلی سالم باشد و چنانچه از اعتراف خود پشیمان گردد و جرم را  اعتراف
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گردد، و چنانکه ثابت شود که از جهت عقلی  شرعی از او ساقط می انکار نماید، حد
 گردد. خللی در او وجود دارد باز شامل اجراي حکم نمی

 کند: ماعز بن مالک نزد پیامبر میو دلیل ما در این باره، روایت بخاري است که نقل 
را صادر نکرد،  آمد و شخصاً اعتراف به زنا کرد. اما پیامبر فوراً فرمان اجراي حکم شرعی

بلکه سخنان او را بیهوده پنداشت و اهمیت چندانی به اعتراف او نداد تا این که چهار بار 
پیش پیامبر آمد و بر اعتراف خود تأکید کرد و بدیهی است تکرار اعتراف تا چهار بار 
دلیل بر صحت ادعا است؛ زیرا او یک یا دو بار به جرم خود اعتراف کرده است و ممکن 

در اینجا به اشتباه خود پی ببرد و اعترافش را پس بگیرد، اما زمانی که براي سومین و  بود
اي بر  ورزد خود نشانه آید و بر صحت اعتراف خود تأکید می چهارمین بار نزد پیامبر می

 صحت مدعاست.
 و ناگفته نماند این ثمر تربیت سالم و فضاي تقوي و اصلاح و حساسیت ایمانی است.

 شود؟ د از این مراحل حد شرعی بر او اجرا می* آیا بع
 ** مرحلۀ دیگري وجود دارد که بهتر است قاضی آن را طی نماید.

 * کدام مرحله؟
قاضی باید به مجرم کلماتی القا و تلقین کند که غیرت و شهامت او را برانگیزاند تا 

 بتواند با جرأت از خود دفاع کند و در صورت امکان تبرئه شود.
 چطور؟* 

** قاضی چیزهایی را به او یادآوري کند که به جریمه او ربط دارند، مثلاً به کسی که 
اي و  بازي کرده اي یا آن زن را بوسیده و عشق به زنا اعتراف کرده است بگوید: زنا کرده

و چنانچه به دزدي اعتراف کند به او بگوید: آیا این شیء را  )1(اي؟ یا او را نگاه کرده
اي یا خیال کردي که مال خودت است؟ و یا خواستی از آن محافظت کنی یا از  دزدیده

 اي؟ فرط گرسنگی و نداري آن را برداشته

                                           
 .135/  12 :بخاري -1
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ي این مراحل را انکار کرد و بر ارتکاب جریمه اصرار ورزید، وظیفه قاضی  * اگر همه
 چیست؟

 کننده از جهت عقلی کاملاً سالم است. ** قاضی باید مطمئن شود که اعتراف
 داند که ایشان کاملاً سالم است یا نه؟ * حاکم چطور می

گوید: آیا تو  پرسد، با صراحت به او می ** به صورت مشاوره و کارشناسی از او می
اگر دیوانگی خود را انکار کرد از خانواده و آشنایان و دوستان او تحقیق  )1(دیوانه هستی؟

ا نه؟ در صحیح مسلم آمده است که کننده از جهت عقلی سالم است ی کند که اعتراف می
اما باز مرحله و  )2(کننده را مخاطب قرار داد و به او گفت: آیا دیوانه هستی؟ پیامبر اعتراف

 راهی دیگري براي تبرئه متهم وجود دارد.
 شدن وجود دارد؟ * بعد از این همه باز فرصت تبرئه

 ** شاید مست باشد و اعتراف او در اثر هذیان باشد.
 ي قاضی چیست؟ اینطور بود وظیفه * اگر

کننده مشروبات الکلی مصرف نکرده است و  ** باید قاضی مطمئن باشد که اعتراف
کننده دیوانه نیست، فرمود: ممکن است مست  پیامبر بعد از این که مطمئن شد که اعتراف

ي باشد، مردي برخاست و دهان او را بو کرد و به پیامبر گفت که: مست نیست، زیرا بو
 .)3(آید شراب از دهان او نمی

هایی را که ممکن است مجرم را تبرئه  بدینصورت پیامبر یا قاضی مسلمان تمام راه
نمایند تا حکم را بدون شبهه و از روي یقین و اطمینان اجرا کنند و اجحافی  کنند طی می

 در حق کسی روي ندهد.
فاصله حد شرعی را بر او * آیا اگر بعد از این همه مراحل گناه مجرم ثابت شد بلا

                                           
 .121/  12بخاري،  -1
 .1322/  3مسلم:  -2
 همان منبع. -3
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 کنند؟ اجرا می
** بله، زیرا اجراي حکم شرعی در موقعیت خود لازم و ضروري است و تعطیل آن 

اي  جایز نیست، بلکه تعطیل آن علاوه بر این که گناه است، باعث فسادهاي گسترده
شود مفسدان در ارتکاب جرم جرأت پیدا کنند و جرم و  شود، چرا که باعث می می
ها و بندگان خدا را فرا گیرد. مگر خودت واقعیت  یت منتشر شود و بلاي آن مملکتجنا

 بینی؟ تلخ امروز را نمی
* چرا، واقعاً امروز با خطر بزرگی مواجه هستیم که ناشی از عدم قاطعیت در اجراي 
احکام است؛ اما ترا به خدا چگونه این افراد شخصاً بدون این که شاهدي داشته باشند به 

 دهند؟ کنند و خود را در معرض شکنجه و مرگ قرار می ا و گناه خود اعتراف میخط
ها را  ها را بیدار، درونشان را زنده و بصیرت آن هاي آن ** دوست عزیز! اسلام دل

فرسا است، اما در  دانند که عذاب دنیا هرچند سخت و طاقت نورانی ساخته است، و می
دانند چنانکه پیامبر فرموده است:  ت و نیز میمقابل عذاب آخرت چیز قابل ذکري نیس

دهند که  ي آتشی قرار می کمترین عذاب قیامت این است که مجرمان را در مقابل کوره
 پزد. ها را می مغز آن

ترین  ترین عذاب است، سخت * پناه بر خدا از خشم و انتقامش، پس این خفیف
 که از عذابش تخفیف داده شود؟!!عذاب چگونه باید باشد؟ و چه کسی چنین لیاقتی دارد 

زده کرده، این است که  به راستی اعتراف به گناه شگفت نیست، اما آنچه مرا شگفت
هاي فراوان بر ارتکاب جرم و صحت اعتراف خود اصرار ورزد.  مجرم با وجود فرصت

اي بشود و مردم در روشنایی روز جرم او را ببینند و در  امروزه اگر کسی مرتکب جریمه
کند و خود و  ادگاه رو در رو بر ارتکاب جرم او اصرار ورزند او اعتراف نمید

کنند که قاضی را به عدم اجراي حکم راضی  خویشاوندانش وکیلان پایه یکم استخدام می
ي دیگري حمل نمایند. ترا به خدا بگو این چه  کنند و تاوان جرم را بر دوش بیچاره

 .کنیم؟! ي اسلام انتقاد می و از جامعهآلی است که ما داریم  ي ایده جامعه
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 کنی. ** دوست عزیزم آهسته! اگر حقیقت را بدانی تعجب نمی
 * علت چیست؟

** دانستیم که اسلام قلب آن گروه منحصر به فرد در تاریخ بشري را بیدار ساخت و 
 کردند و دست از بود آنان مانند مردمان دیگر نسبت به حرام پرهیز نمی اگر اسلام نمی

داشتند؛ پس فضل و برکت اسلام است که نور ایمان را در دل مردم  جرم و جنایت برنمی
برافروخت تا این که خداوند را در حرکات و سکنات خود شاهد و مراقب پنداشتند؛ زیر 

ي بیداري اسلامی پرورش یافتند و به مراقبت و حضور خدا مأنوس گشتند و دل،  سایه
ا براي خدا درهم آمیختند و با رنگ خدایی رنگین وجدان، اعضاء و احساس خود ر

کردند. اکنون که مردم به عصر جاهلیت برگشته اند و مراقبت معبود خود را فراموش 
گردد، طبیعی است  کرده و دل آنان فارغ از پلیس درونی است و جامعه بازخواست نمی

 که وضعیت همینگونه باشد.
ي ما  انگاري ما در اجراي حدود و تکیه سهل* اکنون فهمیدم که دوري ما از اسلام و 

 بر قوانین غیر خدایی این اوضاع ناهنجار و تلخ را براي ما آفریده است.
 گویید، خدا به همراهت. ** راست می



 
 

 خاتمه

حیران و سرگردان مانده و در دام شماري  هاي بی تردید مسلمانان در میان بحران بی
ها بر آنان مشتبه و زمین  شان با آن آشنایی نداشتند؛ راه مشکلاتی افتاده اند که پیشینیان

علی رغم وسعت، بر آنان تنگ شده است. آنان که تا دیروز از مسلمانان طلب همکاري و 
خدمتی به آنان نکرده کنند و گویا اسلام  نمودند هم اکنون مسلمانان را انکار می محبت می

 است!
قوت و  ي بحران و ضعف مسلمانان را غنیمت شمرده و در دین اسلام که سرچشمه

کردن  پردازند و نیک پی برده اند که منصرف راز عظمت مسلمانان است، به تشکیک می
 مسلمانان از تمسک به دین خود، تنها راه دوام ضعف آنان است.

هاي مختلف را پیموده و  ي دینی خود راه ز عقیدهکردن مسلمانان ا آنان جهت منصرف
پرورانند همواره  وسایل متعدد را آزموده اند و جز راهی که همچون رؤیا آن را در سر می

شکست همراه و همدمشان بوده است. و آن راه رؤیایی که امروز به حقیقت تبدیل شده 
ر برده است. بنابراین، ي فرهنگی که آنان را از هدف جلوت است عبارت است از مبارزه

کنند، متفکران  اند، کنفرانس برپا می هاي خود را در آن به کار بسته ییتمام استعداد و توانا
هاي مرکز و متراکم را طراحی  نمایند و برنامه آورند و با کارشناسان مشورت می را گرد می

رسیدن به  و جهتهاي خود  اي براي پیشبرد نقشه و برنامه هاي ویژه کرده اند و دستگاه
هاي خرد و کلان خود را در راه آن صرف نمایند به کار  هدفی که حاضرند سرمایه

هاي خرد و کلان است  تر از سرمایه گماشته اند، بلکه قلب و روح خود را که گرانقیمت
 کنند. فداي هدف خویش می

ي شک و تردید در میان مسلمانان  کشنده خاورشناسان با یورش خود و پخش سم
عقیده و «در کتاب  »جولد تسیهر یهودي«اسلامی را مورد هدف قرار دادند. ي  عقیده
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واشنطن «ي درخشان نبوي،  خاورشناس انگلیسی پیرامون سیره »مرجلیوس«، »شریعت
تاب در ک »گوستاو لوبون«ي قضا و قدر، و  پیرامون عقیده »حیات محمد«در کتاب  »ایرفتج

 د.ان تمدن عرب، به سمپاشی پرداخته
ي تاریخ و انتشار شک و تشویش اذهان پیرامون  کردن چهره خاورشناسان در آلوده

ي مسلمانان در راه رسیدن به هدف است و به عنوان  رویدادهایی که به منزله توشه
برد، نقش  ي فعالی آنان را در راه برگرداندن عزت و شکوه خود به جلو می روحیه

به چشم  »لیون کیتانی«خاورشناس ایتالیایی به نام  ویرانگري داشته اند. و در میان آنان
خورد که فتوحات اسلامی را فتوحات اقتصادي نامیده است و منکر آنست که هدف از  می

 دادن دین به مردم باشد. فتوحات اسلامی نشر دعوت و تعلیم
کنندگان  ي مجادله ها بنابر توانایی و انگیزه جدال و گفتگو پیرامون این شک و شبهه

گرفت که هدف آنان کشف  شد. مناظره زمانی شدت می گاهی خفیف و گاهی شدید می
کشی و پرکردن فراغت بود با نرمی و انعطاف  حقیقت باشد و زمانی که هدف آنان وقت

 کردند. باهم برخورد می
ي متفکران مسلمان این است که در قبال جدیت این امر، موضع مثبت و مناسب  وظیفه

ر این موارد تلاش نمایند بر حقیقتی اتفاق کنند که مسلمانان به آن پایبند انتخاب کنند و د
 هستند و دیگران را به حقیقتی قانع کنند که لازم است هر انسانی آن را بفهمد.

ها و تعیین متفکران جهت توضیح حقیقت و شرح  پیامد این برخوردها نوشتن کتاب
ورت مساوي بوده و در این راه جهت آن براي خوانندگان مسلمان و غیر مسلمان به ص
دار تنها راه بود، چرا که بسیاري از مردم  احقاق حق و زدودن باطل مناقشات آرام و هدف
 فهمند. این مسایل را جز در قالب مناقشه و مناظره نمی

هاي مرگبار مقاومت و ایستادگی  همچنین مسلمانان ناگریزند در مقابل این جریان
شود  دوانیدن این افتراها می کردن در اینگونه موارد سبب ریشه خالی انهکنند؛ زیرا فرار و ش

سازد، و مقاومت و ایستادگی گرچه در ذات خود  کردن آن را دشوار می کن و ریشه
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کند، ایستادگی و  پیروزي نیست، اما بر عدم تأیید و باور به این قیل و قالها دلالت می
منفی از آن کسانی است که جز سکوت، قدرت مقاومت نباید منفی باشد که عکس العمل 

اي باشد که دشمن را شکست دهد و حق را اظهار  دیگري ندارند و مقاومت باید به شیوه
 و باطل را نابود گرداند.

نویسندگان و متفکران نباید به ایستادگی و مقاومت و مقابله اکتفا کنند؛ بلکه باید 
کردن برسد تا ناتوانی افتراکنندگان و رسوایی  ها به حد ابراز وجود و قد علم مقاومت آن

 هاي دشمن را تضمین کند. دروغگویان و کشف دسیسه
چه بسا ثمر این مقاومت مثبت و این مبارزه طلبی کوبنده به طول بینجامد تا وقت 
رسیدن آن فرا رسد. بنابراین، طول زمان نباید ما را از اداي وظایف منصرف کند و دیر 

 د ما را به عدم اداي حق دعوت مشغول گرداند.رسیدن میوه نبای
کنم و اگرچه سخنم  این همان چیزي است که خود و برادرانم را براي آن دعوت می

به طول انجامید امیدوارم در راه تحقق به دعوت خود موفق گردم و کتاب من براي 
ما، و خوانندگان مفید باشد، همچنین امیدوارم براي ما حجت و دلیل باشد نه علیه 

 خداوند هدایتگر راه راست است.
 

 وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

 دکتر محمد سید وکیل
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توانستند با فرار از  فرماید: مؤمنان می شهید راه اسلام مرحوم سید قطب می         

مسئولیت و شکست در ایمان و عقیده نفس خود را نجات، و به زندگی ادامه دهند. اما 
کردند؟ و بعد از خودشان بشریت تا چه حد  دانید خودشان تا چه حد ضرر می راستی می

ثار، جانفدایی، از خودگذشتگی و به درودنهادن زندگی بدون شد؟ معناي ای دچار زیان می
ساختند و در  کردند، زندگی را با انحطاط مواجه می عقیده و آزادي را همراه خود نابود می

ها بر روح آنان نیز چیره و در مقابل دنیا و آخرت و  آن وقت ستمگران علاوه بر جسم
 شدند. تاریخ زیانمند می
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